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سپردہ گذاری و دریافت تسھیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ سیر 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 
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بادداشت‌هفته 


محمد امین جوادی >> 


اعتراض‌ هی مردم ات افا ` 


این ‌روزھابرخی شهرهای کشور حوادث تلخی 
راتجربه کر ده‌اند.تصمیم ناگهانی وش بانەدولت 
درافزایش قیمت‌بنزین وسهیه‌بندی کردن آن 
موجی از اعتراضات رابرانگیخت و گروهی هم که 
متأسفانه به دلایل کاملاً مشخص درصدد گرفتن 
ماهی‌های درشت از آب گل آلود هستند چه 
آنه ا که‌مستقیماً عامل بیگانه‌ان د وچه آنها که 
ناخواسته در مسر اھداف دشمن‌قرارمی گیرند 
خیلی زودانی فضا رای [شوب کید ند مال 
آن‌حمله به بانک, آمبولانس,اورژانس, کتابخانه, 
پمپ‌بنزین ماشین آتش نشانی:مراکز دولتی: 
سطل‌های زباله.مغاز ه‌های مرد م وحتی مساجد 
بود که‌هیچ نس بتی‌باتظاه رات واعتراضات 
ندارند وبی‌شک نمی توان آنها رامردم نامید.چرا 
که‌مردم اهل شرارت‌نیستند.آنها که روزهای 
انق لاب رابه ی اددارندمی‌دانند که‌درتظاهرات 
نردم برای ماش ین آمبولالس واورژانس راهباز 
می کردند. اموال عمومی: اورژانسمغازه‌های 
مردم. کتابخانه ویمپ‌بنزین... آتش نمی زدند. 
باماشین آتش‌نشانی کاری‌نداشتندواحدی را 
بهزور واداربه تظاهرات نمی کر دند یا جلوی کار 
مآموران آتش‌نشانی‌رانمی گرفتند.اماحر کتهایی 
از جمله آنچه که در برخی مناطق شاهد آن‌بودیم 
به‌خوبی گوب ای تفاوت عملکرد آن ان‌بااراده‌و 
خواست مردم است که نباید اجازه‌دادمشتی 
وابسته, آشوبگر ویانا گاه آسایش وامنیت کشور 
را که یکی از بزر گترین دستاوردهای‌ملی ومیهنی 
به حساب می آید به خطر اندازند. 

سای مهس رای خود غمازایا 
اغتشاش و آشوب روشن می کند اما چند نکته نیز 
بایدمورد توجه قرار گیرد: 

۱-بیذیریم کے درموردیک حق‌مسلم 
تصریح‌شدهدرقان_ون اساسی یعنی مجوز 
بر گزاری‌تجمعات واعتر اضات مسالمت آمیزدر 
دولتهای مختلف درست عمل نکر د دایم وبی‌دلیل 
ازبر گزاری بسیاری از تجمعات اعتر اضی‌مدنی 
وشتیدن‌اعتراضات‌معتر ضان به دلایل| کثر آ 
غیرموجه‌امنیتی خودداری کرده‌ایم بی‌شک‌باید 
این نقیصه رابرط رف کرد.اعتراض حق‌مردم 
است.همچنان که دانستن حق آنان است. 

۷-سالها است که می‌دانيم برای هدفمند 


کردن بارانه سوخت باید یک اقدام علمی و 
اساسی صورت دهیم.چند ین مصوبه هم درمورد 
آن‌داشته‌ایم.حتی‌مصوب کردیم که ازپایان 
سال ۱ ۹بهای سوخت باید آ زاد شود اماسالهای 
سال این جراحی راب عقب انداختیم وهنوز هم 
این غده‌رابه درستی برنداشتیم.بارهاد رمجلس 
ودر دولت جلسات مختلف بر ایش تشکیل دادیم 
امام رتب انجام آن راباغفلت وبی‌توجهی به تاخیر 
انداختیم.اگر به تدریج وهمر استا با تورم وباشیب 
آرام مثلاًباافرایش ۱۰تا ۱۵ درصدی‌درهررسال 
به تعدیل قیمتهااقدام می کردیم ویانظام سهمیه 
بندی رابالج‌بازی ازبین نمی بردیم قاعدتاً اصلاح 
این وضعیت به مراتب آسان تر بود. 
۷-بهترین راه‌همانط ور که پسیاری از 
کارشناسان اعلام کرد هبودند تعیین سهمیه 
برای‌هرشهروند نیازمند بود یعنی اگربرای ۶۰ 
میلیون از شهروندان کشور که جمعیت آسیب 
پذیر به حساب میآیند سهمیه‌ای‌مثلاروزی 
یک لیتر تعیین‌می کردیم واگربر ای تمام وسیله 
نقلیه عمومی.وانت بارهاسرویسهای عمومی. 
تاکسی‌های خطی, اینتر نتی و آژانس هاسهمیه 
تعیین می کردی م و آن وقت بهای بنزین را آزاد 
اعلام می کردیم(مثلا شش هزار تومان) نه تنها 
هی ج اعتراضی برنمی انگیخت بلکه حداقل به 
میزان ده‌میلیون لیتر در روز امکان فروش بنزین 
آزاد برای دولت وجود داشت که‌بابهای ۶هزار 
تومان ۶۰ میلیاردتومان در روز برایش د ر آمد 
می آوردوھر ایرانی‌هم درماه ۰ لیتر سهمیه 
بنزین داشت که‌بافروش آن می‌توانست ۱۵۰ 


هزار تومان در آمد داشته‌باشد. دراین صورت ۰ 


هی چ اعتراضی‌هم صورت نمی گرفت ومردم 
ھ م مابه التفاوت قیمت رادریافت می کر دندو 
همچنین قاچاق بنزین نیز کاهش پیدامی کرد. 

۴-حال‌اماهمه ای ن‌فرضی ات به4جایی 
نمی رسد.تعدیل قیمت بنزین قطعااقدام درستی 
است(گذشته از شکل و نحوه‌اجرای آن) اماهمین 
که یک هس درسطع رات قواگر فته قد باید 
از آن عقب ثش_ینی کرد اما حال دولت‌باید مطایق 
وعده‌ای که داده‌مراقبت کند که به بهانه افزایش 
قیمت بنزین گرانی‌های غیر قابل توجیه بیش زاین 
بر مردم فشار نیاوردوبیشتر خسته‌شان نکند. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۱۱ 


ےے۔ نے ےر سا 


شخص مومن. طعنه زن و اسز ا 


کے 


و در 


دان ده 


@ د 


ہر ا کر م ص) 


نامه‌های‌بی‌واسطه 
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زیباترین سیر کی که هر گز ندیدم 
چارلی چاپلین تعریف می کند: 
با پدرم رفتم سی رک. توی صف خرید بلیت یه 
زن وشوهر با چهاربچه‌شان جلوی ما پودند که‌با 
هیجان زیادی در مورد شعبده بازی هایی که قرار 
ود زین کیت هی وا 
وقتی به باجه بلیت فروشی رسیدند. متصدی 
باجه قیمت بلیتها را به آنها اعلام کرد ناگهان 
رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش 
انداخت.معل وم بود که مرد پول کافی نداشت و 
نمی دانست چه بکند وبه بچه‌هایی که با آن علاقه 
پشت سر او ایستاده بودند. چه بگوید. ناگهان پدرم 
دست در جیبش برد و یک اسکناس صددلاری 
بیرون آورد و روی زمین انداخت.سیس خم شد و 
پول را از زمین بر داشت به شانه مرد زد و گفت: 
ببخشنید آقا این پول از جیب شما افتادا.. مرد که 
متوجه موضوع شدہ بود همان طور که بهت زده 
به پدرم نگاه‌می کرد: گفت: متشکرم آقا. 
مرد شریفی بود؛ ولی در آن لحظے برای این که 
پیش بچه‌ها شرمنده نشود. کمک پدرم را قبول 
کرد..بعد از این که بچه‌هابه همراه پدر و مادرشان 
داخل سیرک شدند من و پدرم آهسته از صف 
خارج شدیم و به طرف خانه بر گشتیم ومن در دلم 
به داشتن چنین پدری افتخار کردم. 
آن زیباترین سیر کی بود که به عمرم ندیدم ! 
امد روشنفکر از کرج 


نفس اماره 

نارنجک تفنگی داخل سنگر افتاد! محمد بریانگی 
خود را روی آن انداخت تابقی ه صدمه نبینندا. 
محمد بریانکی از آن آدمه ای خاص بود که در 
یک لحظه تصمیم بز رگ می گیرند و قهرمان 
مى شون 

زند گی در جریان است وما قادر هستیم قسمتی 
از ان را خردمندانه به نفع خود تغبیر دهیم؛ ولی 
توق ف. ه رگز۔ رس گی طول دارد وعرض:طول 
زند گی به دست خالق است. این خلق هستند که 
تصمیم می گیرند عرض زندگی را چگونه سیری 
کنند. سعی در زند گی بیدلانه می کنم۔کسی درمن 
فریاد می‌زند:" تامن (نفس امّارہ) با تو در الفتم. ره 
به خرابه می‌بری." 

اتفاقهای زند گی, دراختبار ما نیستند که از 


آمدنشان جلوگیری کنیم. اما می‌توانیم در چگونه 


خاطر دبا زی‌های ماند کار 

انگار همین دیروز بود که بابچه‌ها پول می گذاشتیم 
و توب می‌خریدیم و این می‌شد بازی ماو چقدر 
ت؟ وقتی یاد 
می گرفتیم چه ذوقی داشت. انگار همین دیروز بود 
که تر کیدن یک ترقه روی آسفالت کلی هیجان 
برایمان داشت. جویدن مداد و پاک کن خاطراتی 
برایمان زنده می کرد. کتانی چینی و... 

مامهر بابا را وقتی که نان می‌داد می‌فهمیدیم و 
محبت مادری را از مادر اکرم یاد گرفتيم.آنجا که 
آن مرد در باران آمذ و دیگر باران یادمان نرفت. 
چرا که باران کتاب کبری زا خیس کرد ووقتی که 
کتابش رادر حیاط پیدا کرد تصمیم گرفت دیگر 


انگار همین دیروز بود که تمام سقف آرزوهایمان 


خوب.س وت نابل ی زا یادتان هس 


می‌شد دوچ رخ ای که بعذ از چظ س ال را کلی 
خواهش و تمنا صاحب آن می‌شدیم. شیطنت با 
تیر و کمان و نهایت زدن زنگ خانه آقای عصبانی 
که اذیتمان می کرد. این خاطرات چه نسبتی دارد 
باخاطرات بچه‌های امروزی که جز آنچه در 
مانیتور کوچک موبایلشان می‌بینند گویا خاطره 
بازی دیگری بلد نیستند. 

رقیه شریف خو -ابوانکی 


ضرورت تعامل بیشتر نشریات محلی 
در شهر ما متأسفانه نشریات محلی چندانی هنتشر 
نمی‌شود. تنها یک نشریه به نام توازن است که 
ظاهرا هفته نامه است اما چند هفته یک بار و گاهی 
دوماه یک بار منتشر می‌شود. مدیر مسئول آن هم 
نماینده محترم شهر مان مهندس تاج گردون است. 
دفتر آن نشریه که دفتر همان نماینده هم 
محسوب می‌ش ود در یکی از خیابانهای شهر قرار 
دارد. خودم چند بار به دفتر نشریه مزبور رفتم 
بلکه بتوانم با سردبیر یا یکی از اعضای هیئت 
تحریریه ملاقات کنم اما هیچ کدامشان نبودند. 
با مدیرمس ول محترم که گم ان نمی کنم امکان 
دیدار باشد چون ساکن تهران هستند و وقتی از 
بنده خدایی که آنجا بود پرسیدم سردبیر کجایند؟ 
فرمودند آیشان شاعلند وجای دیگری کار فی گند 
و وقتی سوال کردم که آیامی توانم با آنها ملاقات 
داشته باشم؟ گفتند:فعلا امکان ندارد اما می‌توانید 
با تلفن همراه سردبیر تماس بگیرید که در حضور 
خود حضر تشان چند بار تماس من بدون پاسخ 
ماند. تا آنجا که می‌دانم نشریه به ویژه نشریه 
محلی که منحصر به یک شهر است باید فضایی 
برای دیدار با علاقمندان شهری و شنیدن نقطة 
نظرهای آنان فراهم کندوگرنه شأن نزول خود را 


بوجود آمدنشان نقش مؤتری داشته باشیم. از دست می‌دهد. 
عباس عابد ساوجی- اند بشه علامعلی چریکی -گچساران 
۴ ۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


ید چصو ہے ےہ يہ ے_ 


نامه‌به‌سردییر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات‌هفتگی 
وبا این درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ارتباطات کتبی بااینترتنی و 
تلگرامی, از ذکر نام نشانی و بوبڑہ شهر ودیار 
خویش دریغ نفرمایید. 

نشف 
8 ناصر پوریوسف -آبادان 
حق‌باشماست.از چندی قبل این اشکال را 
برطرف کردیم البته صاحب آگهی باید دقت 
لازم را در این مورد می‌داشت.با این همه خود 
بنده‌از چند هفته پیش دستور تغییرش رادادم 
چون دارای اشکال بود. در مورد نامه به رھبر 
نیز من‌یادم نمی آید که چیزی از شمابه دستم 
وسیده‌باشد. برای ف ها خوائندہ پاسایقه نیز 
آرزوی توفیق می کنم. ضمناً در پاسخ به سوالی 
که در نامه دیگرتان مطرح کرده‌بودید باید 
گفت باتوجه به قیمت کاغذ اگر یارانه دولت 
برداشته شود قیمت تمام شده مجله حداقل 
۰درصد بیشتر خواهد شد که امیدواریم 
چنین نشود. ضمنا به دوستان گفتم که مطلب 
امامرادههای قلابی ارسالی شمارا مورد بررسی 
قرار دهند. سر فراز باشید. 
E)‏ داود حتم بوری خامنه 
نامه‌شمارادیدم وبرای شمااز در گاه خداوند 
متعال آرزوی سلامتی و بهبودی دارم.همانطور 
که‌می‌دانید امکانات مادر حدبضاعت یک نشر یه 
است و متأسفیم که نمی‌توانیم به درخواستهای 
خوانند گان خوبی چون شما پاسخ مثبت بدهیم. 
ضمنا صد ور کارت خبرنگاری به خاطر مسائل 
فنی و مشکلاتی که پیش آمده‌فعلاً متوقف شده 
است.انشاالله اگر مقدمات آن فراهم گردد 
اطلاع رسانی خواهیم کرد. سر فراز باشید. 
® هوشنگ شش بلو کی -شیر از 
نامه شمارادیدم و از ابراز لطف شما خواننده 
قدیمی که چند دهه متوالی است همراه‌نشربه 
خودتان هستید آرزوی سلامتی وسرفرازی 
دارم. همانطور که شماهم اشاره کردہ ایدانتقاد 
از کسی رواست که آن انتقاد بر خودش وارد 
تاش واگ مسئولی از جایی وک ی انتقاد 
می کنند و خودشان‌همان‌مشکل رادارند قاعدتا 
حرفشان خریدار چندانی ندارد.شعری که در 
پایان نامه آورده بودید من هم می آورم: 
نصیحت آن زمان در دل نشیند / که شخص اندر 
توعیبی رانبیند...تو که عیب نهانت بر جبین 
است /چه حق داری که گویی او چنین است 


باریکترازمو کر 


(م / 


سمیه داوودینگی > 
beigi_somayeh@yahoo,com‏ 


با او بساز 


مردی نزد عالمی 1 
از پدرش شکایت 
کرد و گفت: پدرم مرا 
بسیار آزار می‌دهد. 
پیر شده است و از 
من می‌خواهد یک روز 
در مزرعه گندم بکارم: 
روز دیگر می‌گوید 
پنبے بکار و خودش 
هم نمی‌داند دنبال چیست؟مرا با این بهانه گیری‌هایش خسته 
کرده است۔ یکو چه کتم؟ 

عالم گفت:با او بساز. 

گفت: نمی توانم ! 

عالم پرسید: آیا فرزند کوچکی در خانه داری؟ 

کل 

گت اکر روزی این فرزند دی وار خانه را خراب کد آیا اور 
می‌زنی؟... گفت: نه چون اقتضای سن اوست. 

آیا او را نصبحت می کنی؟ 

گفت:نه چون در مغزش نمی رود و۔۔ 

گفت: می‌دانی چرابا فرزندت چنین برخورد می کنی؟! 
گفت:نه. 

گفت: چون تو دوران کود کی راطی کرده‌ای و می‌دانی کود کی 
چیست: اما چون به سن پیری نرسید هدای و تجربه اش نکر دای 
هر گز نمی توانی اقتضای یک پیر را بفهمی!! 

"در پیری انسان زود رنج می شود و گوشه گیں عصبی 
می‌شود. احساس ناتوانی می کند و ...پس ای فرزند برو وبا 
پدرت مدارا کن. اقتضای سن پیری جز این نیست." 


عبدالامیر اسدالله زاده -شوشتر 
باور نم یلنم 


باور نمی کنم خدا به کسی بگوید:| 
1 


۷۱ 


خدا فقط سه پاسخ دارد: 

۱ چشم.. 

۲ -اند کی صبر کن... 

۳ -پیشنهاد بهتری برایت دارم... 
هميشه در فشار زند گی آندوهگین مشو... 
شاید خداست که در آغوشش می‌فشاردت و می گوید: 
برای تمام رنجهایی که می‌بری صبر کن! 

صبر اوج احترام به حکمت خداست. 


۵ 

رعای پیر زن 
دکتر «ایشان» پزشک و جراح مشپور پا کستانی: روزی برای شر کت در یک 
کنفرانس علمی که جهت بز رگداشت و تکریم او بخاطر دستاوردهای پزشکی اش 
بر گزار می شد با عجله به فر ود گاه رفت بعد از پرواز ناگهان اعلان کر دند که بخاطر 
اوضاع نامساعد هوا و رعد و برق و صاعقه. که باعث از کار افتادن یکی از موتورهای 
هواییما شده مجبوریم فرود اضطراری در نزدیکترین فرود گاه را داشته باشیم ...بعد 
از ف رود هوا بيجا د کتر بلافاضله به دفتر اس تعلامات فرود گاه رفت و خطاب به آنها 
گفت:من یک پزشک متخصص جهانی هستم و هر دقبقه برای من برابر باجان خیلی 
انسانهاست و شما می‌خواهید من ۱۶ ساعت. در این فرود گاه منتظر هواپیما بمانم؟ 
یکی از کار کن ان گفت: جناب د کتر, اگر خیلی عجله دارید می‌توانید یک ماشین 
دربست بگیرید... تا مقصد شماء سه ساعت بیشتر نمانده است... 
د کتر ایشان. با کمی درنگ پذیرفت وماشیتی را کرایه کرد و به راه افتاد که ناگهان در 
وسط راہ اوضاع هوا نامساعد شد و بارند گی شدیدی شروع شد بطوریکه ادامه دادن 
برایش مقدور نبود...ساعتی رفت تا اینکه احساس کرد دیگر راہ را گم کرده است.. 
خسته و کوفته و درمانده وبا نا امیدی به راهش ادامه داد. که ناگهان کلبه‌ای کوچک 
توجه اورابه خود جلب کرد... کنار آن کلبه توقف کرد و در را زد صدای پیرزنی را 
شنبد: بفرما داخل, هر که هستی در بازه... 
دکتر داخل شد واز پیرزن که زمینگیر بود خواست که اجازه دهد از تلفنش استفاده 
کند.پی رزن خنده‌ای کرد و گفت: کدام تلفن فرزندم ؟ اینجا نه برقی هست ونه 
تلفنی...ولی بفرما و استراحت کن و برای خودت استکانی چای بر یز تا خستگی در کنی 
و کمی غذا هم هست بخور تا جان بگیری... د کتر از پیرزن تشکر کرد و مشغول 
خوردن شد. درحالیکه پیر زن مشغول خواندن نماز و دعا بود... که ناگهان متوجه طفل 
کوچکی شد که بی حر کت بر روی تختی نزدیک پیر زن خوابیده بود. که هر از گاهی 
بین نمازھایش: او را تکان می‌داد. پیر زن مدتی طولانی به نماز و دعا مشغول بود. بعد 
از اتمام نماز و دعاء دکتر رو به او کرد و گفت: 
به خدامن شرمنده این لطف و کرم و اخلاق نیکوی توشدم. امیدوارم که دعاهایت 
مستجاب شود...پیر زن گفت: شما رهگذ ری هستید که خداوند به ماسفارش مبهمان 
نوازیتان را کرده است‌من همه دعاهایم قبول شده بجز یک دعا.. 
د کتر ایشان پرسید: چه دعایی؟ 
پیرزن گفت:این طفل معصومی که جلو چشم شماست نوه من است که نه پدر دارد 
ونه مادر به پک بیماری مزمنی دچار شده که همه پزشکان اینجاء ازعلاج آن عاجز 
هستند...به من گفته‌اند که یک پزشک جراح بز ر گی به نام د کتر ایشان هست که او 
قادر به علاجش‌هست. ولی هم او خیلی از ما دور است و دسترسی به او مشکل و من هم 
نمی توانم این بچه را پیش او ببرم...ضمن اینکه می گویند هزینه عمل جراحی او خیلی 
گران است ومن از پس آن برنمی آیم. می‌ترسم این طفل بیچاره و مسکین, خوار و 
گرفتار شود. پس از خدا خواسته‌ام که چاره ای برای این مشکل جلویم بگذارد و کارم را 
آسان کند!... د کتر ایشان در حالیکه گریه می کرد. گفت: به والله که دعای توء هواپیماها 
رااز کار انداخت وباعث زدن صاعقه‌ها شد و آسمان رابه باربدن واداشت.. تا اینکه 
من د کتر رابسوی تو بکشاند .من به خدا هر گز باور نداشتم که الله عژوجل با یک دعاء 
این ین ابا بی بد کات مر بای کی و جا ہقاف بر )ورد 


جوا 


ای آناست 


که بعد 


از هر زمین خور دنی بر خیزی 


e‏ کاندی 


لایراته جهان4 


#۶ رهبر اتقلاب :از تصمیم تعدیل قیمت بنزین 


چون مصوبه سران سه قوه را داردحمایت می کنم 
اما دولت مراقبت کند که اجناس گران نشود 

#۶ کتر روحانی: افزایش قیمت بنزین به نفع مردم 
است و دستور پرداخت بارانه بنزین به ۶۰ میلیون 
نفر صادر و در نخستین مرحله واریز شد 

در برخی شهرهای کشور. جمعی از آشوبگران با 
سوءاستفاده از اعتراضات مردمی دهها بانک. پمپ 
بنزین, مراکز دولتی و عمومی را تخریب کردند 

6 دژپسند وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی نیمه اول 
امسال متبت شد 

#۶بنیاد مستضعفان برنامه‌های خود برای بهبود 
معیشت محرومان را ارائه کرد 

#محدودیت سوختگیری با کارت جایگاه‌های 
سوخت برداشته شد 

#«جهانگیری: محدودیتی برای تأمین نیازهای زلزله 
زدگان نداریم 

#۴روسیه: آمریکا در سراسر جهان آزمایشگاه‌های 
تسلیحات بیولوژیک ایجاد کرده است 
٤الارہجانی:انحصار‏ در حوزه اقتصادی مخل عدالت 


#رئیس دستگاه فضا: مبارزه با فساد متوقف نمی شود 
٭دومین راکتور نیروگاه اتمی بوشهر بتن ریزی شد 
#«احمدی مشاور وزیر علوم:روند خرافه گرایی در 
جامعه خطرناک است 

٭معترضان عراقی با تجمع مقابل سومین میدان بزرگ 
نفنی جهان, ورودی‌های بندر ام القصر "را بستند 
#«هند برای بهبود رابطه با پاکستان شرط گذاشت 
تر کیه علیرغم تهدیدات اروہا عملیات حفاری در 
شرق قبرس را کلید زد 

۶«حمایتها از استیضاح ترامب در ایالتهای کلیدی 
آمریکا افزایش یافت 

"تاسک" رئیس شورای اروبا: روسیه مشکل 
استراتژیک اتحادیه ارویاست 

46 آمریکا مصر را تهدید به تحریم کرد 

#مجلس نمایندگان آمریکا: رهبر کرهش مالی‌قایل 
اعتماد نیست 

##ارتش هند در نزدیکی مرزهای مث 
پاکستان رزمایش برگزار کرد 

#درئیس جمهور لبنان: هیچ کس نمی‌تواند مرا 
مجبور به حذف حزبالله از دولت کند 

#چاووش اوغلووزبر خارجه ترکیه در واکتش به 
تحریمهای احتمالی ارویاءمقابل تهدیدها تسلیم نمی شویم 
##تظاهرات عليه فساد در لبنان شدت گرفت 
٭دولت کابل با طالبان برای آزادی زندانیان به 
توافق رسید 


ترک با 


ازبهان‌سیاست , 


دمکر اتها و روند استیضاح ترامپ 


جلسات مربوط به تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ, رئیس جمهور آمریسکا, بالاخره از حالت 
محرمانه خارج شد. این فر آیند برای بیش از یک ماه بشت پرده ای از اسرار جریان داشته است؛ 
قرآیندی که می تواند به رای گیری در سنا در مورد بر کناری آقای ترامپ منجر شود. 


از آنجا که بزرگترین افشاگریها تاکنون محصول 
درز اطلاعات. گزارش های رسانه‌ها به نقل از 
منابع ناشناس و شهادت مفصل مقامها بوده است. 
در زیر به چهار موضوع اشاره‌می کنیم که با 
شروع جلسات علنی در کمیته اطلاعاتی مجلس 
نمایند گان باید در ذهن داشت: 

آیا شاهدان اعتبار دارند؟ 

بعید است در اظهارات سه نفری که قرار است این 
هفته شهادت دهند نکته غافلگیر کننده ای وجود 
داشته باشد.در حال حاضر بیل تیلور سرپرست 
موقت سفارت آمریکا در او کرایین؛ جورج تنت 
معاون وزارت خارجه و مری یووانوویچ سفیر 
سابق آمریکا در او کراین قبلا در جلسات غیرعلنی 
کمیته های مجلس نمایند گان شر کت کرد ماند و 
متن شهادت آنها منتشر شده و حتی پیش از آن 
توسط رسانه‌ها گزارش شده است. 

اگر روال طبق برنامه دمکراتها پیش برود: این سه 
شاهد پاسخ‌های قبلی خود را تکرار خواهند کرد.اما 
این بار در برابر انظار عمومی و احتمالاً آنجه مهم 
است نه محتوای شهادت. بلکه نحوه‌ادای آن خواهد 
بود. آیا معتبر جلوه‌می کنند؟ آیادریاد آوری 


جزییات ماجرا دچار تردید می شوند؟ آبا سوالات 
خصومت آمیز جمهوری خواهان آنها راتکان خواهد 
داد؟افکار عمومی در این زمینه در طول مر زهای 
جناحی شکل گرفته است. اما دمکراتها امیدوارند 
با گرایش افکار عمومی به سوی محکومیت آقای 
ترامپ, جمهوری خواهان بیشتری از بر کناری او 
حمایت کنند هرچند فر آیند استیضاح آغشته به 
زبانی حقوقی است. اما در بطن یک عمل سپاسی 
است. سیاستمداران نقش دادستان, مدافع؛ قاضی 
و هیات منصفه را بازی می کنند. و سیاستمداران 
در نهایت پاسخگوی رای دهند گانی خواهند بود که 
آنها ر انتخاب می کنند. 

نقش اول بازی 

اگر هفته جاری رابتوان تثاتر سیاسی توصیف کرد 
بیل تیلور نقش اول را در آن بازی می کند. 
پیامک های او که کرت وولکر فرستاده‌ویژه امور 
او کراین آن رافاش کرد برای اولین بار نگرانی او 
درباره ابعاد تلاش های دولت تر امپ بر ای فشار بر 
اوکراین برای شروع تحقیقاتی که می تواند از نظر 
سیاسی به نفع آقای ترامپ باشد رافاش کرد. 

او در جریان شهادت غیرعلنی‌اش نگرش خود 


مورالس و حاشیه‌های یک کودتا 


اوو مورالس که پس از استعفا از ریاست جمهوری بولیوی پيشنهاد پناهن دگی مکزیک را پذ یرفته 
بود سی آزساعت‌ها پرواژیا هواپیمای دولت مک ر یک وارد مکزیکوسیتی: پا یتخت این کشور شند. 
این تمام آن خبری بود که فردای روز کودتا در بولیوی در سرئیتر اخبار جهان قرا ر گرفت و.. 


مورالس پس از پایین آمدن از هواپیما در مکزیک 
در یک کنفرانس خبری گفت که به این دلیل از 
بولیوی فرار کرده که جانش در خطر بوده است و 
همچنین افزود که او قربانی کودتای راستگرایان 
شده است.البته مورالس از دولت مکزیک به خاطر 
نجات جانش تشکر هم کرد. 

موزالس گفت: ۱۰ توامبرهفعت فد از پلیس و 
ارتش مجبور به استعفا شده است تا "حمام خون 
به راه‌نیافتد. آو گفت: تاوقتی که زند هه تم در 
عرصه سیاست فعال خواهم بود مبار زه ادامه دارد 
و همه مردم جهان حق دارند تا خود رااز تبعیض 
و تحقیر آزاد کنند. مورالس در فرود گاه مورد 
استقبال مارسسلو ابر ارد: وزب ر خارجه مکزیک 
قرار گرفت‌مارس لو ابرارد وزیر خارجه مکزیک 
گنت که براق ساغات طولانی به هوانینای دولت 


آیا ن ۸ اطلاعات‌هفتگی 
بک ہچ داتس 


مکزیک اجازہ پرواز داده نمی‌شد. او ھمچنین در 
توییتی لوشت که عملیات انتقنال آقای موزالنی 
"بیست و چهار ساعت به طول انجامید." 
به گفته آقای ابرارد به دلایل سیاسی کشورهای 
آمریکای جنوبی به هواییمای دولت مکزیک اجازه 
عبور نمی‌دادند همزم ان با استعفای مورالس 
تعدادی از هوادارانش بے خیابان‌ها آمدند و 
در گیری‌هایی میان طرفداران او و پلیس در گرفته 
است مورالس هنگام تر ک بولی وی در توییتی 
نوشته بود که ترک بولیوی برايش دردناک 
است. امابا ''قدرت و انرژی بیشتری باز خواهد 
گشتدر همین حال فرماند ه ارتش بولیوی دستور 
داده که سربازان در در گیری پلیس با هواداران 
مورالس از مأموران پلیس حمایت کنند. 

مورالس پس از آنکه فرمانده ارتش و رئیس 


در مورد سیاست کاخ سفید در قبال اوکراین را 
تشریح کرد وموارد متعددی راذ کر کرد که به 
اعتقاد او کمک نظامی آمریکا به او کراین و دعوت 
از رئیس جمهور این کشور به کاخ سفید به عنوان 
اھرمی برای فشار بر دولت کی‌یف به کار گرفته 
شدیس می توان گفت. شهادت او بود که باعث 
شد گوردون ساندلند فرستاده آمریکابه اتحادیه 
اروپا -یکی از پیکان های رئیس جمهور در سیاست 
اوکراین - "آنچه در حافظه داشت را تازه" و اذعان 
کند که اوروز اول سیتامبر به مقام های او کراین 
گفته بود که انتقال کمک نظامی احتمالاً تازمانی که 
تحقیقات مورد در خواست کاخ سفید گشوده‌نشده 
محقق نخواهد شد بیل تیلور همچنین کنفرانسی 
ویدئوبی رابه یاد آورد که پک مقام کاخ سفید گنت 
پرداخت کمک به او کراین به دستور رئیس جمهور 
عاب افتادماست برای دمکرانها که امید وارند این 
موضوع رابه کرسی بنشانند که ترامپ از قدرت 
خود برای منافع سیاسی شخصی سوءعاستفاده کرده 
و تبلور چهر ه‌ای محوری در این تحقیقات است و 
شاید هم مهم ترین چهره...دلیل دارد که دمکراتها 
بیل تلور دییلمات ۷۲ له ای که سرباز جنگ 
ویتنام و دریافت کننده نشان لیاقت است ودر 


پلیس علناً از او خواستند کناره‌گیری کند؛ استفعا 
داد. کنون معاون رهبر سنای این کشور گفته به 
عنوان رئیس جمه ور موقت کنترل امور رادر 
دست خواهد گرفت. 

سازمان کشورهای آمریکایی (او ای اس) که بر 
انتخابات نظارت داشت پیش از استعفای آقای 
مورالس گفت: شواهدی از دستکاری گسترده در 
داده‌های مربوط به رای گیری یافته و نمی تواند 
نتیجه انتخابات را تاییذ کند. در حالیکه مورالس 
پیروز انتخابات ۲۰ اکتبر اغلام شده‌بود. 
مورالس یک روز بعد از استعفا در پیامی تمرّد آمیز 
در توییتر نوشت که "مردم بولیوی هر گز مرارها 
نکردهاند ومن ھرگز آنها را ره نمی کنم." 
متجدان ہین الملای آقای مورا س هم تصویر 
مشابهی از تحولات این کشور ارائه کردند و به 
طور مثال وزارت خارجه روسیه گفت که "موج 
خشونت به راہ افتاده توس ط مخالفان اجازه‌نداد 
آقاق موزالس دنو عارش وکیل کد" 


دولتهای جمهوری خواه و دمکرات خدمت کرده را 
به عنوان شاهد اصلی انتخاب کرده‌اند. چون فکر 
می کنند او توان اتبات ادعای آنها را دارد. 
استراتژی جمهوری خواهان روشن شد 
براساس یادداشتی که روز سه شنبه در کنگره 
دست به دست می شد استر اتژی حزب جمهوری 
خواه برای دفاع از رئیس جمهور در جریان جلسات 
استیضاح سرراست است. آنها یافشاری خواهند کرد 
که ترامپ برای تحقیق درباره رقبای سیاسی‌اش به 
اوکراین فشار نیاورده. آنها خواهند گفت که هرچند 
کمک نظامی آمریکا متوقف شده‌اما دلیل آن نگرانی 
مشروع رئیس جمهور درباره فساد در اوکراین‌بوده 
و کمک نظامی به کی یف درنهایت آزاد شد بدون 
آنکه دستور تحقیقات مورد بحث داده شود. 
زمانی که شاهدان این موضع گیری رانقض یا 
از رئیسں جمهور یا زیردستان او انتقاد کردند؛ 
جمهوری خواهان این شاهدان را بورو کرات های 
غیرمنتخبی جل وه خواهند داد کے فقط با رئیس 
جمهور بر سر سیاست های مشخص اختلاف نظر 
دارند یا افرادی مغرض هستند.جمهوری خواهان 
ممکن است تلاش کنند اعتبار افشار گر ناشناسی 
که ابتدا زنگ خطر را در مورد تماس رئیس جمهور 
با رهبر او کراین به صدا در آورد زیر سوال ببرند 
یا استدلال کنند که آقای ترامپ حق داشت از 
او کراین بخواهد در مورد جو بایدن یا یسرش هانتر 
تحقیق کند زیرا هانتر بایدن در دورانی که پدرش 
معاون رئیس جمهور بود عضو هیات مدیره یک 


وزیر خارجه مکزیک شم گفت کے رویدادهای 
بولیوی معادل "کودتاست چون ارتش خواستار 
کناره گیری رئیس جمهور شد و این ناقض قانون 
اساسی این کشور است. رهبران کوبا و ونزوئلا 
هم این رویدادها رابه عن وان یک "کودتا" محکوم 
کر دند.میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا هم این 
کار راتلاشی "خشونت بار وبزدلانه "علیه دمکراسی 
توصیف کرد و نیکلاس مادورو رهبر ونزوئلا در 
توییتی نوشست: "ما قوب این کودتاعلیه برادر خود 
ریس جمهور بولیوی را محکوم می کنیم." 

از سویی دیگر اسیانیا نسبت به نقش ارتش بولیوی 
اب راز نگرانی کرد و گفت کے این مداخله یاد آور 
لحظاتی در گذشته آمریکای لاتین است. بااین‌حال 
دونال د ترامپ: رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای 
در توییتر نوشت که استعفای آقای مورالس لحظه 
مهمی برای دمکراسی در نیمکره غربی است؟! او 
همچنین از ارتش این کشور قدردانی کرداز سوی 
دیگر, برنی سندرز سناتور دمو کرات ضمن ابراز 
نگرانی اتفاقات بولیوی را کودتا دانست. 

او در تویی ت خ ود تاکی د کرد که آمری کاباید 
خواستار پایان خشونت در بولیوی شود واز نهادهای 
دموکراتیک این کش ور حمایت کند. آقای مورالس 


شر کت گاز در او کراین بود.آنها همچنین ممکن 
است هر گونه رفتار خلافی رابه زیر دستان رئیس 
جمهور نسبت دهند با اذعان کنند که هرچند 
اقدامات آقای ترامب ایدهآل نبوده اما در حدی 
جس اھر باه دو 
استدلال می تواند باعث خشم دونالد ترامپ شود. 
آدام شیف می تواند؟ 

زمانی که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
ابتدا فر آیند تحقیقات استیضاح را در ماه سپتامبر 
بے جریان انداخت. وظیفه انجام این کار رامیان 
روسای سه کمیته مختلف تقسیم کرد. 

تاپیش از آنکه مجلس نماین د گان در روز ۳۱ 
اکتبر جزییات فر آیند استیضاح را تصویب کند. 
پلوسی‌هدایت تحقیقات را به یک کمیته و رئیس 
آن سپرده بود: آدام شیف رئیس کمیته اطلاعاتی 
مجلس نمایند گان..او که در گذشته دادستان 
فدرال بودہ هدایت روند جمع آوری گواهی از 
شاهدان رابه عهده داشته و اکنون اوست که با 
علنی شدن تحقیقات نقش داور را بازی می کند. 
شیف که قول داده است این فر آبند "برای رئیس 
جمهور عادلانه باشد ؛ هدف حملات و اهانت های 
دونالد ترامپ بوده و از جمله یک آدم فاسد خطاب 
شده است. پلوسی و سایر دمکرات های مجلس 
روی شیف حساب باز کرده‌اند تا خونسردی‌اش 
رازیر فشار حفظ کند وفر آیند استیضاح رامنظم 
وحرفه ای پیش ببرد.این مهم ترین مأموربت در 
زندگی حرفه ای نماینده کالیفرنیا در کنگره است. 
که زمانی در کار کشت کوکا -ماده اولیة کوکائین 
سیوذ ذر بسال ۰۶8 ۲۰ زقس حیرشت ار ھالار 
مبارزه‌بافقر وبهبود اقتصاد بولیوی مورد ستایش بود. 
اما نادیده گر فتن قانون اساسی در زمینه محدودیت 
دوره زمامداری و نامزد شدن در انتخابات ماهاکتبر 
برای چھارمین بار باعث جنجال شد. 

زمام امور در دست کیست؟ 

جنیسن آنی یز معاون رهبر سنا گفت اوبه عنوان 
رهبر موقت تازمان بر گزاری انتخابات زمام 
امور رابه دست می گیرد.خانم آنی‌یز پس از 
آن این موضوع رااعلام کرد که آلوارو گارسیا: 
معاون رئیس جمهور آدریاناسالواتیرا رهبر سنا 
و ویکت ور بوردا رئیس مجلس نمایند گان جملگی 
در یک روز استعفا کردند.اینها کسانی بودند که 
طبق قانون در فقدان رئیس جمهور باید به ترتیب 
کنترل اوضاع رادر دست گیرند. 

خانے آئی یر سے :ن این مش کل را فقط با یکی 
هدق برای اعلام انتخابات تازه به عھدہ می گیرم۔ 
این فقظ یک دورد القالی است این جال از اجا 
که حزب آقای مورالس سنا و مجلس نمایندگان 
را کنترل می کند معلوم نیست نمایند گان خانم 
آی یو انرب مقالف را اید کی 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۱۲ ۷ 
و کک ج تس 
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قز ن اند مشه است 


سه‌کانه kianfulladi{@yahoocot‏ 
نمی رت دکترکیان فولادی 
۰ 
سریع و حسن 


این بار سریع و خشن بود... برخلاف سال ۸۸و دی ماه 4۶ 
آبان ۹۸ تنها طی اند کی بیش از ۴ ۲ساعت. نا گهان پس از مدتها ارزانی. 
بهای‌بنزین به حد ود سه برابر افزایش یافت وناگهان در برخی شھرھای ایران: 
پس از روزها آلودگی شدید ھوا برف بارید و ناگهان پس ازماهها آرامش: 
اعتراضات خشن خیابانی فراگیر شد و چندین شهر بزرگ و کوچک ایران را 
درنوردید. آتش زدن بانکها و تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاهها این 
بار خیلی زود شروع شد و کشته و زخمی‌هایی هم داشت. این تب تند به بستن 
خیابنها هم رسید. اما خوشیختانه پس از نزدیک به ۴۸ ساعت آرام گرفت. 
هرچند که نیروی انتظامی برای جلوگیری از تخریب و غارت بیشتر ناچار به 
استفاده از قوه قهریه شد و نیروهای امنیتی هم ناچار به مسدود کردن راههای 
ارتباطی دز اینترنت وش بکه‌های اجتماعی شدند. شروع ماجرااما از مدتها 
قبل بود. زمانی که زمزمه‌های افزایش بهای بنزین شنید ه می‌شد و خبرنگاران 
بارها و بارها از وزیر نفت و دیگر تصمیم گیران, صریحاً در این مورد پرسیده 
ےس ے ۳ ے ے ے ے ے حم 
برف و بنزین 
اینکه در سرزمینی مردمانش روزانه یکصد میلیون لیتر بنزین مصرف 
می کنند و بهای هر لیتر بنزین: از بهای هر لیتر آب معدنی کمتر است یعنی 
وقت آن رسیده که برای کاهش مصرف و جلوگیری از ایجاد آلودگی بیشتر 
هوا و البته تولید و د رآمدی برای دولت. بهای بنزین افزایش یابد. 
در این تلوری, کافی است بر قیمت هر لیتر بنزین: ۲ هزار تومان افزوده 
شود تا روزانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در آمد برای دولت ایجاد کند.دولتی 
که از راه‌صادرات نفت, روزانه یک هزار میلیارد تومان به چنگ می آورد و 
حالا از این در آمد یابخش عمده آن محروم شد ه می‌توانست با این حرکت 


۰ ۰ میلیارد تومان از آن هزار میلیارد راجبران کند.ضمن اینکه این واقعیت 
نیز غیرقابل انکار است که مصرف ر وزانه بنزین در ابران: حوالی شش سال 
قبل روزانه ۶۰ میلیون لیتر بود و امروز به بیش از ۱۰۰ میلیون ليتر رسیده. 
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فراموشی وفرار 
اعتراضات به افزایش بھای ناگھانی بنزین از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ البته ناشی 
از یک تجربه تلخ تاریخی بود که چندان از آن نگذشته و بسیاری از ایرانیان 
آن راهنوز یه خاطر دارند.اینکه افزایش بهای بنزین, موجب رشند تمام کالاها 
و خدمات در مدتی کوتاه خواهد شد واپن در شرایطی که هنوز مدت زیادی 
از سے برایر شدن بهای دلار وتولد یک تورم شدید در سفره ایرانیان نگذشته, 
برای بسیاری از مردم. بسیار نگران کننده و حتی ناامید کننده‌بود. دولت و 
دستگاه‌های نظارتی به شدت در حال قول دادن به مردم هستند که با توجه به 
عدم تغییر بهای گازوئیل و نظارت مستمر بر بازار: دلیلی برای افزایش بهای 
دیگر کالاها و خدمات وجود ندارد و آن تجربه تلخ گذشته, تکرار نخواهد شد. 
ضمن اینکه سهمیه‌های در نظر گرفته شده‌برای تا کسیها و وسایل نقلیه عمومی 
باعث می‌شود که حتی دلیلی برای افزایش بهای چشمگیر در این خدمات 
هم وجود نداشته باشد وعده‌ای که اگر نظارتهای جدی بر بازار موجود باشد 
می تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد. البته درهمین ساعات پس از اش وب 
ات بای دلارینیزز ماهها آرامکن‌سبا افزایش تسین ابل توجھی مواجه 


بودند وایشان هم با کمال صراحت گفته بودند که فعا برنامه‌ای برای 
افزایش قیمت نیست و هر زمان به چنین تصمیمی رسیدیم. اعلام خواهیم 
کردا در حالیکه به نظر می رسد از همان زمانی که این عزیزان در حال انکار 
افزایش قیمت بودند از سوی دیگر در حال بررسی روشهای مختلف اجرای 
این افزایش نرخ بوده‌اند و شاید از این جهت که مبادا برخی از مردم اقدام به 
ذخیر ه‌سازی بنزین کنند که تبعات خطرناک جانی برایشان می‌داشت: این 
اعلام را تا آخرین لحظه قبل از ماجرا به تعویق انداختند. 

شروع تحریمهای سنگین آمریکا علیه ایران پس از خروج برجام هم از 
ماهه پیش این گمانه را ایجاد کرده‌بود که در صورت ادامه یافتن تحریمها 
و توقف فروش نفت ایران: دولت چاره‌ای برای جبران کاهش فروش 
نفت خام نخواهد داشت جز اینکە به چند وسیله از کاهش د رآمد خود 
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یعنی حدود ۲برابر دن مصرف: طی حدود ۶ سال. در حالیکه بهای خودرو 
هم در ۲سال گذشته به شدت افرایش یافته و انتظار می‌رفت که مصرف 
خودرو هم. اند کی کاهش یابد ولی به دلیل شرایط ویژه اقتصاد ایران» چنین 
نشد.در این وضعیت تنها راہ کنترل این افزایش مصرف. تعدیل بهای بنزین 
بود. البته راههایی مثل کاستن از میزان مصرف موتور خود روها یا افزایش 
وسایل حمل ونقل عمومی هم وجود دارد که این دولت با زمان و سرمایه‌ای که 


ھت E‏ نت نا بنا E E E‏ تنا تا جس 


شد که نشان از آن تورم انتظاری موجود در بازار داشت. جهشی که بلافاصله, 
بای رئیس بانک مر کزی را به صرافی‌های چهارراه استانبول تهر ان باز کرد تا 
با پای پیادهبه چند صرافی وارد شود و به مردم اطمینان دهد که این نوسان. 
غیرقابل اعتماد است وبهای ارز دوباره کاهش خواهد داشت واعلام کند که 
ارز به اندازه نیاز کشور درحساب‌های بانک مر کزی وجود دارد. 

به این ترتیب اگر تمام وعده‌های مسئولان اجرایی و نظارتی کشور در 
خصوص این تصمیم جدید واقعی باشد و موفق در اجرای آن شوند. شاید این 
تصمیم سران قوا که دولت هم اصرار بر آن داشته است بتواند توان اقتصادی 
دولت رابرای مدتی دیگر بالانگے دارد ودر روزهایی که اخبار سیاست 
خارجی از شرایط نامطلوب ترامپ در انتخابات سال آینده آمریکا می گوبند 
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جلو گی ری کند.اول اینکه از هزینه‌های اضافی و عمرانی کم کند. 
دوم اینکے در آمده ای جدید مالیاتی برای خود فراهم کند و 
برخی دارانی‌های خود رابرای کسب در آمد بفروشد و سوم اینکه 
راههای پنهان از تحریم را برای فروش نفت بیابد و گسترش دهد. 
اینطور که از ظاهر ماجر ا پیداست. دولت در طول یکسال گذشته. 
سعی خود رابرای جبران فروش روزانه حدود ۲ میلیون بشکه 
نفت خام انجام داده و مالياتها راافزایش داده و برخی داراییھا را 
فروخته وراههایی هم برای ف روش ینهانی نفت یافته. ولی تمام 
اینها نتوانسته به طور کامل, آن محرومیت از فروش روزانه ۲ 
میلیون بشکه نفت را جبران کند. از واقعیت موجود پشت اعداد 
نمی توان گریخت و این واقعیتی است که فروش روزانه دو میلیون 
بشکه نفت خام که هر بشکه آن بالای ۵۰دلار درآمد می آورد 
وهردلار آن در داخل به اندازه ۱۰ هزار تومان پول به جیب 
دولت می‌ریخت. یعنی واریز روزانه یک هزار میلیارد تومان پول 
بی‌دردسر به خزانه و این عدد روزی هزار میلیارد تومان, چنان 
بز رگ هست که با صرفه جوبی و گرفتن مالیات وفروش دارایی و 
فروش پنهانی بشکه‌های نفت, به ساد گی جبران نشود. و همین جا 
بود که راه دیگری از سوی عده‌ای از کارشناسان پیشنهاد شد. 

رج وج مو ہے ے ہے ہے ہے e‏ 
در اختیار داشته و دارد نمی توانست در مدت ۵یا ۶ سال: جهش 
قابل ملاحظه‌ای در گسترش وسایل حمل ونقل عمومی یا کاهش 
مصرف خودروها داشته باشد.سیس رئیس‌جمهور بلافاصله پس 
از آشوب وناآرامی در خیابانها در یی افزایش قیمت بنزین اعلام 
کرد که آنچه دولت از این طریق به دست می آورد رابه‌مردم 
باز خواهد گرداند و به همین دلیل هم اعلام شد که ۶۰ میلیون 
ایرانی از این پس ماهانه حدود ۵۰ هزار تومان دریافت خواهند 
کرد و این بدان معناست که روزانه حد ود یکصد میلبارد تومان 
میان مردم توزیع خواهد شد ولی بنا بر آنچه پیشتر گفته شد. 
در آمد روزانه دولت از این افزایش: به احتمال فراوان بیش از این 
عدد خواهد بود به ویژه اینکه در صورت افزایش مصرف بنزین 
در ماهها و سالهای آینده و ثابت ماندن رقم پرداختی» روز به روز 
به میزان این درآمد افزوده خواهد شد. 

رج ےج ہو ےو ے ہے ے ے ہے ہس 
ومقدمات استیضاح او نیز در جربان است. مسیری باشد تادر 
صورت تغییر رئیس‌جمهور آمریکا وبازگشت آمریکا به توافق 
برجام راه‌یرای عادی شدن فروش نفت خام ایران گشوده شود و 
شرایط سخت تحریم نفتی ایران که موجب کاهش شدید در آمد 
شدہبود برچیدہ شود وایران از چنگ تحریم فرار کند۔در کناراین 
ماجرای عجیب بنزین, دو نفر از نمایند گان مطرح مجلس شورای 
اسلامی از تهران و کردستان هم به نشانه اعتراض استعفا داده‌اند 
وحتی حرفهایی از استیضاح رئیس مجلس شنیده شده و اینکه 
چرادر جریان این تصمیم مهم اقتصادی, جایگاه مجلس, آنطور 
که باید رعایت نشد؟مجلسی که اگر نمایند گانش کارشناسان و 
خبر گان حقبقی جامعه باشند. می تواند در هر مساله‌ای در کشور 
به بهترین تصمیم کارشناسی دست یاب د و مفیدترین‌قانون که 
بالاثرین حکم اجتماعی است را متولد گنت شاید اتتخابات مجلس 
شورای اسلامی در زمستان پیش روبتواند نمایند گانی رابه مجلس 
بفرستد که شناخته شسدہٹرین کارشناسان در رشته‌های مختلف 
باشند و نوشتن بهترین قانون برایشان آنقدرها دشوار نباشد. 


بحث دیرپای مدارس 


در طول چهارده‌سالی که هر هفته در این ستون می‌نویسم. فراوان از آموزش و 
پرورش نگاشته‌ام:مدارس دولتی و غیردولتی: مشق شب تست‌های گزینش 
دانش آموز: کتب کمک‌درسی تربیت نیروی ماهر فضاهای آموزشی و... و خلاصه 
از افراط‌ها و تفریطھا۔ 

اخی را برای چندمین بار از سوی برخی مسئولان آموزش و پ رورش بحث 
یکسان‌سازی مدارس مطرح شده است: سخنی که از فردای پیروزی انقلاب تابه 
آمروز به صورت ریتمیک از سوی تیم‌های مختل ف مدیریتی در این وزارتخانه به 
میان آمده است. 
عمده‌ترین دلیل موافقان یکسان‌سازی, عدالت آموزشی است و از جمله دلایل 
مخالفان یکسان‌سازی, واقعیات اقتصادی-اجتماعی و نیز آفرینشی(!) است؛ و البته. 
مقصود نگارنده - که خود در زمره گروه دوم است -از دلایل آفرینشی, اشاره به 
ژن‌های خوب و برتر نیست. بلکه نیاز استعدادهای خاص به آموزش‌های خاص و 
ضرورت توجه به توانایی‌های ویژ‌است. باری اینکه در طول چهل سال, همواره به 
یکسان‌سازی ویا تفاوت آفرینی در امر مدرسه‌داری اشاره شود و همچنان تکلیف 
برای آینده تصمیم.مبهم و روزمزه‌باشد. نشانی از فقدان نظریه "در آموزش و 
پرورش کشورمان است: لااقل در حوزه انواع مدرسه.به خصوص زمانی که این 
موضوع. خوراک ژورنالیسم می شود می‌تواند مسأله راتا سرحد فاجعه پیش ببرد و 
به تعطیلی وپُن‌برکنی مدارس با کیفیت پینجامد. دیدہایم که در این مقوله, رفتارهایی 
عام بسند اما گیراه کنتد م‌مانند اششار لبت مذارس با شهربه‌های مختلف سگونه 
می‌تواند مباحث کارشناسی را قربانی جنجال‌های ژورنالیستی کند. 

...و اماپحث یکسان‌سازی م دارس به بهانه عدالت آموزشی, به همان میزان 


مغالطه آمیز است. که مافیاهای کمک ‌درسی. اقدامات خود را در جهت تحقق عذالت 
آموزشی توجیه می کنند!... عدالت آموزشی اقتضامی کند تا زمانی که آموزش 
و پ رورش دولتی, در گیر مذارس استیجاری, فضاهای تنگ و بیغوله, نوبت‌های 
بیش گانه صبح و عصر: کلاسهای کیری بخاری‌های دودی و دهها مورد از این قبیل 
است؛ بار فرزندان خانواده‌های متمکن را بر دوش خود مگذارد و فقر را تقسیم به 
مساوات نکند و اسمش رامغالطه آمیز: عدالت آموزشی ننهد. نیز به جای خیر «‌شدن 
بر مدارسی که فارغ‌التحصیلان شش‌ماه پیش آنهاء بعضاً نواد گان فارغالتحصیلان 
نخستین دوره‌های تأسیس بودهاند. به ادا و آطوار مدارس تازه به دوران‌رسیده‌ای 
رسیدگی کنند که اردوی زبان آموزی‌شان را در کمبری ج وشب‌خوابی‌های 
تشویقی‌شان را در شهرهای لندن و پاریس می گذرانند. 
اگر شعار عدالت آموزشی به این فاجعه بینجامد. که رمق مدارسی با سوابق نيم‌قرنه. 
کمتر یا پیشتر را بگیرند و کارنامه سالیان متمادی آنها را نادیده انگارند دور نباشد 
که ژورنالیسم در کمین,لیستی از شر کت‌های هواپیمایی وهتل‌ها و سپس دیگر مراکز 
توریستی دآخلی و خارجی رامنتشر کنند. که در مدارس خاص به دانش آموزان 
خاص‌الخاص خنماتی اخص را اراقه کرد ات می داید جرا چنین واهمه‌ای ×× 
زیر بسیاری از افرادی که در دهه اول پیروزی انقلاب شعار یکسان‌سازی مدارس را 


سردادند. امروز خود در زمره مدرسه‌داران به اصطلاح غیرانتفاعی هستند. 

به نظر نگارنده درمان بلندمدت درد مدارس چندین گان یکسان‌سازی ناگهانی و 
بەزیر آوری بیرق مدارسی نیست که هم قبول عام یافته‌اند و هم کارنامه‌ای مقبول 
دارن د؛ گیرم خصوصی و یا هیأت‌امنایی باشند و یاهرن ام دیگری-اما صادقانه و 
فرهنگی و غیرتجاری -داشته باش ند:بلکه» در کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی از 
طریق واگذاری‌های مردمی و نیز تمر کز و تجمیع بودجه دولتی به این مدارس 


است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ ۹ 


رر اضر 


رم چون خر دبه حد کمال بر سد سخن روبہ کاهش گذارد 


9 امام علی (ع۱ 


خیلی‌ها تصور می کنید که گیاہ زعفران تنھادر 
قائن واقع در استان خراسان جنوبی کشت می شود۔ 
أ این تمبور اڈ ےناد ات[ راق علاوه بر اجج 
در تربت حیدریة قوچان: تربت جام گناباد و 
حتی مناطقی از استان گلستان کاشته می‌شود. 
اگر از تربت حیدریه حدود ۱۰ کیلومتر به سمت 
بیرون شهر حر کت کنید به شهر کوچک زاوەو 
روستای کاریز ک می‌رسید. در طول این مسیر هم 
بیشترین چیزی که مشاهده می کنید. زمینهای 
مستطیل شکلی است که بالاخص ذر آبان‌ماهبا 
گلهای بنفش رنگ زعفران پوشیده‌شدهاست. گل 
زعفران تقریباً شبیه گل گاوزبان است اما دقیقاً در 
وسط گل زعفران کلاله‌ای ۳ پره و قرمزرنگ به 
چشم می‌خورد که همین رشته کوتاهو نازک بعداً 
بايد خشک شود که این زعفران است. 

کاشت پیاز زعفران از اوایل خرداد شروع 
می‌شود و تا حد ود بیستم مهر ادامه دارد.برداشت 
آن‌هم از آبان‌ماه‌شروع می شود و گیاه‌زعفران 
این قابلیت را دارد که بعد از چیدن دوباره رشد 


کند و تا پایان فصل برداشت قابلیت برداش 
چند بارہ را دارد و تنها عواملی مانند سرمازد گی 
یابارش تگر گ و...می‌تواند مانع رشد دوباره این 
محصول زیبا و خوشرنگ شود. 

بامداد زیبای کاريزک 

ساعت ۶ صبح است به یکی از مزارع کشت 
زعفران واقع در روستای کاری زک می‌روم. چون 
برداشت زعفران ازس اعات اولیه صبح وپس از 
طلوع آفتاب آغاز می‌شود. از آنجایی که خراسان 
رضوی جزو استانهای سردسیر به شمار می رود 
و هوای اواسط باییز بالاخص در اوایل روز با 
سرمای زیاد توام است برداشت که کاری زمان بر 
و پرزحمت است به راحتی انجام نمی‌شود. چون 
کار گران مجپورند لباسهای زی ادی بر تن کنتد 
وهمین امر از سرعت کار کم می کند۔برخلاف 
بعضی محصولات مثل هویج با گندم یا چفندر, 
برداشت زعفران به صورت کاملاً دستی انجام 
می‌شود وحتی‌پاک کردن آن از برداشتش هم 
سخت‌تر است چون آن هم به صورت دستی 


همیشه آشپزی ایرانی با اسم زعفران عجین شده 
است. ادویه گران قیمتی که بخشی از صادرات 
غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد وارز آوری قابل 
توجهی برای کشورمان دارد. اماباید پرسید 
از فر آیند تولید زعنران چه چیزی می‌دانید؟ 
اکثر مردم ماهنگامی که جهت زبارت حرم 
امام هشتم عازم مشهد می‌شوند به عنوان 
سوغاتی زعفران می‌خرتد اما خیلی‌ها نمی‌دانشد 
که ف رآیند تولید و فر آوری زعفران چه پروسه 
پرزحمت وزج رآوری است.در این گزارش 
سعی شده به صورت مختصر و مفید به مراحل 
تولید زعنران اشاره شود و یقین داریم با خواندن 
آن لبخند رضایت بر روی لبهای شمامی‌نشیند. 


انجام می شود وبه کسانی که کار پاک کردن گل 
زعفران را انجام می‌دهن د اصطلاحا پاک کن یا 
پاک گر گفته می‌شود. در سال جاری هر کار گر 
برای پاک کردن یک من (ثقریباً سه کیلوگرم) 
حداقل شصت هزار تومان دستمزد می گیرد۔ 
اما این تمام ماجرانیست. هرچند که کشاورزان 
اغلب به صورت خانواد گی نسبت به برداشت گل 
زعفران اقدام می کنند ولی در صورت نبود نیروی 
کافی از کار گر استفاده می شود که امسال هرینه 
دستمزد کار گر حتی به روزی صد هزار تومان نیز 
رسیده است: 

وفتی شروخ کردیم به پاک کردن 

نگارن ده‌برای اینکه حضور أ و به طور ملموس 
در جریان پاک کردن زعفران به صورت عملی 
قرار بگیرم مقداری گل زعفران خریده و در جمع 
خانواد گی شروع به پاک کردن زعفران کردم و 
تازه متوجه شدم که یک من ماست چقدر کره 
برمی‌دارد! تصور کنید زعفرانی که شماعزیزان 
به صورت مثقالی و در بسته بندیهای لوکس 


تھیے می فرمایہد ذره ذره و یک پر یک پر از میان 
گلهای بنفش رنگ زعفران درمی آید و تا این یک 
من کاملاً یاک شود مرحسوم پدربزرگ واجداد 
طاهرین اینجانب جلوی چشمانم آمدند! هر چند 
که این امر با کمک بقیه به سرانجام رسید ولی 
ارزش افزوده قابل توجهی داشست. یک من گل 
زعفران به ارزش صد و شصت هزار تومان تقریباً 
هشت مثقال زعفران سر گل می‌دهد که‌قیمت 
امسال زعفران در بازار تھ ران حداقل ۶۵هزار 
تومان است. 

پای صحبت زعفر ان‌کاران 

در ادامهبه پای درد دلهای دو نفر از 
تولید کنند گان زعفران نشستم. آقای علی اصغر 
یاوری و حمیدرضا انصاری تیا که پدرزن و داماد 
هم محسوب می‌شوند از سختی‌های تولید این 
محصول می گویند. آقای یاوری که پیرمردی 
سرد و گرم چشیدہ و حدود هفتاد ساله است 
گله‌های بسیاری دارد. او می گوید:متأسفانه جهاد 
کشاورزی مانند گندم یا چفندر خرید تضمینی 
برای زعفران ندارد و کشاورزانی که زعفران 
می کارند ناچار ‏ محصولاتشان را به واسطه‌ها 
پفروشند که شوربختانه این وسط واسطه‌ها 
هستند که قیمت نهایی را تعیین می کنند و تولید 
کننده‌با تمام زحماتی که‌می کشد. سود زیادی 
نمی‌برد. البته اخی را صحبتهایی در خصوص ورود 
زعفران به بورس کالاشده اما در حد حرف 
باقی مانده است... حمیدرضا انصاری نیا کشاورز 
دیگری است که گرچه خود زمین دارد اماهوای 
پدر خانمش راداشته ودر کار چیدن زعفران به 
صورت خانواد گی با او هم کاری‌می کند تا بلکه 
هزینه به کار گیری کار گر کمتر شود. ایشان نیز از 
بابت تولید زعفران دل پر دردی دارد ومی گوید: 
بااینکه این همه در رسانه‌هابابت تولید ملی و 
حمایت از تولید کننده بحث می شود اماد ر عمل 


با اینکه این همه در رسانه‌ها یابت 
تولید ملی و حمایت از تولید کننده 
بحث می‌شود اما در عمل حمایت 
خاصی نمی‌بينيم. درحالی که در سال 
جاری پیاز زعفران تنی ۶ میلیون 
تومان فروختہ می‌شود 


حمایت خاصی نمی‌بينيم. درحالی که در سال 
جاری پیاز زعفران تنی ۶میلیون تومان فر وخته 
می‌شود که رقم کمی نیست امابه علت گرانی 
دستمردوماند گاری‌نداشتن زعفران:فشار زیادی 
روی تولید کننده وارد می‌شود. ضمن اینکه امسال 
به علت تلاقی تعطیلات روزهای پایانی ماه صفر و 
فصل برداشت گل زعفران قیمت گلهای زعفران 
تاحد قابل ملاحظه‌ای پایین آمد. پایین آمدن 
قیمت گل زعفران از یک طرف وتقریباً نبود فرد 
پاک کن در ایام تعطیل ضربه قابل توجهی به 
تولید کننده زد. 

از طرف دیگر ما در ایران در زمینه بسته‌بندی 
محصول زعفران هم مشکل جدی داریم.با توجه 
به اینکه زعفران جز و محصولات صادراتی است 
همیشه مورد طمع واسطه‌های خارجی قرار دارد 
وحتی‌سال گذشته دلالان چینی با کیفهای پر از 
دلار آماده خریدن محصول به قیمت بالاتر بودند 
وحتی بین دلالان چینی و ایرانی زد و خورد هم 
پیش آمدا! درحالی که نظارت دولتی در امر خرید 
زعفران باشد واسطه خارجی جرات نمی کند از 
این شرایط سوءاستفاده کند. چون وقتی واسطه 
خارجی زعفران راباقیمت بالاتر بخردعملاً قیمت 
این محصول برای مصرف کننده ایرانی هم رشد 
قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. 

پای صحبت استاد 

صحبتهای دو تفر از تولید کننسدگان را 


خواندید. اما در کنار اینها بد نیست صحبتهای 
رئیس دانشگاه آزاد تربت حیدریه راهم مرور 

محمدعلی علیزاده می گوید: ضرورت دارد 
محصول زعفران رابه شکل صنعتی کاشست: 
داشت برداشت‌ق رآوری وبستهبندق کنیم و 
سپس با صادرات یک محصول با کیفیت ارزش 
افووته و ود اضلی حاقل راو چچ ره اها 
اقتصاد کشور باز گردانیم. 

وی ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه پارسال 
هزار کیلو گرم از بر گهای دورریز زعفران را 
جمع آوری و توانستیم در حوزه اقتصاد دانش 
بنیان اسانس آن را گرفته و بهترین رنگ دانه‌ها 
راتولید کنیم و این یک نمونه کوچک از فراوری 
و برگشت افزوده است ضمن اینکه می توان با 
فر آوری این محصول در حوزه‌های تولید مواد 
غذایی. دارو وساير عرصه‌هابهترین استفاده 


رابرد. 

خب حالا که با کم و کیف تولید این طلای 
پرزحمت آشنا شدید از شما می‌پرسم که به 
نظر شما چهت_خص اک بابد ای حرقھاً 
راعملیاتی کند؟ ما از کشاورزی که در نهایت 
یک زندگی متوسط رامی‌چرخاند چه توقعی 
داریم؟ این که یک عملیات اسانس گیری و 
تولید رنگدانه در مقیاس آ زمایشگاهی انجام 
شده است چه سودی برای کش اورز دارد؟ 
زمانی این تئوریها ارزش پیدامی کند که در 
همان شهر محل تولید (چه تربت حیدریه باشد 
چه گناباد) کشاورز مستقیماً محصول خود را 
به کارخانه بسته‌بندی بدهد و خودش بتواند 
محصول بسته‌بتدی شده را به بازار عرضه کند 
نه اینکه محصول را به صورت فله‌ای به واس طه 


به قیمت ناعادلانه بفروشد و در این بین هم 
مصرف کننده و هم تولید کننده‌متضرر بشوند. 


ای قد 


دی راوشد ولی کتاب تو بخر ید 


© آستین قل 


مادراھای واقعۓ‌فارو _ ہے 


سو ناک ات 
مترجم:تیلوقر بوسفی 


کافین بک خانواده جو رک 
کیمبرلی هانت؛ ۵۳ ساله از ماجرای یافتن 
خواهر و برادرهای واقعی خود می گوید 
من سیاه پوست بودم و در یک خانواده سفید 
پوست در محله "کرنر بروک " بزرگ شدم. 
مادرم سفید پوست بود و از اولین همسرش که 
درسال ۱۹۶۴ از دنیا رفته بود. ۶ فرزند داشت. 


دو سال بعد از فوت همسر اول مادرم من به دنیا 
آمده بودم۔مادرم بنا بر دلایل شخصی هرگز به 
کسی نگفت پدر من چه کسی بوده است. او این 
راز راتالحظه مر گ حتی از خواهر انش هم پنهان 
کرد.ولی موردی وجود داشت که انکار ناپذیر بود 
و آن اینکه در دهه شصت میلادی تعداد انگشت 
شماری مرد سیاه پوست در محله کرثر بروک 
زند گی می کردند و این موضوع باعث می‌شد پیدا 
کردن پدرم برایم مثل پیدا کردن سوزن در انبار 
کاه‌نباشد. خیلی از آشناها فکر می کردند پدر من 
مردی به نام " کوبی کالینسز" یک بازیکن هاکی 
بوده که در لیگ بر تر ها کی بازی می کرده است. 
وقتی من فقط دو سال داشتم مادرم به سرطان 
رحم دچار شد. بیماری سرطان خیلی زود در بدن 
او پخش شد و مادرم تصمیم گرفت مرا برای 
زند گی نزد خواهر بزرگترم در تورنتو بفرستد. او 
وقتی من فقط چهار سال داشتم از دنیا رفت و بعد 
از آن خواهرم کاترین مرا بزرگ کرد. من همیشه 
حس می کردم در خانواده‌ام فردی غریبه هستم 
چون فقط پذرمن سیاه پوست بود و چهره من با 
بقیه اعضای خانوده فرق می کرد. وقتی ۳۰ ساله 
شدم یک روز به صورت اتفاقی نام "کوپی کالینز" 
زادر ازنعرفت چس عمجو کردم ورجش عم که 
چقدر ما شبیه هم هستیم امامتاسفانه او در ۴۹ 
سالگی به علت انسداد عروق مغ از دنیا رفته 
بود. چند سال بعد در بزرگداشتی که برای افراد 
معروف دنیای ها کی بر گزار شد و دختر کوبی جای 
او در این مراسم شر کت کرده‌بود. شر کت کردم. 
باور کردنی نبود او بی شک بايد خواهر واقعی‌ام 
می‌بود زیرا ما از شباهت زياد شبیه دو قلوهای 
دختر و پسر به نظر می آمدیم ولی متأسفانه هیچ 
راهی برای اتبات این واقعیت وجود نداشت و 
مادرم این راز را باخودش به گور برده‌بود. 
کریسمس سال ۱۷ ۲۰ بود و کاترین هدیه 
عجیبی برای من خرید. اویک کیت آزمایش 
دی ان ای رابه عنوان هدیه به من داد. همه ما 
می‌خواستیم بدانیم پدر من چه کسی است.اين 
تست یک زبانه کوچک داشت کے کافی بود 


بر اساس‌ماجرای کاملا واقعی از مجله ریدرز د ایجست کانادا 


یکی از روزهای این هفته روز جهانی فرزندخواندگی بود و به همین مناسبت ماجرای ا 


4 جالب و خواندنی چهار فردی را تقدیم شما کردیم که با کمک تست دی آن‌ای موفق شدند ؛ 
ا خانواده خود را که هرگز فکر نمی‌کردند حتی وجود خارجی داشته باشند. پیدا کنند. ٤‏ 


مقداری از آب دهان را رویش میریختی و بعد آن 
رابه مر کز دی ان‌ای کل کشور ارسال می کردی 
تابعد از چند وقت نتیجه آن از طریق اینترنت 
به‌نمایش در بیاید. فوریه سال ۱۸ ۲۰ بود که 
ایمیلی از مر کز دی ان‌ای کشوری دریافت کردم 
که نوشته بود ما اطلاعاتی که‌با دی ان‌ای شما 
مطابقت دارد رادر یک خانوده یافته ایم.دی ان‌ای 
دو نفر از فرزندان خواهر کوبی که در مونترال 
زندگی می کر دند بادی ان‌ای من برابری می کرد و 
این نشان می داد که کوبی پدر من بوده است و آن 
دو نفر هم در واقع دختر عمه‌های من بودند. 

حس عجیبی داشتم سعی کردم از طریق 
اینترنت شماره چیانادختر عمه‌ام را پیدا کنم و بعد 
از گذاشتن پیغام او خیلی زود بامن تماس گرفت. 
آن روز ما چندین ساعت باهم حرف زدیم و از 
سلیقه‌های مشتر کان در آشیزی و موسیقی گفتیم. 
هر دویمان از اینکه یکذیگر راییدا کرده بودیم 
خیلی خوشحال بودیم. بعدا متوجه شدم که من دو 
خواهر و برادر واقعی دارم. چریل خواهرم در ابتدا 
از پیدا شدن من خیلی ترسیده بود. اونگران بود که 
نکند من گذشته خیلی بدی راسیری کرده‌باشم 
ولی خیلی زود متوجه شد که همه چیز عالی بوده 
است. فوریه سال گذشته من خواهرها و برادرم را 
برای شام به خانه‌ام دعوت کردم.لحظه اولی که 
در راباز کردم و آنها رابرای اولین بار ملاقات 
کردم. حسابی احساساتی شده بود م و نمی‌توانستم 
جلوی اشک هایم رابگیرم۔ آنهانیز مانند من گریه 
می کردند و از اینکه من چقدر به پدرم شباهت 
دارم صحبت می کردند. 

گویامن از هر سے آنها بیشتر به پدرم شباهت 
داشتم. خواهرها و برادرم درباره اینکه کوبی چه 
پدر قوق العاده مھربان و درست کاری بوده و 
اینکه او آنها را تنهایی بزرگ کرده بود. کلی برایم 
تعریف کردند و بز ر گ‌ترین ترس من که هميشه 
فکر می کردم مبادا پدرم یک خلافکار بوده‌باشد را 
از بین بردند. امروز باپیدا کردن پدر واقعی ام من 
۰ عضو جدید خانوده پیدا و تا حالا صد نفر از 
آنها را ملاقات کردهام. ادم می آید که وقتی بچه 
بودم از اینکه ظاهرم با بقیه اعضای خانواده فرق 
می کند خیلی عذاب می کشیدم ولی حالا هر طرف 


۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ا مان ۹۸ اطلاعاتھ 


را که نگاه می کنم شباهتی از خودم در اطرافیانم 
پیدامی کنم و این برایم خیلی لذت بخش است. 
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جسی پارسون, ۲۷ ساله از لحظه‌ای می گوید 
که بدر واقعی خود را بیدا می کند 

پدرومادرم من را وقتی فقط ۶ هفته از تولدم 
سیری شده بود: از مر کز حمایت از کود کان لندن 
به فرزن د خواندگی قبول کردند. من در عالم 
کود کی هیچ وقت به اینکه پدر و مادر واقعی‌ام چه 
کسانی هستند فکر نکردم تا اینکه وقتی نوجوان 
شده‌بودم یک روز یکی از همکلاسیهای که جریان 
زندگی من را می‌دانست درباره اینکه آیا هر گز به 
مادر واقعی‌ام فکر کردهام یا نه از من سوالی پرسید. 
آن روز بعد از شنیدن سوال همکلاسی‌ام به گریه 
افتادم و ساعتها به این موضوع فکر کردم. وقتی 
به ۱۸ سالگی رسیدم سازمان حمایت از کود کان 
اطلاعاتی اندک درباره پذر و مادرم به من داد. 
آنها اصولا این کار راتا قبل از ۱۸ سالگی کود کان 
به تعویق می‌انداختند. گویامادرم در سازمانی به 
نام حفاظت ملل کار می کردهو پدرم یک افسر 
پلیس بومی سرخ پوست بوده است. 

وقتی ۲۰ ساله شدم؛ بعد از تولد اولین فرزندم 
تصمیم گرفتم به دنبال خان_واده واقعی‌ام بگردم. 
دلم می‌خواست فرزندانم در مورد ريشه خودشان 
اطلاع داشته باشند. در سال ۰۱۶ ۲ مادرخوانده‌ام 
به‌من گفت که برای آرامش فکرم رد مادر 
واقعی‌ام راپیدا کرده وحتی به او ایمیل هم داده 
است.چهار ماه سخت طول کشید تا مادر واقعی‌ام 
آن ایمیل را پاسخ دهد. یک روز وقتی در سوپر 
مار کت محله در حال خرید بودم ایمیل او را 
دریافت کردم.او نوشته بود :" تولدت با تاخیر 
مبار ک دختر شیرینم . خواندن این جمله من را 
به گریه انداخت. دیوانه وار گریه می کردم و برایم 
مهم نبود اطرافيانم چه تصوری نسبت به من پیدا 
می کنند. احساس می کردم یک تکه از وجودم را 
که خیلی وقت از از دست دادنش می گذرد. پیدا 
کردهام.ولی وقتی جواب ایمیل او را دادم اوبرای 
بار دوم ناپدید شد و دیگر ه رگز خبری از او نشد. 
خیلی ناراحت بودم تا اینکه پدر خواندهام تصمیم 
گرفت یک کیت دی ان‌ای به من بدھد تا کمک 


| آکیعبرلی هنت ردیف ہالاسمت چپ به همراه خاواددائی 
کند شاید بتوانم اعضای دیگر خان_واده‌ام راییذا 
کنم. یک روز قبل از تمام شدن تابستان هم ایمیلی 
از مر کز تحقیقات دی ان‌ای کشوری دریافت 
کردم که برایم نوشته بود : "سا زگاری دی ان‌ای 
پدر و فرزندی برای شما یافت شد! . اخساس 
می کردم قلبم از حر کت ایستاده است. نام باب 
باکسر بود. پلیس بازنشسته‌ای که در اونتاریو 
زند گی می کرد. نامش را در فیس بوک جستجو 
کردم وعکسش رادیدم.لبخندش درست شبیه 
من بود. می‌توانستم به او پیغام بدهم ولی از اینکه 
او نیز مانند مادرم من را رد کند خیلی می‌ترسیدم. 
مدتی دست نگه داشتم تا متوجه بشوم چه کاری 
دزست است.. بالاخره تصمیم خودم را گرفتم و 
با باب پدر واقعی‌ام تماس گرفتم. باب حسابی 
شو که شده بود. او می گفت که مادر واقعی‌ام وقتی 
من را باردار بوده از طریق یک دوست مشتر ک 
وضعیتش را به باب اطلاع می‌دهد و برای هميشه 
از پیش او می‌رود. پدرم سه بار ازدواج کرده بود و 
من تقریبا یک جپن خواهر و برادر داشتم. 

ژوئن سال گذشته «باب» پدرم که بامن تماس 


۲ در ژونن سال ۲۰۱۸ جسی پدروافعی‌اش راملاقات می‌کند | 


گرفت و گفت دلش می‌خواهد من راببیتد.وقتی 
سے انجام بعد از این همه اتفاق موفق شدم او را 
ملاقات کنم؛ احساسات مختلفی مثل موج از ذهنم 
رد می‌شد که کنترل کردنش برایم غیر ممکن 
شده بود و مدام گریه می کردم. تا یک ساعت اول 
به صورتش زل زده بودم و نمی‌توانستم چشمم 
ر از او بردارم. دختر شش ماههام هم متل من 
ارتباط عاطفی عجیبی بایدربزرگش برقرار کردہ 
بود.حالا من وباب پدرم بیشتر از قبل با هم در 
ارتباط ھستیم۔اواز ریشه سرخ پوستی خانوادگی 
مابرایم می گوید و دلش می‌خواهد برای ادامه 
تحصیل در این رشته اقدام کنم۔من برای شروع 
تحصیلاتم خیلی هیجان زده‌هستم وھ رگز فکر 
نمی کردم روزی ارتباطی چنین قوی و خوشایند با 
پدر واقعی‌ام برقرار کنم. مردی که در حال حاضر 
فوق العاده‌ترین مردی است که تا کنون ملاقات 
کردهام. 
٭٭واھورک برادر 

کاترین فا زکاس, ۲۵ ساله از ماجرای بیدا 
کردن برادرش می گوید 

به یاد دارم در دوران کود کی برادر بزرگترم و 
مادرم مدام باهم دعواداشتند. یک روز وقتی فقط 
ده‌سال داشتم مادرم وسط یک دعوای تمام عیار 
برای ترساندن برادرم به او گفت که وقتی شانزده 
ساله بوده اولین بچه خود را به فرزند خواندگی 
داده‌است. راز بزرگی بر ملا شده‌بود.ما یک 
برادر داشتیم. من اینکه مادرم چنین خبر مهمی 
را از ماینهان کرده‌بود حسابی عصبانی بودم ولی 
از آنجایی که ما خیلی باهم در خانواده صحبت 
نمی کردیم نمی‌دانستم چطور باید سر صحبت 
در مورد فر زند سر راه گذاشته شده را با مادرم 
باز کنم.سالها از این ماجرا گذشت وسال ۲۰۱۸ 
بود که برای بیدا کردن خانواده‌ام تصمیم گرفتم 
یک تست دی ان ای بدهم. بعد از انجام قنسته 
هر چند وقت یک بار ایمیلی از سازمان اطلاعات 
افراد دریافت می کردم که شما در فلان شهر پسر 
عمو و یامثلادختر خالۂایٰ دازید ولی توجهی به 
آنها نشان نمی دادم تا اینکه یسک روز یک پیغام 
در صفحه اینستاگرامم دریافت کردم. یک دختر 
جوان گفته بود که دوستش که سالها پیش به فرزند 
خواندگی گرفته شده است به دنبال خوانواده گم 
شده‌اش اطلاعات مرا در سایت دی ان‌ای دیده 
و گمان می کند بامن برادر است. فورابه سراغ 
پروفای ل اطلاعاتم در مر کز رفتم و متوجه شدم 
سازمان دی ان‌ای ما را باهم مرتبط دانسته است. 
عکس پروفایل تیم درست شبیه من با نیشخندی 
برلب در حالیکه یک ابرویش رابالا داده‌بود. 
خودنمایی می کرد. 

شباهتمان عجیب بود. اشک شادی در چشمانم 


۲ دعواهای خواهر و برادری 

حلقه زده‌بود. آن شب آنق در هیجان زده‌بودم 
که نتوانستم بخوابم. صبح روز بعد پیامی از ٹیم 
به دستم رسید که نوشتة بود :"من مطمئنم تو 
خواهرم هستی " خیلی دوست داشتم سریعتر او 
راببینم.فوراحس عجیبی به او پیدا کرده بودم و 
عاشقانه دوستش داشتم. تیم در شر کت ساخت 
و ساز خانواده‌ای که او را به فرزن د خواندگی 
گرفته بودند مشغول بے کار بود.او هیچ چیز در 
مورد مادرمان نمی‌دانست چون در هنگام فرزند 
خواند گی مادرم شرط کرده بود که هیچ اطلاعاتی 
از او درز نکن د. مادرخوانده‌اش مدیر بانک و پدر 
خوانده‌اش یک آتش نشان بود. در فوریه همین 
سال تیم برای دیدن من و مادرم به تورنتو آمد. از 
لحظه‌ای که او را دیدم حس کردم از روز ازل او را 
می‌شناسم. نمی‌توانستم از خیر ه شدن به صور تش 
دست بردارم. حالا ما خواهر و برادرهای بسیار 
صمیمی هستیم و من امیدوارم بتوانیم برای باقی 
عمرمان باهم باشیم۔ 

ISAS SET 


۱ ۴ جگ اسکات و برادر هایش 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۲ ۱۳ 


از ڈیو وز ملموز و اید یه فر داداشته 


دا 


اش 


: لہ لے 
جلوی آپارتمان شش طبقه‌ای کے خانواده 
"فریبا" در آنجا زند گی می کنند داخل ماشین 
نشسته‌ام ومنتظرم اوبیاید که به سراغ "آخرین 
خلاف "زند گی ام بروم وبع د از موفقیت در این 
سرقت.بار خودمان رادرست و حسابی ببندیم و 
به جای اینکه مثل الان با عشقم فریبا یواشکی قرار 
بگذاریم وینهانی رابطه داشته باشیم. یک خانه 
لا کچری بخریم و یک زندگی عاشقانه و مرفه 
داشته باشیم با در آمدی بالا که بتوانم مادر و 
خواهرم را نیز از این زندگی محقر نجات دهم! 
هر وقت اسم مادرم رامی آورم و به یادش 
می افتم از خودم خجالت می کشم و از قولی که به 
او داده‌بودم - که دیگر سراغ خلاف و پول حرام 
نروم -شرمند گی سراسر وجودم راپر می کند! پنج 
سال قبل بود که باھمکاری در یک "باند سرقتهای 
اینترنتی "بازداشت شدم.اگرچه من "ھکر "این 
باند بودم تا باحیله‌های مختلف, کارتهای بانکی 
آدمهای ساده را خالی کنم. اماسهمم از خالی 


کردن جیب مردم بینوا" کمتر از چهار نفر دیگر | 


بود که عملا روسای آن باند بودند. روزی هم که 
ماجرالو رفت و سهمم مصادره شد و جریمه هم 
شدم فقط من بازداشت شدم و آن چهار نفر - 
هرچند که حسابهای بانکی‌شان بسته شد و اموال 
و پولهایشان مصادره-اما آنقدر زرنگ بودند 
که از مهلکه گر یختند واز کشور فرار کردند و 
من ماندم و آن پرونده سنگین! نمی‌دانم دعاهای 
مادرم و نذرهای خواهر پانزده سالەام به در گاه 


عدازددہ عجاب شد ا قاق پرونتہباتعرفت 
بود که حماقت مرا تشخیص داد و فھمید بازیچه 
آنها بوده‌ام؟ و شاید هر دو اتفاق باعث شد حکم 
سنگینی نگیرم و بعد هم شامل تخفیف بشوم و 
عفو بخورم وپس از ۲۷ ماه آزاد شوم؟ هرچه بود. 
همان روز و لحظه | زادی‌ام جلوی زندان:مادرم 
که خیلی شکسته شده بود مرادر آغوش گرفت و 
اشک ريخت وقسمم داد که آدیگه دتبال خلاف 
ترو" من هم جان او راقسم خوردم و به مادرم 
قول دادم دیگر دنبال پول حرام نروم. چند ماه‌هم 
در یک "کافی نت "بز رگ و معتبر مشغول شدم 
و تخصصم در کامپیوتر آنقدر بالا بود که‌میان 
همکاران و مشتریان صاحب اعتبار شوم. حقوق و 
در آمدم بد نبود و لااقل می‌توانستم شکم مادر و 
خواهرم راسیر کنم و مخارج تحصیل خواهرم را 
که حالا دانشجوشدهبود بیردازم. دوباره داشتم 
به آن‌شکل زند گی همیشگی خانوادەام - که‌مانند 
اکثریت مردم زیر خط فقر بود -عادت می کردم و 
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دلخوشی ام به دلخوشی خواهر و مادرم بود و... که 
طعم عشق راچشیدم؛ فریبا آنقدر "زیبا وفریبا" 
بود که طعم گس وبی‌مزه آزندگی طبق معمول 
مرا" عوض کند وبه من بفهماند که اگر یک 
نفر باشد که روزی صد بار برایت استیکر قلب" 
بفرستد و بعضی وقتها به گوشی‌ات زنگ بزند و 
بگوید فقط می‌خواستم بگم دوستت دارم" آن 
وقت زند گی برایت قشنگتر می شود! 

فریبا که مشتری آن مر کز کامپیوتری بود و 
هراز گاهی برای کارهای دیجیتالی (مثلا مونتاژ 
عکس خاذ م حمی را کنارعکس مادرش-به 
بھانے تولد مادرش) به انجامی آمد: چنان مرا 
برای توانابی هايم در کارهای رایانه‌ای تحسین 
می کرد که خیلی زود تحت تأتیرش قرار گرفتم 
واز موقعی هم که عشقش رالمس کردم,بیشتر 
شیفته اش شدم! ولی چون نمی خواستم از صد اقت 
اوسوعاس تفاده کنم. از گذشته‌ام گفتم وماجرای 
زندانی شدنم رابرایش تعریف کردم. اگرچه 
فریبا حسابی جا خورد. اما فردای آن روز گفت: 
"چون صادقانه خودت همه چیز را تعریف کردی 
ازت ممنونم." و بعد هم به قول خودش: جایزه 
اعتراف کردنم آن بود که با فریبا باشم ۲ 

روزه او لحظ ات شیریتی کے کنار فریبا 
می گذراندم برایم قشنگترین و رویایی‌ترین اتفاق 


۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


3 ےا طس 


زند گی ام بود واز شنیدن این جمله که فریبا آن را 
هر روز می گفت اوج خوشبختی راحس می کردم: 
"کی میشے که وضع مالیمون خوب بشه 'بارہد'' 
تاباهم ازدواج کنیم و بدون ترس از این ار تباط 
یواشکی زیر یک سقف زن و شوهر باشیم؟" 
شاید همین آرژوی مشتر کمان بود که باعث 
شد چند هفته قبل به پیش نهاد فریبا جدی فکر 
کنم که گفت: "ببین باربد. من بعضی وقتها فکر 
می کنم اگر آدم بتونه یک سرقت بز رگ از دولت 
بکنه به شرط اینکه از جیب مردم دزدی نکنه. 
زباداکگال شازوقئظ ینک پا ریک لاف ورڈ 
و عاقلانه, در عوض بار خودمون رو می‌بندیم !" 
فریبا هم انگار فقط منتظر نگاه مردد من بود 
تا از سکوت من علامت رضایت را برداشت 
کند و دیگر همه کار به او واگذار شد تانقشه‌ای 
کامل و دقیق راطراحی کن د وبگوید:"تو فقط 
بای د از نبوغت برای ھک کردن استفاده کنی 
تا دوربینهای مداربسته داخل یک انبار از کار 
بیفتن و دو ساعت هم کنار من داخل انبار باشی: 
ماجرا اینطوریه که در داخل یک انبار که متعلق 
به دولته؛ تعداد زیادی ل وازم الکتریکی وجود 
داره که قیمتشون نزدیک به یک میلیارد تومن 
میشے من مشتری این اجناس رو دارم و فقط 
کافیه اونارو بیاریم بیرون و تحویل خریدار بدیم 


وپول نقد رو به صورت دلار بگیریم و نخود نخود 
هر که رود خانه خود یعنی دیگه با آن شخص 
کاری نداریم و او هم باما کاری نداره فکرش رو 
بکن "باربد "با یک سرقت از دولت ودر عرض دو 
ساعت بار خودمون رو برای هميشه می‌بندیم و 
خوشبختیمان آغاز میشه عزیزم!" 

نمی‌خواهم بگویم فقط به خاطر عشق فریباتن 
بے آن کار دادم. راستش را بخواهید خودم هم 
همیشه این آرزو راداشتم که یک شبه تروتمند 
شوم... 

وحالا " آن یک شب" فرا رسیده بود! 

بالاخره فریبا از خانه‌شان خارج شد و داخل 
ماشین نشست و در پاسخ سوالم در مورد "جعبه 
ابزاری " که همراهش بود گفت: "وسایل کارمونه. 
بعدا بهت توضیح میدم, تو فقط بگو حاضری؟" 

من آماده‌ام: فقط وقتی به انبار رسیدیم بیست 
دقیقه تا نیم ساعت فرصت لازم دارم تا دوربینها 
رو خاموش کنم...اين را گنتم وبه سوی آدرسی 
که فریباداد راہ افتادیم. نزدیک ۱ شب بود 
که به آنجا رسیدیم: مکانی که اصلا به عنوان 
"آنبار "جلب توجه نمی کرد.من کارم راشروع 
کردم و فریبا که مدام پیامک رد و بدل می کرد 
بقیه نقشه راتوضیح داد: "داخل این انبار سے 
نفر کار می کنند. من مخصوصا امروز رو برای 
این نقشه انتخاب کردم چون یکی از آن سه نفر 
رفته مرخصی, نفر دوم هم که یک جوان قلچماقه. 
استاد پیچوندنه: یعنی هر شب ساعت ۱۰ میره 
خونه‌شون و ۵ صبح برمی گرده تا مدیریت انبار 
که صبح میاد متوجه غیبتش نشه می‌مونه نفر 
سوم که یک پیرم رد پیزوریه که دماغش رو 
بگی ری جون ش درمیاد. که به این کار هم نیاز 
نیست.یعنی وقتی تو دوربینها رو هک کنی: راحت 
می ریم داخل و بدون خشونت "انب اردار "رو با 
طناب می‌بندیم و دو ساعت بعد وسط دلارها 
غلت می‌زنیم! 

حرفهای فریبا در مورد بدون خشونت بودن این 
سرقت, وجدانم را آرام کرد و بالاخره دوربینها را 
از کار انداختم و در حالی که هر دو صورتمان را 
با شال پوشانده‌بودیم وارد انبار شدیم و رسیدیم 
بالاعسر آلنباردار " پیر خلاف تفر یبا 
چندان پیزوری هم نبود! چرا که با دیدن مامثل 
پل نگ از جا پرید وابتدا مشتی به صورت من 
کوبید که دماغم پر از خون شد و سپس موهای 
فریبا را گرفت واو رابه زمین کوبید و... در همین 
حال فریبا کلت کوچکی را که من هم از وجودش 
بی‌خبر بودم به طرف انباردار گرفت و در حالی 
که تلاش می کرد با شالی که در اثر ضربه باز شده 
بود دوباره صورتش را بیوش‌اند فریاد زد: "تکون 
بخوری کشتمت!" 


چه چیزی رامی دزدیم!بے همین 
خاطر "دوسوالم" رابا یک پرسش 
از او پرسیدم: آنگفته بو دی سمعک 
فرازه بدودیم؟.- 


تازه آن موقع بودکه فهمیدم داریم ! 
۱ 
1 


مرد انباردار که پنجاەو چند ساله بود دستهایش 
رابالا برد و من باطنابی که فریبا از داخل جعبه 
ابزارش بیرون آورد انباردار را که آقا وثوق نام 
داشت به ستون بستم. فریبا نگاهی به آن انبار دو 
طبقه انداخت ومدام باموبایلش چت می کرد. 
وقتی هم از اوپرسیدم:'با کی چت می کنی وسط 
این قائله؟"او در جواہم گفت "دارم زمانبندی 
رو با خری دار هماهنگ می کت م "و بعد گفت: "با 
آرتیست بازی این عوضی: دہ دقیقه از برنامه و 
زمان بندی‌مون عقبیم وباید عجله کنیم توبا این 
چوب فقط مواظبسش باش و اگر صداش دراومد 
بزن توی دهنش, من بقیه کارها رو می کنم ”! این 
را گفت وبا یک انبردستی به سراغ جعبه‌هایی 
کوچک رفت که اندازه یک کیف جیبی بود و به 
سرعت در آنها را باز می کرد و از داخل جعبه 
اسیک ای را ےک می‌داننستتم گراقیمیت 
است -بیرون می آورد و آنها را داخل کیسه 
بزرگی می گذاشت که بر شانه‌اش انداخته بود. 
تازه آن موقع بود که فهمی دم داریم چه چیزی 
رامی‌دزدیمابه همین خاطر "دوسوالم " رابایک 
پرسش از او پرسیدم: نگفته بودی سمعک قراره 
بدزدیم؟ بعد هم چرااز داخل جعبه درشون 
میاری که این قدر وقت بگیره؟" 

فریب‌اهم کوتاهو مختصر پاسخ داد: ''بردن 
جعبه‌ها دردسر داره تو هم فقط حواست به این 
يارو باشه و کار به این کارها نداشته باش!" 

شود مغ اقایفس کرد از امش 
ناراحت شدم که چشمک زد و آن جمله جادویی 
را گفت: یادت نره عشق کی هستی و یادت باشه 
خیلی دوستت دارم باربذ!" 

لبخند زدم و فریبا بعد از اینکه حدود پانصد تا 
"سمعک "را از طبقه پایین برداشت. به طبقه دوم 
رفت تا ۱۵۰۰ سمعک دیگر رااز آنجابردارد 
وبه من گفت:"عشتقم من میرم بالا تو مراقب 
این باش: تایک ساعت ونیم دیگه خوش بخت 
0-0 

و درحالی که آن کیسے بزرگ بة دوشش 
بود و همچنان باخریدار چت می کرد با عجله 
به طبقه بالا رفت. حالا من و انباردار تنهااشده 
بودیم و آقا وئوق باصدایی آرام رو به من کرد و 
و دوستت دارم داره‌خرت می کنه آقا یس ... 
چوب را بالای سرش تکان دادم تا ادامه ندهد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ 


روس اسیو کے تم 


اما آقا وٹوق به آرامی زمزمه کرد: "منو از کتک 
دنر وتااصلاًاگ دلت خو ات هتو یگن 
اما لااقل حرفهام رو بشنو پس رک ساده تو متوجه 
شدی وقتی شال این دختر افتاد ومن صورتش رو 
دی دم چطوری جاخورد؟ ولی من آنقدر باهوش 
بودم که وانمود کردم نشناختمش» و گرنه همان 
لحظه شلیک می کرد! 

یس بگذار بهت بگم این دخت ر کیه» بگذار از 
اول برات تعریف کنم! صاحب این سمعکها که 
هر کدام بیش از ۳میلیون قیمتشه» یک آقای 
شارلاتانه! که چون دُم خودش رو خیلی خوب 
به بعضے ' دم کلفتھا” گره‌زده! از رانت آنها 
استفاده‌می کرد وبا دلار دولتی "شیرخشک "بچه 
وارد می کرد در حالی که آن "آقای دم کلفٹ " 
همه چیز راهماهنگ کردہبود تاموقع خروج از 
گمرک کسی کارتنهارو نگاہ نکنه, تا اینکه چند 
ماه قبل باند این ناکسها لو رفت و این محموله دو 
هزار تایی سمعک دست دولت افتاد و این اموال 
رو مصادره کردند! 

ولی صاحب غیرواقعی این سمعکها: توسط 
مالک واقعی که همان آقای دم کلفت باشه به هر 
دری زد که جنسش رو آزاد کنه» اما موفق نشد 
و قراره همین روزها این سمعکها توسط وزارت 
بهداشت به دست آدمهای ضعیف ہرسہ! حالا 
ربط این سمعکھابا این آدختر سلیته "چیه؟ ماجرا 
اينه که این دختر نامزد یسر مالک غیرواقعی این 
اجناسه -میگن نامزد هستند اما توهر اسمی دلت 
می‌خواد روی این رابطه بگذار-من این دختره 
رو چند مرتبه با نامزدش و پدر نامزدش " یعنیٍ 
مالک غیرواقعی در اینجا دیده بسودم که مثلا 
آمده بودند از اجناس صورت بر داری کنند اما 
حالا می فھمم که قصد شون شناسانی این مکان 
بود..!حالا بقیه این ماجرا رو خودت می دونی, که 
چطوری این دختره آبارتی تو روهمدست خودش 
کرده فقط مطمئنم بازی خوردی آقا پسر! 
, درحالی که از شنیدن حرفهای "آقاوتوق" 
کپ کرده بودم: داشتم به این فکر می کردم 
که چرا فریبا" از ابتدا چیزی در مورد سمعکها 
به من نگفتے بود؟چرا مبلغ این سرقت را یک 
میلیارد گفته بود. در حالی که با حر فهای انباردار 
قیمت آنها نزدیک به هفت هشت میلیارد تومان 
می‌شد؟ این افکار ذهنم را به هم ریخته بود. اما 
مٹل ک ب فرضن 
کند "سعی کردم خودم رافرسب بدھم وبه 
انباردار گفتم: فرض کنیم همه حرفهات درست 
باشه» ولی فریبا عاشق منه و منو دوست دارہ۔۔۔ 
این رو مطمتنم!" 8 

آقاوتوق پوزخند زد و گفت: ببینم پسر: تو واقعا 

بقبه در صفحه ۶۵ 


۱ 


ی که دوست دارد "روز راڈ 


سو کشتن. کشته شدن است 


9سة اڈ 


ادا سے بت ہس شا ۱ آمار دهساله ازدواج وطلاق _ے_ رھردری سے 


رئیس جمهور هفته گذشته دربارہ ادارہ کشور 
بدون نیاز به فروش نفت گفت:اگر نخواهیم نفت 
بفروشیم باید کشور را باملی ات ادارہ کٹیم۔ یا 
فرض افزایش دریافت مالیات در سال آینده و 
در خوش بینانه‌ترین حالت می‌توانیم ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان مالیات بگیریم در حالیکه مخارج 
دولت ۴۵۰ هزار میلیارد است. این سیصد هزار 
میلیارد کسری را چگونه باید تأمین کرد؟ لذا همه 
مردم باید کمک کنند وهمه باید مالیات بدهند 
و بر داخت مالیات از واجبات است. در بسیاری از 
کشورها هفتاد درصد در آمد دولت از مالبات است 
و در اپران سی درصد. در همین تر کیه صد در صد 
درآمد دولت از مالیات است.مااگر در شرایط 
عادی بودیم در سال به طور متوسط ۶۰ میلیارد 
دلار نفت می‌فروختيم که بادلار ده‌هزار تومانی 
ششصد هزار میلیارد در آمد داشتیم, اما حالا این 


درآمد را نداریم... سخنان رئیس جمهور درست 
است اما چند نکته گفتنی است: 

۱- ماحتی اگر تحریم هم نبودیم می‌توانستیم ۲ 
میلیون بشکه نفت بیشتر بفر وشیم که در سال با 
فروش روزانه ۲میلیون بشکه و با احتساب ۵۰دلار 
در آمد خالص برای هر بشکه (بعد از کسر هزینه 
استخراج. حمل و نقل و بیمه) بیشتر از ۳۶ میلیارد 
و بانصد میلیون دلار در آمد بیشتر نمی داشتیم که 
با دلار ده‌هزارتومانی می‌شود ۳۶۵ هزار میلیارد 
تومان و نه ۶۰۰ هزار میلیارد تومان. 

۲-نکته مهم دیگر چاله جوله‌های نظام مالیاتی است 
که دولت خود باید آن را رفع کند و پایه‌های جدید 
مالیاتی ایجاد نماید. از جمله مالیات بر صد ها هزار 
خانه خالی: مالیات بر عایدی سرمایه حذف معافیت 
مالیاتی مناطق آزاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی 
که کارشناسان رقم کل فرارهای مالیاتی کشور را در 
حدود هشتاد هزار میلیارد تومان بر آورد می کنند 
که حلال بسیاری از مشکلات خواهد بود. 
۳-ضمنا دولت می‌تواند با کاه ش هزینه‌های 
جاری صر فه‌جویی در هزینه‌ها؛ هدفمتد کردن 
پارانه‌ها و حذف بارانه دهکهای بر خوردار. انضباط 
بیشتر مالی: بر خورد با ریخت و باشها ویرداختهای 
نجوسی وم ایلی از این قبیل بخ ش فیگری آز 
مشکلات مالی خود را حل کند. 


متأسفانه آم ار ازدواج و طلاق 


رل سل خر | 


کاهش آم ار ازدواج وافزایش | 
آمارطلاق است.به عنوان مثال 
بد نیست بدائیم که در سال AY‏ 
۲ واقعه ازدواج به ثبت 
زسیده و دزهمین‌ سال آمارطلاق 
۰ مورد بوده است» بعنی 
نسیت‌طلاق بے ازدواج ۱۲/۵ 
درصد را نشان می‌دهد. اما 
این آمار برای سال ۹۷ نشانگر 
۸ مورد طلاق در برابر ۵۴۹/۸۶۱مورد 
ازدواجی بوده است که در سال گذشته صورت گرفت 
بعنی ۳۱/۷۷ درصد که به خوبی نشانگر رشد بحران 
است.دربالا اینفوگرافی آمار یک دهه گذشته ازدواج 
وطلاق در کشوررا که ابسناو ابرنا از منبع پژوهشکده 
فرهنگ پژوهی و نشربه پژوهش ملل منتشر کرده‌اند 
وعصر ایران نیز آن را بازنشر کرده‌می‌بینید. 


دولت چگونه به بانک دستور بدهد؟ 


یکی از نمایندگان مجلس هفته قبل در یک مصاحبه 
عنوان کرد که دولت باید سیستم بانکی را موظف 
به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بخش مسکن 
کند. چرا که در حال حاضر بسیاری اجارنشین 
هستند. بسیاری هم قدرت خرید مسکن را ندارند 
و وام مسکن هم بهره بالایی دارد... 

از این دست سخنان نه تنها از زبان نمایندگان 
پارلمان بلکه از زبان بسیاری از مقامات از امام 
جمعه گرفته تا استاد دانشگاه و مستئولین و 
شسخصیتهای دیگر شنیدہ می شود و معلوم نیست 
که دولت چگونه می‌تواند بانکه | راموظف کند 
کے وام ارزان بدهن د؟! اصولاً این حرف به چه 
معناست؟ 

اصول گر دوس نتان گرافی نمی‌دانند که پول 
بانک مال دولت نیست و دولت نمی‌تواند به 
بانکها چنین دستوری بدهد؟ و همین دستورها 
و اوامر بوده که وضع رابه اینجا کشانده وبدهی 
دولت به بانکها وبانک مر کزی راهر روز بیشتر 
و بیشتر می کند ؟نکته دیگر اینکه وقتی خود 
بانک به سیرده‌گذار ۲۰ درصد سود می‌دهد 
چگونه می توان او را مجبور کرد که مثلاً وام ده 
درصدی بدهد؟ البته در حال حاضر بانکها به 
دستور دولت تسهیلات تکلیفی می‌دهند چون 
سیستم بانکی ما معیوب است و چون خودش 
خلاف زیاد دارد به دولت هم باجهایی از این 
دست می‌دهد اما حرف حساب این است که 
وقتی هزینه پول برای خود بانک بالای ۲۰ در صد 


۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


ورن ا ات میں 


از طلاق 02 ارا 


ANAT ۸۹۰۲۰۸ ۸۱۱۶۳۷ رہپ‎ 


است چگونه دولت می‌تواند به او دستور بدهد 
که‌وام ۵ یا ۱۰یا ۱۵ درصد بدهد؟ با باید خود 
دولت این تفاوت قیمت رابیردازد که نمی‌پر دازد 
ویا اصولاً باید سیستم پرداخت سود در نظام 
بانکی اصلاح شود اما بانکهایی که به دستورات 
تکلیفی و بدون منطق اقتصادی و اوامر غیرعلمی 
دولت از ترس عمل کنند ( که اغلب می کنند) 
سیستم بانکی را به ناکجا آباد می برند 


چند بانک و چه تعداد شعبه بانکی داریم؟ 


اسامی بانکها و تعداد شعب آنها (داخل پرانتز) 
در سراسر کشور به این شرح است: 

۱-ملی(۳۲۱۲) ۷-صادرات(۲۶۲۳۲) ۲-تجارت 
(۱۸۶۲) ۴ - کشاورزی(۱۸۶۲) ۵-ملت(۶)۱۸۰۰ 
-سیه(۱۷۷۷) ۷-مسکن(۱۲۴۸) ۸-انصار (۱۰۹۸) 
٩-رفاه(۱۰۶۲)‏ ۱۰ -قوامین(۷۳۶) ۱۱-قرض 
الحسنه مهر ایران(۵۷۲) ۱۲ - توسعه تعاون(۴۲۶) 
۳-بست‌بانک(۴۲۳) ۱۴ -بارسیان(۳۵۰) ۱۵ 
-شهر(۳۴۸) ۱۶-پاسار گاد(۳۳۳) ۱۷ -ایبران 
زمین(۸)۳۲۲ ۱ اقتصادنوین(۸۱ ۹6۲ ۱-سینا(۲۶۸) 
۰ -آینده(۲۲۲) ۱ ۷-قرض الحسنه رسالت(۱۷ ۲) 
۲-حکمت ایرانیان(۲۰۶) ۲۲-سامان(۱۴۰) 
۴ - سرمایه(۱۲۲) ۲۵ - کار آفرین(۱۰۹) 
۶ - گردشگری(۱۰۱) ۲۷ - دی(۸۱) ۲۸ - 
صنعت ومعدن(۵۷) ۲۹ -توسعه صادرات(۴۲) 
۰ - خاورمیان۱۶(۸) ۳۱-ایران وارویل(۲) و 
بانکهای استاندارد چارتر ایران و ونزوئلا فیوچر 
بانک و تعاون اسلامی هم ه رکدام یک شعبه دارند. 
جدای بانکهای مورد اشاره چند موسسه اعتباری 
هم دارای شعبات متعددی هستند که عبارتند از: 


کوئر(۳۵۳) نور(۳۳۷)ملل(۳۲۸) کاسپین(۱۲۱) 
و توسعه (۵۰) البته لازم به ذ کر است که از تعداد 
شعب بانکها در طول ۸ماهاخیر خوشبختانه کاسته 
شده و تعدادشان از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه به ۲۳ 
عرانو 1۱ شعبه رده که شاک کاهضی ۳۶۸ 
شعبه‌ای است که بیشتر شامل شعبات بانکهای 
تجارت. ملی و صادرات بوده است. 

ضمناً پس از ادغام بانکھای نظامی در بانک سیه, 
به زودی بانک سیه‌با داشتن بیشتر از ۴۱۰۰ شعبه 
به اولین بانک کشور تبدیل خواهد شد.قرار است 
بانکهای انصار. قوامین. حکمت ایرانبان و موسسه 
اعتباری کوثر در بانک سیه ادغام گردند. 


سید حمید پورمحمدی معاون 
سازمان برنامه و بودجه می گوید: 
پرداخت پارانه بنزین در ایران به 


شدت ناعادلانه و تبعیض آمیز بوده و هست به 
نحوی کے برخورداری ده ک اول در آمدی, ۲۳ 
برابر بیشتر از آخرین دهک در آمدی است. به 
گفته وی یس از انقلاب ۱۵ بار افزایش قیمت 
بنزین رخ داده که ۸بار آن بدون هیچ تورمی و 
ملموس روی قیمتها بوده است ولذا ارتباط دادن 
تورم صرفاً به گرانی بنزین اشتباه است... 

حرف جناب معاون درست و صد در صد قبول. اما 
بحث بر سر این است که اگر آقایان به تدریج وهر 
سال مثلاً ده‌درصد قیمت رابالامی‌بردند آیا چنین 
واکنشی اتفاق می‌افتاد؟ کاری به دولت گذشته و 
اعمال و کردارش نداریم.اگر در همین دولت فعلی 
ودر طول ۶سال که سر کار بود سالانه تنهاده 
درصداقیمت بالا می‌رفت تد قتبار غیرقابل تحملی 
به مردم وارد می‌شد ونه این بی‌عدالتی سالهای 
سال استمرار پیدا می کرد.با افزایش ده‌درصدی 
امسال قیمت بنزین بدون ایجاد فشار می‌شد 
۰ تومان و برای سال ۹۹٩‏ ۲۳۰۰ تومان. 


گسترش ام اس در کشور 


بنابه گزارش عصر ایران بیماری "اماس "در ایران 
طی دو دهه تقریباً ده برابر شسدہ وابتلای خانمها ۳ 
تا ۴برابر آقایان است وابران در این زمینه دارای 
رتبه اول در خاورمیانه اسست.تا دو دهه گذشته از 
بین هر صد هزار نفر تنها ۲۷ نفر به این بیماری 
مبتلا بوده‌اند که حال این رقم به ۰ ففر در هر 
صد هزار فر رسیده و نکته نگران کننده‌ماجرا 
این است که ٩۰‏ درصد مبتلای ان به این بیماری 


خطرناک بین ۲۰ ۵۰سال سن‌ذارند ونکقه قایل 
توجه‌تر اینکه این بیماری در بین افراد تحصیلکرده 
شیوع بیشتری دارد. خوشبختانه در مقام مقایسه 
با دو دهه پیش دسترسی بے داروهای خاص این 
بیماری خیلی بهتر شده و در حال حاضر هفت 
داروی جدید جدای داروهای معدود قبلی وارد 
کشور شده و همین آمر کنترل بیباری را از ۳۰ 
درصدیه ۷۰ درصد رسانده‌است امامشکل کمبود 
کلینیکهای مخصوص و نیز مسائل مرتبط با تحریم 
برای واردات داروست که باید برای آن فکر اساسی 
صورت داد. شاید از جمله علل گسترش بیماری 
بویژه در تحصیلکرد گان سرخورد گی آنان یس از 
فارغ التحصیلی و اندیشه به اشتغال مناسب باشد. 


شما که نمی دائید , ما می دانیم ؟! 


دکتر نمکی وزیر بهداشت ضمن انتقاد از روشهای 
حیف و میل بیت‌المال و بی‌عدالتی در نظام درمان 
و سلامت وداروی کشور به یک نکته بسیار مهم 
اشاره کر د: 

در حال حاضر تنها ۳ درصد داروی کشور وارداتی 
است اما همین ۲ درصد ۲/۵ برابر ۹۷ درصد 
داروی تولید داخل ارزبری دارد.اين ارزها به جیب 
چه کسانی می‌رود؟ جه کسانی از واردات این داروها 
سود می کنن؟ این داروها چگونه در بازار کشور سهم 
پیدا کرده‌اند؟چه کسانی این داروها را با هزار ترفند 
در لیست داروهای وارداتی کشور قالب کرده‌اند و 
پول آن را از جیب مملکت برمی‌دارند؟و.. 

راستی چه کسانی این کار رامی‌کنند؟ چرا ۲ درصد 
داروی وارداتی بای د دو برابر بیشتر از ۹۷ درصد 
داروی داخلی ارزبری داشته باشد؟ راستی چه خبر 
است؟ ما که نمی دائیم چه خبر است.قاعدتاً وزير 
بهداشت باید بداند مگر ابنکه بگوبد من هم نمی‌دانم 
که در این صورت باید گفت یس چه کسی می‌داند؟ 
اگر اینطور است جناب وزير که از اظهاراتشان 
پیداست حسابی از این وضعیت شاکی هستند باید 
با صراحت به مردم بگویند چرا چنین امر مهمی که 
در حیطه وظایف وزیر است از او مخفی مانده‌است؟ 
واگر هم دستهای دیگری در کار است تا وزیر به این 
اطلاعات مهم دسترسی نداشته باشد خود جناب 
وزیر یایدبآاین دس تھا راقطع کن د ویالینکهآنها 
رایه مردم معرفی کند! تعارف که نداریم. صحبت 
از صدها میلی ون دلار و هزاران میلیار د تومان پول 
است و مهمتر از همه صحبت از جان مردم است. 
هر که بخواهد از دوا ودرمان مردم برای خود دنیای 
لاکچری ویرای ملت فقر و درماندگی بسازد باید 
ریشه‌اش را سوزاند. ضمناً مردم از مستولین انتظار 
ندارند کے فقط گلایه کنند و هشدار بدهند بلکه 
می‌خواهن د با عمل و اقدام و افشاگری وقاطعیت 
ريشه فساد را بخشکانند. 


در قان ون شوراها این مطلب دربند ۲۰ماده 


۱ نون شوراها یا تأ کید بر بهداشت. آسایش 
عمومی: عمران و زیباسازی شهر قید شده و شورا 
رامکلف کرده‌است تامقررات لازم برای محصور 
نمودن و یا زیباسازی آنها راتصویب و بر اجرای 
آن برای حفظ متافع مردم نظارت کند. 
درنوشتارهای قبلی از حفاریهای بی ضابطه وبدون 
برنامه که گاهی تامدتها رهاشدهو شھروندان را 
آزار داده‌و موخب مشکلات عدیده‌ای‌برای آنان 
می شود به عنوان مشکلی اساسی یاد شده و عنوان 
شد که در اجرای دستورالعمل نحوه حفاری که 
وزارت کشور پیشنهاد نموده و به تصویب ھیئت 
وزیران رسبده دستگاههای حفار مانند گاز: 
آب.یرق ومخابرات طبق ضوابط شسهرداری 
بیشنهادات حفاری خود را ارائه داده و براساس 
دستور شسهرداری آنها را مدیریت و ساماندهی 
کنند تا هم مردم دچار مشسکل و زحمت نشوند 
وهم شهر چهره زشت ونازیبایی به خود نگیرد 
بند ۲۲ ماده ۷۱ قانون باد شده شورا موف 
رد دات تاضوابطا و مر رآ سفار بہار ات 
وتدوین,: تصوی ب وابلاغ کند وهم برحسن 
اجرای آن نظارت داشته باشد. در صورت انجام 
درست وظایفی که قانون بر عهده شوراها گذاشته 
است. دیگر در شهرها نباید شاهد نابسامانی در 
حفاریهای سطح شهر باشیم. 

بن ده ۲۵ ماده ۱ ۷قان_ون مذ کورنیزیکی از 
مهمترین وظایفی است که در راستای رسالت 
شهرداری وشورا قانونگزار بر عهده این دو نهاد 
گذاشته است تصویب مقررات لازم به پیشنهاد 
شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و با الصاق 
هرنوع نوشته و آگهی و تابلوبر روی دیوارهای 
شهر... "همانگونه که ذ کر شد مستند به تبصره 
۶ماده ۹۶ قانون شسهرداریها کلیه اما کن عمومی 
شهرمانند خیابانهاء کوچه‌ها پیاده‌روها وامتال آن 
ملک عمومی تلقی و شهرداری مالک آنهاست و 
تمامی منظرهای عمومی که در دید عموم مردم 
شهر قراردارند وبه گونه‌ای در زیبایی شهر اتر 
دارند از در ودیوارشهر گرفته حتی آنها که‌مالک 
خصوصی یا دولتی یا عمومی دارن د ویابالکن و 
نم ای ساختمانها وامتال آن تحت نظارت و 
مدیریت شهرداری هستند و مالکین آنها برای 
نماسازی یا نقاشی و یانصب یرتره و با تابلو و بنر 
باید بر اساس ضوابطی انجام دهد که شهرداری 
تعیین می کند. قانونگزار این اختیار گسترده را به 
شهرداری داده تامردم شهری زیبا و چشم نواز 
داشته باشند... 
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مترجم:نیلوفر پوسفی 


همه ماعادتهای خاص‌خودمان راداریم زیرابەنوبەخودانسانھای منحصر 
بەفردی هستیم. به هر شکلی که هست انسانھاتمایل دارند یه شکلی رفتار 
کنند وشخصیتی از خودشان‌نشان دهند که‌به‌اندازه‌ای که علم روانشناسی 
در موردش تحقیق می کند منحصر به فر د باشد.جالپ است بدانید شخصیت و 
هویت یک فرد با رفتار.نتخایهای او در زند گی وهر جنبه از اینکه مغزاوجطور 
بر روش زندگی او تأثیر می گذارد. کاملامشخص می‌شود. در حالی که‌باید 


وقتی عادتهای رفتاری از شخصیت واقعی ما میی گوبند... 


شخصیت شناسی با استفاده‌از انتجابها 


رمت 


گقت. مرزهای نژادی‌ هیچ تأثیری بر این انتخابھاندارندوھرنوع رفتار وانتخاب 
ممکن از د رهر جای‌دنیادیده شود.بنابراین:عاد تهای مامش خص می کنند ما 
چه کسی هستیم.طبق نظر کارشناسان ومتخصصان حوزه رفتار شناسی مدل 
دست‌دادن‌بادوستان. استایل پوشش مور دانتخاب ویاحتی غذایی که ما 
انتخاب می کنیم همه و همه چیزهای مهمی در مورد شخصیت مامی گویند. در 
ادامه می خوائیم که انتخابهای ما چه جیزی درباره ما می گویند. 


شما کدام کفش راانتخاب می‌کنید؟ 


انتخاب کفش یکی از فا کتورهای نشان دهنده 
قسمتهای شخصی هویت هر فر د است و این موضوع 
توسط مطالعات علمی تحقیق شده کاملا اثبات شده 
است_نثیجه این تحقیق در ژورنال علمی‌سالانه رفتار 
شناسی به چاپ رسیدهاست.بر اساس تحقیقات 
انجام شد ه‌چندین شر کت کنندہبر اساس کاتالوگی 
که دریافت کرده‌بودند. کفش مورد علاقه خود را 
انتخاب کردند ومشخص شد سن.میزان در آمد 
واضط راب ف رد درانتخاب کفش او تأثیر گذار 

دراین تحقیق مشخص شد افرادی که کفشهای 
راحت راانتخاب می کنند همکاری بیشتری بابقیه 
افرادوشخصیت ساز گاری دارند. کسانی که اغلب 
نیم بوتهای تاغو زک پامی پوشند شخصیت تهاجمی 
دارند این در حالی است که کسانی که کفشهایی که 
برای پوشش خیلی راحت نیست راانتخاب می کنتد 
اغلب ش_ خصیت آرامی دارند. جالب است‌بدانید 


افرادی که تمایل به پوشیدن کفشهای‌نودارنداغلب 
دچار اضطر اب هستند و شخصیت وفاداری دارند. 
نوع راه رفتن شما چه می‌گوید؟ 
شما چگونه راه‌می‌زوید؟ 


طبق نظر متخصصان علم زبان بدنا گر شما 
هنگام راه رفتن وزن خودتان راب سمت جلو 
می‌اند از ید وقدمهای بلند بر می‌دارید شمافردیر 
باروبسیار منطقی‌هستید وعلیر غم تحسین اطرافیان 
فردی سرد واهل رقابت هستید.اگر هنگام راه‌رفتن 
شانه هایتان راعقب می‌د هید وبه اصطلاح سینه سیر 
می کنید وسرتان رابالامی گیرید یعنی درست مٹل 
سلبریتیهاو سپاستمداران راه‌می روید.باید بدانید 
شماشخصیت دوست داشتنی. شوخ اجتماعی و 
کاریز ماتیکی دارید. 

اگردرهن گام راه‌رفتن دقیق اروی‌پاهایتان 
راەمی روید یعتی خود رااصلابه عقب یاجلو خم 
نمی کنیدیعنی نش مابه افراد یشترآزمسائل کاری 
اهمیت می‌دهید.شمابه زند گی شخصی خود اهمیت 
زیادی می‌دهید. گاهی اوقات حواس پرت می شوید 
ولی اغلب بخشی از گروه‌هستید. 

اگر روی پنچه پاوبه صورت‌سبک راەمی روید 
واغلب نگاهت ان بهسمت‌پایین است.از نظر 
روانشناس ان احتمالاً شمافردی درون گراومودب 
هستید.جالب است بدانید در بسیاری از کشورها 
متخصصان زبان ب دن از روی راەرفتن زندانی‌ها, 
مجرمان بالقوه راشناسایی می کنند. 

مدل دست دادن 


دانشمندان کشف کرد داند که‌مدل‌دست‌دادن 
می توان د تأثیر زیادی‌بر نظر فرد بیننده‌در مورد 
شماداشته‌باشد.اگر باطرف مقابلتان محکم دست 
می دھید شمافردی برون گراباش خصیت مثبت 
هستید.افرادی که محکم دست می‌دهند اضطراب 
کمتری دارند واعتمادبه تفس آنهامعمولبال است. 
اگر موقع دست دادن دست خود راشل می گیریدو 
تمایل دارید خیلی سریع دست خود راشل کردەو 
بکشید شما شخصیتی خجالتی و عصبی دارید. 


۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


بازی کردن باموهاوناخن 


در تحقیقات گسترده‌ای که به تاز گی انجام شده 
است.مشخص شد کسانی‌مدام باموهای خودبازی 
ہے اس ذویاناخن می‌جونداین کار زابرای رهانی 
از خستگی,عدم رضایت وناراحتی انجام می‌دهند. 
این افراد تمایل دارندم دام کاری انجام دهندو 
برای آنهاانجام‌هر کاری‌بهتر ازبیکاری است. 
آنھااغلب این تیکها رابرای جایگزینی برای حالت 
بیسکاری خودانتخاب می کنند.انجام این کاربه آنها 
آرامش می‌بخشد. 

راز عکسہای سلفی و هویتنان 
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نگاه کوتاهی به پستهای اینستاگرام وفیس بوک 
این روزهای‌هر کسی چیزه ای زیادی رادربارهاو 
آشکار می کند. تحقیقات نشان داد که افرادی 
کەتمابل دارند از زاویه زیر از خودشان‌سلفی 
بگیرند شخصیث دلیذیر تری‌دارند. کسانی که‌در 
عکسهای‌منتشر شد ه‌شان‌تمایل به حذف اطلاعات 
خصوصی پس زمینه‌دار ند اغلب افر ادی‌باوجدان 
بالاهس_ تند.افرادی‌باعکسهایی که‌در آن لبخند به 
لب وچهره‌مثبتی دارند اغلب پذ یرای تجربه‌های 
جدید هستند و افراد باعکسهای کلاسیک وبدون 
لبخند می تواند بیانگر شخصیت عصبی باشد. 


عادتہای غذایی 


روان شناسان ومتخصصان رفتار غذایی 
می گویند:''شما آن چیزی هستید که به عنوان غذا 
می‌خوریبد! .این به این معنی است که رفتارهای 
مرپوط به غذاونوع غذاخوردن شما تاحد زیادی 
به شخصیتتان مر تبط است. کسانی که آرام‌وبا 
20 شورف د قمایل درف توسط فرد 
دیگری کنترل شوند و ارزش زیادی برای زند گی 

از طرف‌دیگر کسانی که‌تند تند غذامی‌خورند 
صبر کمتری‌دارند وجاه‌طلب‌هستند. کسانی که 
غذاهای جدید وپر ریسک تری را انتخاب می کنند: 
از ریسک وهیجان خوششان می آید. آن دسته 
افرادی که به غذائاخنک می زنند. عصبی تر هستند 
واغلب اضط راب دار ساق که ايل ذارند 
غذاهای مختلف را در یک بش قاب مشت رک میل 
نکنند, اغلب افر ادی محتاط هستند که در زند گی 
روزمره‌به جزپیات اهمیت زیادی می‌دهند. 


اسر موسر خرید قرو 


دریکسری آزمایشهایی که به‌تاز گی انجام 
گرفته است. مشخص شد دونوع مشتری وجود 
دارد. تعر یف مضر "و" تعریف‌مفید .مشتری‌مفید 
هر کالایی راقبل از خرید بادقت بررسی می کند.از 
تاریخ انقضاوقیمت آن آ گاه‌می‌شود وبعد از مقایسه 
بین چند کالا آن رامی‌خرد.ولی مشتری که صفت 
مضر دارد درجا وبدون فکر خرید می کند. 

طبق تحقیقات انجام شده مشخص شد مشتری 
مفید نمره‌بالاتری در ارتباط با تفکر ادراکی بدست 
آورده‌است زیرا اطلاعات رابه صورت خر دبررسی 
می کند .افر ادی که د ردس ته مشتریهای‌مضر قرار 
می گیرند. از دریافت اطلاعات خردمتنفرند وتمایل 
دارنداطلاعات رابه صورت عمومی بدست بیاورند. 


این نوع شناخت می‌تواند در تبلیفات گروهی و 
فردی بسیار مفید واقع بشود. 


یروت چیه سین 
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تحلیل‌دست خط گرافولوژی نام داردوبة 
رادرب طدارد. ‏ کیتی‌مک‌نایت" 
متخصص دست خط شناس می گوید تقریباً ۵ 
هزار الگوی رفتاری از روی خط افر اد شناسایی‌شده 
است . کسانی که درشت می‌نویسند اغلب متمایل 
به‌افراد دیگروتوجه‌طلب‌هستند. کسانی که‌ریز 
می‌نویسند درون گر اهستندومی توانندبه‌ صورت 
دقیق به مسائل تمر کز بکنند. کسانی که د رنوشتار 
حروف رابهس مت راست کج می کنند دوستانه 


شش خصیت اف 


هستند و کارهایشان رابه صورت آنی وبدون فکر 
قبلی انجام می‌دهند در صورتی که کسانی که دست 
خطشان به سمت چپ متمایل است کم حرف با 
طبیعت مستقل هستند. نوشتن خطوط به صورت 
کاملاصاف وبه اصطلاح شکسته‌نشان دهنده 
شخصیت فعال ومنطقی است.نوشتن بافشار زیاد 
به خود کار نشان دهنده احساسات قوی و تند است 
در حالی که آنهایی که خود کار راسبک می گیرند 
افرادراحت گیر هستند که‌قابلیت حر کت‌به‌جاهای 
دیگه نیز دارند. 
مدل حمل کیف 


متخصصان علم زبان بدن می گوبند دردست 
گرفتن کی ف به حالتی که‌دستتان رااز آرنج کچ 
کرده‌باش یدو کیف رابه آن آویزان کنیذ نشان 
می دهد که که ش ماش خصی حمایت کننده‌با 
تمر کز بر حالتهای اجتماعی هستید. کسانی که بند 
کیفشان رابه صورت اریب می‌اندازند وخود کیف 
راجلوی بدنشان قرار می‌دهند. اولیتشان حفاظت و 
دسترسی به چیزهایی که لازم دارنداست. کسانی 
که کیفشان رایشت سرشان‌قر ار می‌دهند شخصیت 
آرام.دوست داشتنی وخاص دارند بای که کولة 
پشتی می‌اندازند مستقل ھستندوب 
لااو ا ایی خمرکمت کت 


بیشترمراقب 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۱۲ 


ر یو سے یک ج ی 


پولشان در دستاشان است.خودرای, بر نامه‌ر یزی 


شده‌و کار آمد هستند. 
ترجیح شمادر انتخاب نوع قبوه 


تحقیقی که‌درمجله اپتایت چاپ‌شدنشان 
داد که افرادی کەغذاهاونوشیدنیھای تلخ وترش 
راترجیح می‌دهند به اخلاق ناخوش تمایل دارند. 
افرادی که نوشیدنیهایی بامزه‌های تلخ و ترش مٹل 
قهوه‌سیاه ماع الشعیر تلخ و این مدل نوشیدنیها را 
خیلی استفاده‌می کنند؛ طبیعت عصبی تری دارند. 

دراین تحقیقات مش خص شد دقیقاعکس این 
موضوع برای کسانی که‌نوشیدنیهای کرم‌داروقهوه 
پر شکرراترجیح‌می‌دهند صادق است. این افراد 
مهر بان تر هستند و پیشتر به فکر دیگران‌هستند.به 
هر حال اگر خواستبد در مورد شخصیت کسی که 
قهوهاش راتلخ میخورد قضاوت کنید این رابدانید 
که‌شایدبرای‌سلامتی‌اش‌مصرف شکر راقطع 
کرده‌است. 


سے سی 
Ry‏ 
کت u‏ ر کدی 
سی 
اف 


کے 


کے 
2 
سی 


درتحقیقاتی که‌توسط پروفسور آدریان‌نورس " 
ازدپارتمان روانشناسی کاربردی‌دانشگاه‌هریوت 
وات در ادینبو رگ انجام شده است: مشخص شد 
تخاب توغ موس یقی باش خصبیت اق رادم قبط 
است۔ 
اپرا: اعتماد به نفس بالاء آرام وخلاق 
موس بقی کلاسیک: اعتماد به نفس بالاءساکت. 
درون گرا خلاق 
جاز:اعتماد به نفس بالا برون گرا آرام, خلاق 
بلوز:برون گرا آرام؛ خلاق 
رپ:اجتماعی و رفیق دوست 
راک:اعتماد بهنفس پایین, خیلی سختکوش 
نیست. درون گرا آرام؛ خلاق 


1۹ 


< سس هیچ چیز زمار ازبودن 


درد 


زور خورشدذِست 


آقای سعید مجیدی تژاد 
گیل باه بسک ده کس‌تری و 
کارش ناس ارشدحقوق خصوفی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌ها 
ازساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


لاک افضار تابه 


سسوال: مادربزر گم چند سال پیش فوت شد. 
پدربز رگ مرحومم در زمان حیاتش همه اموال 
خود رابه نام او کرده‌بود که از جمله این اموال یک 
باب مفازه در بازار بود. مادربزر گم یک سال قبل از 
م رگش به موجب یک وصیت‌نامه رسمی سه دانگ 
از آن مغازه رابه مادرم واگذار کرده‌بود. پس از 
مرگ مادربز رگم مادرم با استناد به این وصیت‌نامه 
سف دانگ مغاژه را از سایر ورثه مطالية کرد. اما یکی 
از دابی‌هایم وصیت‌نامه دیگری را ابراز کرد که 
براساس آن مادربزر گم هر شش دانگ مغازه مزبور 
رابرای دایی‌هايم وصیت کرده است. این وصیت‌نامه 
تاکنون در هیچ جا ابراز نگردیدہ و به صورت رسمی 
هم تنظیم نشده است. حتی به خط مادربزر گم هم 
نیست و امضای آن‌هم مورد تردید مادرم است. چون 
تاریخ مندرج در این وصیت‌نامه بعد از وصیت‌نامه‌ای 
است که مادرم در دست دارد ولی دایی‌ها و خالەام 
مدعی هستند که وصیت‌نامه استنادی انهامعتبر 
است ومغازه به آنها تعلق دارد و مادرم هیچ سهمی 
ندارد. می‌خواستم بپرسم که آباادعای آنهاصحیح 
است؟ آیا این وصیت‌نامه که معلوم نیست در چه 
شرایطی تنظیم شده می‌تواند وصیت‌نامه رسمی قبلی 
راباطل وبی‌اعتبار کند؟ تکلیف ماچیست واین 
قضیه چگونه قابل حل است؟ 

منبره الف- اهواز 

رعایت شرایط قانونی 
پاسخ: به موجب قانون امور حسبی وصیت‌نامه 
ممکن است به صورت رسمی یا خود نوشت یا 


سری تنظیم شود. وصیت‌نامه رسمی همان است 
که مادرتان در اختیار دارد و در دفترخانه اسناد 


آقسای اکیر خوبکردار 

و کسل داد گستری 
مشاوره تلفنی شسنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات / آ کے ]انم الام سادات طباطبایی ۳ 
وکیل با به یک داد کستوی 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


رسمی تنظیم می‌شود. وصیت نامه خود نوشت باید 
به خط وصیت کننده (موصی) نوشته شده و دارای 
تاریخ دقیق بوده و به امضای او هم رسیده باشد. 
وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا 
به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به 
امضاء موصی رسیدهباشد و به ترتیبی که برای 
امانت گذاشتن استاد در قانون تبث اسناد و املاک 
مقرر گردیده است در اداره تبت به امانت گذارده 
شود 

باتوجه به شرایط قانونی ب 
وصیت‌نامه‌ه او با لحاظ اینکه وصیت‌نامه ابرازی 
از سوی دایی شما با خط مادربز رگتان نیست و در 


رای صحت 


ادارهثبت هم به امانت گذاشته نشده لذا با استناد 
بی می‌توان گفت 
که این وصبت‌نامه در مراجع رسمی (داد گاه‌ها- 
ادارات دولتی و...) پذیرفته نیست. مگر اینکه کلیه 
ورٹے وافراد ذینفع در ارث به صحت آن اعتراف 
کین بنایزاین چنانچة حالة ودانی ت ماب ر اتالبت 
و صحت این وصیت‌نامه مطمئن بوده و می‌خواهند 
از آن استفاده کنند لازم است حکم داد گاه‌مبنی 
بر تنفیذ و تأیید وصیت‌نامه رابه دست 
آورند. برای این منظور 
آنها باید دعوایی به 


به‌ماده ۲۹٩۱‏ قان ون امور 


آیامی‌دانید؟ 


حکم قرار گرفته, رسید گی می کند. 


->جهات قانونی د رخواست تجدیدنظر: 
[الشہ ادعای بی اعتبار بودن مستندات داد گاه. 


چادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی. 
شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۲ 


مشاوره حضسوری با تعییسن وقست قبلی 
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خانواده» ازدواج و واقعبت درمالی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۷ ت۱۲1 | 


په ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. 


خواسته تنفیذ وصیت‌نامة به طرفیت همه ورته 
وافراد ذینفع از جملة مادر شمادر داد گاه اقامه 
کردهواقرار 
آورند. 
بدین ترتیب تا زمانی که حکم قطعی داد گاه 
در خصوص اعتبار و صحت وصیت‌نامه ابرازی 
دایی شما صادر نگردد و وجود نداشته باشذ این 
وصیت‌نامه قابل اعتنا نبوده و وصیت‌نامه رسمی 


آنهابه محت وصیت‌نامه را به دست 


که در اختیار مادرتان است معتبر و لازم الاجرا 
اس نت پتابراین اگز مقاردس پرد اقطلاف داراق 
سند رسمی به نام مادربزر گ شما باشد مادرتان 
می‌تواند وفق ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی و آٹین 
نامه اجرائی آن درخواستی به اداره تبت اسناد 
واملاک شهر خود تس لیم نموده و ضمن نقدیم 
وصیت‌نامه رسمی تقاضا کند سه دانگ از مغازه 


مزبور به نام و شود. اداره ثبت اسناد پس از انجام 


آگهی‌های قانونی و لازم در روزنامه کثیرالانتشار 
محل و فقدان معترض به وصیت‌نامه, سد را به 
نسبت سه دانگ به نام مادر شما خواهد کرد. 


داد سرت 


ت> زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران 
فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است. 

->ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر. مسموع نیست. 

ت-به دادخواست‌های ناقص در داد گاه تجدیدنظر رسید گی نخواهد شد. 

->مرجع تجد بدنظر فقط به آنچه که مورد تجد یدنظ رخواهی است و در مرحله نخستین مورد 


>اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کردہاید ارسال می‌شود لذادر صورت تغییر آدرس 
لازم است فوری مر اتب را به داد گاه اعلام کنید. 

->در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مر جع قضایی اعلام کرد مکلف به معرفی وی می باشید: 
در صورت عدم معرفی متهم وجه‌الکفاله با وجه‌الوئاقه از شما اخذ خواهد شد. 

->اگر از سوی مرجع قضابی احضار شدید عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب شما خواهد شد. 


9ه ادعای مخالف بودن ری با موازین شرعی وبامقررات قانونی. 


آقای دکتربیژن عمویان 

پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


۳777۳۲ سد محمد حسینی 
کارشناس ارشد مشاوره: تخصصی 

'' | فرزندپسروری: خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


یه یاد داستیخت عدسی 


ول دور هم جمع شوید 


شاید در خانه‌های سنتی هنوز یشود از این سفره‌ها دید. قدیمها بچه‌ها و نوه‌ها 
وعروس و دامادها و والدین سر یک سفره می‌نشستند و شام وناهار و صبحانه 


می‌خوردند. سر سفره به هم گوشت و ترشی و آب تعارف می کردند. با هم 
حرف می‌زدند. تلویزیون خاموش بود. موبایل نبود. این‌طور نبود که ه رکس 
برای خودش بش قابی پر کند وبه خلوتش یرود وبا گوشی‌اش غذا بخورد. 
سلف‌سروپس رسم نشده بود. همه با هم می خوردند و جمع می کر دند. سفره 
وباهم خوردن خاصیتهای زیادی دارد که یکی از آنها تحکیم پیوندهای 
خانوداگی است. ما جزو موجوداتی هستیم که گروهی زند گی می کنند پس باید 
غذا خودن هم گروهی باشد. در انزوا غذا خوردن ما را از برخی از خصلتهای 
انسانی دور می کند.سفره حرمت دارد. علتش همین همسفره شدن است و گرنه 
اینکه بروی پار ک و روزنامه‌ای پهن کنی ونان و پنیری بخوری» سفره نیست و 
حرمتی ندارد. فوقش گربه‌ها و کلاغها همسفر دات شوند... دور هم جمع شوید 
به مهر: تخمه بشکنید. چای بنوشید وبا هم حرف بزنید این گوشی لامشب را 
ES‏ . نتیجه اش طلایی است. 


1 2 
برویم مدتی مامور شویم 

از خیابان شوش می گذشتم. دو تفر داشتند چند گونی بر نج می‌بردند.یکی 
از گونی‌ها پاره شد و حدود یک کیلو برنج روی آسفالت ریخت. صاحب 
برنج باعجله مشغول جمع کردن برنجها شد. عکسش را گرفتم. اخمو 
شد و پرسید چراعکس گرفتی؟ گفتم که بگم برنج این بندەخدا ریخت. 
گفت پس بگیر. فکر کردم می‌خوای بنویسی برنج کثیف می‌فروشه. 
گفتم قبلا که برنج می‌ریخت. می گفتن سهم مورچه‌ها و گنجیشکا باشه. 
گفت قدیمابرنج کیلویی هزار تومن بود حالا کیلویی سی تومنه[ کمی 
اغراق کرد]. گفتم زودتر جمع کن سر راه‌ماشینا هستی و برنج روله و 
آردمی کنن . گفت چه بهتر! ميشه آرد برنج و بازم خریدار داره. رفیقش 
به من گفت شوخی می کنه. و آهسته به او هشدار داد که این مامور 
بهداشته و برنجا رو توقیف می کنه. راحت‌شان گذاشتم رفتم توی این 

فکر که بروم مامور شوم و برنج و روغن و گوشت... توقیف کنم! 


5 سے > کوشت‌توتجاپوست اون کجا 


اینجا خاک پاک ایران است. این بچه و بجه‌های ۶۶۶۳ ۶ لھٰ وت الاو 
دیگری که در عکس دیده نمی‌شسوند و شرایط ‏ مارچوبه باشد وپوست واستخوان این کودکان 
یکسانی دارند.بچه‌های‌عزیزایران زمین هستند. نان و کشک باشد؟ هیچ منظوری ندارم.| گر دلت 
روی صورت و دست این بچه و بقیے بچه‌ها می آید برایت خوابی خوش آرزو می‌کنم اگر هم. 
#8 پر از مگسهای سمج است.اگر آنها را کیش دلت نمی آید. «یک جفت کتونی ارزون بخر وبده 
7 هب = کا کنی, نیم تانیه بعد برمی گردند. انگار بچه‌هابه به یه بچه زباله‌گرد. زاکت ارزون, شلوار و مانتو 
3 > ا پ الا وجود مگسهاعادت کردہاند و اذیت نمی شوند۔ وشال ارزون, ساندویج فلافل ارزون با نوشابه. 
سوال:ای مسڑول و مدیر ووزیر و وکیل وای مطمتنم ازعهده این هزینه برمی آیی وانگشت. 
ضاحب‌منصب دولت دلت می آید خودت در کوچبکه خرج روزانه بچه خودت نمی‌شود. فردا 
خانه ضدمگس و گرد وغبار وسرما و گرمازندگی بروسرای ارزون فروشا و یک کارتن لباس بخرو 
کنی و این بچه‌های نازنین در چنین شرایطی ببرسر چهارراههای شهر وبده‌به بچه‌های کار.. 
اتا تننس کنند؟ دلت می آید گوشت و پوستت یه خورده‌مهربون باش.جای دوری نمیره. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲ ۳۱ 
جس ٹمس ۳ سر 


۱ زمانی در از به 


اق نگاه کنی ار امش ر ایبدامی کنی 


نجه 
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حسن بیگی 


تاوقتی بیست و دو سلله ش دم هیچ 
خواستگاری نداشتم. جوان‌های فامیل؛ یکی بعد 
از دیگری ازدواج می کردند. اما انگار هیچکدام 
مرانمی‌دیدند. اماسه خواهر کوچک تر از خودمء 
خواستگارهای خوبی داشتند. که پاسخ پدرم. به 
تمام آنها این بود که: 

-تادختر بز رگترم به خانه بخت نرود 
نمی‌توانم درباره ازدواج بقیه دخترھایم تصمیمی 
بگیرم 2 

خواهرهایم که یکی از آنها بیست ساله و 
دیگری بيست و دو ساله بود. گاهی خیلی صریح 
و گاه در قالب شوخی می گفتند: 

-زودتر ازدواج کن و برو تابخت ماهم زودتر 
باز شود! 

هميشه هم پاسخم به آنها این بود که: 

-نه آينکه خو گا رها پاشنه ذر خانهمان را 
از جا کنده‌اند؟ صبر کید تا خواستگار برایم پیدا 
شود قول می دهم با اولین خواستگاں هر کس که 
باشد و هر موقعیتی داشته باشد. ازدواج کنم. 

چند بار هم به‌طور جدی با پدر و مادرم حرف 
زدم و گفتم: 

-من دیگر از سن ازدواج گذشته‌ام و رغبتی به 
ازدواج ندارم. دور مرا خط بکشید وبه فکر سر و 
سامان دادن خواهرهايم باشید. 

اما هر بار از مادرم جواب شنیدم که: 

-وای... خدا مرگم بدهد... این حرف‌هارا 
جای دیگری نزنی؟ مگر چند سال داری که فکر 
می کنی از سن ازدواج گذشته‌ای؟ آن دور‌یی 
که دخترها را زود شوهر می دادند درد پدر و 
ماد رها این بوک که بات تاتغور آؤچے فرگات 
کم شود. ما که چنین مشکلی نداريم) پدرت 
اگرچه کار گر است و در آمد چندانی ندارد اما 
در حد خودمان. دستمان به دهانمان می رسد 
وتا حالا هرجور بوده زندگی را باعزت و آبرو 
گذرانده‌ایم. 

بر عکس مادرم که معتقد بودهنوز 
فرصت‌های زیادی برای ازدواج دارم خاله‌ام 
کے دو تادختر خودش در سنین پایین ازدواج 
ک۹ردۂبودنك دید گاہ دیگری داشت و ضمن 
اینکے گاهگدار کنایه‌هایی به‌من می زد و زندگی 
زناشویی دخترھایش رابەرخم می کشید یک 
روز باصراحت به مادرم گفت: 

- گمان می کنم بخت دخترت رابستەاند من 
یک طالع‌بین خوب می‌شناسم: چطور است او را 


۳۲ 


ببریم تایک سر کتاب 
برایش باز کند. شاید 
بختش باز شود. 

مادرم: که با 
شنیدن آن .حرف 
پیدا بود به‌دت 
عصبانی شده و خون 
خون ش را می‌خورد. 
خودش رابه نشنیدن 
زد و حرف دیگری 
راوسط کشید اما 
دوستم گلرخ: که هم 
خودش؛ هم مادرش 
کر نت نی کت 
خصوصی معتبر کار 
می کردند و اتفاقا 
توی محل کارش 
خواستگار پیدا کرده 
و ازدواج کرده بود 
گاهی که با هم حرف 
می زدیم؛ می گفت: 

- مشکل او 
این است که توی 
خانه نشسه‌ای و 
انتظار داری برایت 
خواستگار پیدا شود. 
تو هم برای خودت 
شغلی پیدا کن و توی ٢‏ 
جامعه حضور داشته باش تا دیده شوی. 

-من که کاری بلد نیستم از وقتی دوره 
دبیرستان راتمام کرده‌ام؛ همیشه توی خانه 
بودهام. آنچه هم که توی مد رسه یادمان داده‌اند. 
چیزهایی نیست که توی جامعه خریدار داشته 
باشد و کسی حاضر باشد به‌خاطر دائستن آنها 
استخدامم کند! 

حدود یک ماه بعد از آخرین گفت وشنودی 
که با گلرخ داشتم, یک روز مادرش به‌خانه‌مان 
آمد. مدتی به طور خصوصی با مادرم حرف زد و 
بعد از رفتن او مادرم صدایم کرد و گفت: 

-مژده بدها 

-چی یذ 

-می‌دانی که مامان مژدہ یکی از کارمندان 
ارشد و مورد اعتماد مدیریت شر کتی است که 
در آن کار می کند. 

منتظر ش شنیدن بقیه حرف مادرم ماندم و او 
ادامه داد: 

- مادر گلرخ گفت فر زند مدیر شر کتشان. که 
الان عملاً وظایف مدیر عاملی را انجام می‌دهد. 
قصد ازدواج دارد. منتهی مایل نیست با اقوام 


۹ بان ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


لہ چچطصطصو یوت 


خودش وصلت کند به این جهت. از او مشورت 
خواسته و او هم تو را معرفی کرده. امروز آمده 
بود تا برای خواستگاری وقت بگیرد. نظرت 
چیست؟ موضوع رابا پذرت در میان بگذارم؟ 

-هر طور صلاح می‌دانی. 

سقطر من سفت لے سر ارک انی اه 
مادر گلرخ زد احساس می کنم خواستگار 
به‌قول معروف همه چیز تمام است. خانواده‌دار: 
خوش چھرہ تحصیلکرده دارای موقعیت شغلی 
خوب و وضعیت مالی مناسب و ۔۔ 

وقتی آن خبر را شنیدم اگرچه حفظ ظاهر 
کردم اما انگار بال در آوردم و خودم رادر 
حال پرواز روی ابرها دی دم و از همان لحظه, 
رویابافی‌هايم شروع شد و مشغول نقشه کشیدن 
برای سب اختن دنیای قشنگی ش دم که انتظارم 
رامی کشید و باورودم به آن دنیا؛ تکلیف 
خواهرهايم هم روشن می‌شد. بیشتر از من؛ 
مادرم خوشحال بود و برخلاف من که هیجانم 
رااز شنیدن آن خبر نشان ندادم. او وقتی پدرم 
به‌خانه بر گشت» شنیده‌هایش را با آب وتاب 
به‌زبان آورد موافقت پدرم را برای تعیین وقت 


خواستگاری جلب کرد و همان شب نیز موضوع 
را تلفنی به مادر گلرخ اطلاع داد. 

روزی که خواستگار و خانواده‌اش آمدند؛ پدر 
و مادرم که مادر گلرخ را به خوبی می‌ش ناختند 
و مورد اعتمادشان بود؛ پاسخ مثبت دادن را 
مصلحت دیدند وبه‌ازدواج من و خواستگارم 
رضایت دادند. 

بعد از انجام مذاکرات اولیه و به‌توافق رسیدن 
خانواده‌هاء وقتی قرار شد در تنهایی حرف بزنیم. 
خواستگارم که مدیر یکی از شر کت‌های متعلق 
به پدرش بود قدری از وضعیت شغلی خود. نوع 
مسئولیت و بر نامه‌هایش برای زند گی آینده‌سان 
حرف زد: من هم قدری از خودم و عقایدم گفتم 
وهر دو رضایتمان را به خانواده‌هایمان اعلام 
کردیم و پدرم برای آنکه بتوان د جهیزیه‌ام را 
جور کند. تاریخ عقد رابرای سے ماه بعد تعیین 
کرد و خواستگار و خانواده‌اش هم پذیرفتند. 

بعد از آن‌روز هفته‌یی یک بار خواستگارم 
همراه خواهر یا مادرش به‌عن وان میهمان به 
خانه‌مان می آمد و بهانه‌اش ملاقات با من بود و 
طی همان دیدارها تشخیص دادم مردی بسیار 
مهربان؛ مودب. صبور و خونسرد است. یعنی 
هم ان‌صفاتی که در یک مرد انتظار داشتم و 
کم کم خودم را آماده شروع زندگی مشتر ک 
کرده‌بودم که یک روز تلفن خانه‌مان زنگ زد 
و گوشی رامن برداشتم. دختر جوانی پشت 
خط بود که مرا خوب می‌ش ناخت و بهتر از 
من خواستگارم ړا او که پبدا بود از ازدواج 
قریب الوقوع من خبر دارد. پس از آنکه بەمن 
تبریک گفت. اظھار داشت: 

- امیدوارم خوشبخت بشوی. اما با شناختی 
که من از خواستگارت دارم چنین امری را محال 
می‌بینم. 

بعد برایم گفت که از کارمندان شر کت تحت 
مدیریت مردی است که به خواستگاريم آمده 
وتوضیح داد که خواستگارم سابقه‌یی طولانی 
در زمینه اظهار علاقه به دختر ان جوان دارد 
واز جملے بارها به خود او اب راز علاقه کرده 
و خواستار دوستی شده اما او نیذیر فته است 
و۔۔۔ چون من حرفش راباور نکردم: روز بعد به 
خانه‌مان آمد و بالحنی دلسوزانه گفت: 

-وقتی شنیدم به‌خواستگاری رفته و قصد 
از دواج دار د امیدوار بودم تایگو دست از سر 
من بردارد. اما امیدم نقش بر آب شد. چون 
همی ان باجا رازه دوس عاته باقن اضراز 
دارد و وقتی به‌وی یاد آوری کردم که باید فکر و 
ذکرش متوجه دختری باشد که قصد ازدواج با 
او را دارد. در جواہم گفت که ازدواجش ارتباطی 
به‌دوستی بامن ندارد و... به این جھٹ: فکر 


بعد از آن‌روز, هفته‌یسی یسک بار, خو استگارم 
همراه خو اهر یا مادرش بەعشوان میهمان به 
خانه‌مان می‌آمد و بهانه اش ملاقات با من بود 
و طی همان دیدارها تشسخیص دادم مردی 
بسیار مهربان. مودب. صبور و خونسرد است 


کردم انسائیت حکم می کند تو را هشیار کنم 
که در چاه‌نیفتی؛ با زحمت زیادی شماره تلفن 
خانه‌ات را پیدا کردم و۔۔۔ 

آن دختر. بعد از مکثی طولانی ادامه داد: 

-فقط خواهش می کنم ا گر خواستی در این 
زمینه با خواستگارت حرف بزنی: اسمی از من 
نبر. چون به‌هر حال کارمند شر کتش هستم و 
می‌تواند اخراجم کند. 

آن شب تاصبح, نتوانستم مژه بر هم بزنم. تا 
موقع روشن شدن هوا در گیر افکار آزار دهنده 
بودم و برای اینکه مطمتن شوم آن دختر راست 
گفته روز بعد بهانه‌یی تراشیدم به محل کار 
خواستگارم رفتم و وقتی دیدم آن دختر واقعا در 
آنجا کار می کند و مطمئن شدم آنچه شنیده‌ام 
حقیقت دارد. یکباره کاخ آرزوھایم ویران شد 
روخیه‌ام را از دست دادم و تصمیم گرفتم قبل از 
آنکه در چاله بیفتم. خودم را نجات دهم. 

امادرد آن‌جا بود که نمی توانستم به پدر و 
مادرم چیزی بگویم. احساس می کردم اگر به 
آنها حرفی بزنم» غرورم می‌شکند و به‌همین 
جهت. بی‌مناسبت ندیدم خودم موضوع را به 
شکلی فیصله بدهم وبا این نیت چند روز با 
خودم کلنجار رفتم و به این نتیجه رسیدم که 
مرد بوالهوسی چون او لباقت زند گی با مراندارد 
و یک روز به طور ناگهانی هم به خانواده‌ام گفتم 
که حاضر به‌ازدواج با خواستگارم نیستم. بعد هم 
تلفنی از خواستگارم خواستم تا فکر ازدواج با مرا 
از سرش بیرون کند. 

غروب هم ان روز خواستگارم و مادرش 
سراسیمه به خانه‌مان آمدند تاعلت عوض 
شدن ناگهانی نظرم را پیرسند با خونسردی 
کامل, بدون اینکه هیچ توضیحی بدهم. با لحن 

-شمافعلاب رای ازدواج وقت ندارید. بهتر 
است اول به تفریحات دیگرتان برسید و وقتی از 
آنها خسته شدید به‌فکر ازدواج باشید! 

او که از شنیدن حرفم صورتش سرخ شده 
ہوف ۳ 

-منظور شما از این حرف چیست؟ 

-قرار نیست آدم برای گفتن هر حرف 
سظورقامی عاشته باشد. 

-باز هم نمی‌فهمم شما چه می گویی. 

-می گویم دست از سر من بردارید و دنبال 


زندگی خودتان بروید. 

او اعتر اضی نکر د. فقط از شنیدن حر ف‌هایم 
متعجب شد و رفت. 

روزه ابه‌سرعت سپری شد و یک وقت 
به‌خودم آمدم ودیدم حدود دو ماه از به‌هم 
خوردن قول و قرار ازدواجم گذشته و در حالیکه 
از اقدام به موقع خودم احساس رضایت می کردم 
و خوشحال بودم که توانسته‌ام خودم را نجات 
دهم به‌سرم زد تابا دختری کے راهنمایی‌ام 
کرده‌بود تماس بگیرم و از او تشکر کنم. 

عجیب بود که وقتی با وی تماس گرفتم؛ خیلی 
سردبامن حرف زد و به‌طور غیر مستقیم گفت 
که مایل نیست دیگر تماسی با او داشته باشم. 
نمی دائم چسرا بلافاصله به‌فکر افتادم که باید 
کاسه‌یی زیر نیم کاسه باشد. به‌همین جهت. با 
مادر گلرخ تماس گرفتم و او که از هیچ چیز خبر 
نداشت» با خوشحالی گفت: 

- مطمئنم تماس گرفته‌ای تا برای مراسم 
عقد گنان دعوتم کنی. 

بغض بر حنجر هام پنجه کشید اما به‌سختی 
آن رافروبردم و خیلی مختصر و مفید گفتم که 
چه اتفاقی افتاده. 

-خاک عالم... این چه کاری بود که کردی؟ 
چرابامن مشورت نکردی؟ آن دختری که 
خودش را خبرخواه تو نشان داده از چند سال 
پیش قصد جلب توجه مدیر عامل رادارد؛ از 
هزار راه‌هم وارد شده اماهمیشه تیرش به سنگ 
خورده و وقتی فھمیدہ مرد مورد علاقه‌اش قصد 
ازدواج باتو رادارد فکر کرده‌اگر رابطه او رابا 
توبهم بزند. راه برای ازدواج خودش باز می‌شود 
و در نھایت حادثه مورد نظر او هم اتفاق نیفتاد و 
فقط تو باندائم کاری آیندہ و زتد گی خودت را 
خراب کردی! 

با شنیدن آن حرف‌ها حالت دیوانگی پیدا 
کردم وهق‌هق گریەام بلند شد ومادرم بانگرانی 
پرسید: 


-چه شده مادر؟ 

موضوع را برايش گفتم و او هم برای ہدرم 
تعریف کرد و هر دو متاسف شدند. اما یدرم 
گفت که امیدوار است بتواند مسأل را حل کند: 
او یکی دو روز بعد از محل کارش مرخصی 
گرفت. به‌محل کار خواستگارم رفت: موضوع 
رابرای او تعریف کرد و توضیح داد که من 
اغفال شدهام. و گرنه. همچنان به ازدواج با وی 
علاقمندم و جواب شنید که: 

-شاید دختر شما بی گناہ باشد. اما قبول 
بفرمایید دختری که تا این حد دهن‌بین باشد 
وبه این سادگی گول حرف مردم رابخورد: زن 
زندگی ثیست! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ ۳۳ 
و وہ کک رج کے 


زد 


بای 


در گذر اذ روزمرہ گی هاست 


ھاورز هفته 


وضعیت زندگی خواهرم خیلی به هم ريخته 
بود. از عسلویه که بر گشتم یدرم گفت باید بروی 
شیراز و تکلیف زند گی خواهرت راروشن کنی۔۔ 
ماههابود که شوهرش فراری‌بود وبدهکارهایاشنه 
خانے خواهرم را از جا کنده بودند. فقط یک سال 
از ازدواجش می گذشت. همه طلاها و هدیه‌های 
عروسی‌اش را فروخعه بوظقا توا اجره هانه را 
بدهد و مقداری از بدهکاریها راپرداخت کند؛ ولی 
دیگر چیزی برایش باقی نماندهبود. پد رم باناراحتی 
قلبی که داشت نمی توانست راهی شیر از شود و من 
باید این کار رامی کردم. در تمام مسیر مدام به این 
فکر می کردم که چطور می‌توانم خواهرم را راضی 
کنم دست از این زند گی نیم بند بردارد وبه خانه 
پدری بر گردد. مادرم می گفت هرچه نصیحتش 
کرده و تلفنی با او صحبت کر ده راضی نشده و گفته 
منتظر می ماند تا شوهرش بر گردد. 

دم دمای صبح بود که به شیراز رسیدم. مستقیم 
رفتم دم در خانه خواهرم: همسایه‌ای که نان تازه 
در دست داشت گفت که خواهرم شب قبل همراه 
خانواده‌شوهرش رفته و اینجا نیست. اصرار کرد 
که به خانه آنها بروم و استراحتی بکنم تابعد نشانی 


خانه پدرشوهر خواهرم را پیدا کنم و پروم آنجا. 
می‌دانستم که اخیر آبه شهر داراب نقل مکان 
کرده‌ان د ولی‌هیج آدرسی از آنها نداشتم.مرد 
همسایه آنقدر مهربان بود که باورم نمی شد۔ 
صبحان ه دلچسبی خوردیم و بعد یک ساعتی 
استراحت کردم و نزدیکه ای ظهر بود که همراه 
آن مرد راهی شهر داراب شدیم. مرد در راه برایم 


۹ایا 


- ۱ قھرمان ینام ونشون‌زندگی 
کن ہے ےو 
تھے کوک 2 


تعریف کرد که خواهرم جقدر صبورانه این روزهای 
سخت زندگی را تحمل می کرده. می گفت از یک 
دختر جوان و تازه عروس خیلی نمی‌شد انتظار 
داشت چنین وضعیتی راتحمل کند ولی او این کار 
را کرد و همه اهل محل تحصینش می کردند. 

تمام راہ از خواهرم جوری حرف می زد که انگار 
از یک زن غریبه می گوید.باورم نمی شد خواهر 
کوچک من چنین قابلیتی داشته باشد. تازه فهمیدم 
که شوهرش در اتر یک ندانم کاری کلی بدهی بار 
آورده و اوهم مرد کلاهبردار و حقه بازی نبوده. 
فقط بی‌تجربگی باعث این اشتباهش شده بود. 

وقتی رسیدیم داراب خیلی زود توانستیم نشانی 
خانواده شوهر خواهرم را پیدا کنیم. از دیدن من 
تعجب کردند ولی خیلی مشتاق و صمیمی به 
استقبالم آمدند.یدر دامادمان که مرد دنیا دیده‌ای 
بود خیلی زود متوجه شد که من آمدهام تاخواهرم 
رابه خانه بر گردانم.مرا برد در یک اتاق و گفت 
بايد مردانه صحبت کنیم. 

همه ماجرارابرایم تعریف کرد و گفت خیلی 
شرمنده است که خواهرم در ابتدای زند گی اش 
دچاراین مشکلات شده. گفت حق دارید اگر 
نگران خواهرتان باش و بخواهید اورا بر گردانید 
خانه پدرش... ومن همه خسار تها راجبران‌می کنم. 
گنت شائڈاٹن در عراز راقروتتے تابذهیهای 
پسرش را بدهد ولی اگر خواهر من تصمیم بگیرد 
که از این زند گی برود بیرون.همین پول رابه 
عنوان مهریه‌اش به او خواهم داد. 


۸ اطلاعات‌هفتگی 


ران وی 0۰ نی نی 


حالا تصمیم با خواهرم بود. وقتی او را دیدم 
حس کردم حرف زیادی برای اوندارم.انگار اصلاً 
نمی‌شناختمش. قبلا در نظرم او یک دختر کوچولو 
با لباس عروس بود که با آن همه آرایش مثل 
عروسکهای فرنگی شده‌بود. ولی حالا می دیدم 
بایک زن روبه روهستم که در این ماهها همه 
تلاشش را کرده‌تا زند گی‌اش را حفظ کند.به من 
گفت که قصد ندارد به همین ساد گی دست از 
این زند گی بردارد. می‌خواهد به همسرش فرصت 
دیگری بدهد. گفتم شنیدم همه طلاهایت را 
فروختی... با لبخند معنا داری گفت که برای حفظط 
آبرو طلاچه ارزشی دارد؟ 

این ماج راھمانجا تمام شد.من به تهران 
بر گشتم و به مادرم گفتم که او تصمیمش را گرفته 
و می‌خواهد تا آخر خط کنار هسسرش و خانواده 
شوهرش بماند.با درایت پدر همسرش ماجراختم 
به خیر شد و زندگی خواهرم ادامه پیدا کرد. 

ما 

حالا ده سال از آن روزها می گ‌ذرد. خواهرم 
در این ده‌سال فدا کاریهایی از خودش نشان داده 
که باور کردنی نیست. در مقابل همه مشکلات 
ایستادگی کرد و یک زندگی موفق ساخت. حالا که 
به او نگاه می کنم می بینم یک قهرمان جلوی روی 
من است. کسی به او مدال نمی‌دهد. و اسمش را 
در بوق کرنا فریاد نمی‌زنند ولی او با تمام گرفتاریها 
از همسرش یک مرد قوی ساخت. بچه‌های خوب 
و سالم تربیت کرد. مراقب پدر و مادر همسرش 
هست وهر وقت پدر و مادر خودش هم به او 
احتیاج داشته باشند خودش را می‌رساند. 

اوحالا فقط ۳۲ س ال دارد ولی سرشیا از جره 
است ومان انتک ار همه‌ما. قط دا می‌داند 
چه زنانی در این دیار هستند که در زیر سقفهای 
خانه‌هایشان قهرمانانه برای زند گی‌شان می جنگند 
و زندگی ها را باسربلندی حفظ می کنند بی آنکه 
کسی نامی از آنها ببرد. 


تمام راهاز خواهرم جوری حرف می زد 
"ه‌انکارازیک زن غریجهمی‌کوید: جاورم 
نمی‌شد خواهر کوچک من چنین... 


م۳ می تجسم صفات الهی 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹ جع -ع<ع<-<-<-عع<--_ سح 


اخلاق رسول خدا(ص) چه از جنبه فردی, اجتماعی و چه از جوانب گوناگون سیاسی؛ 
اقتصادی و تربیتی بهترین الگو و اسوه برای همه مردم در تمام اعصار است که با تمشک 
به آن خوشبختی و سعادتمندی رقم خواهد خورد. در گفتار این هفته هم گوشه‌هابی از 


سیرہ اخلاقی و روشهای رفتاری آن بزرگوار رابیان خواهیم کرد: 


دسج چجچھ وچ ڪڪ 


اعتدال در رفتار 


پیامبر اکرم(ص) با همه عادات و عقاید 
نامعق ول جاهلی به ستیز برخاست و آنها 
رام ردود شمرد. صریح و قاطع در برابر 
انحرافهای آن روز گار ایستاد و خرافات را زیر 
پانهاد و باورهای غلط را از فکر و ذهن مردم 
دور کرد. آن حضرت زمانی که می دید کسانی 
از آموزه‌ه او توصیه‌های وی دچار انحراف 
شده اند. بی‌درنگ ضمن اصلاح خطای آنان؛ 
درس لازم را به ایشان می داد۔ 

نقل است روزی سے تن از مسلمانان با 
مراجعه بے منزل همسران آن حضرت. از 
ونی ادرت آنا جرت پرسسیناٹلو 
چون از کثرت و چگونگی آن اطلاع یافتند 
از کاستی و نقص عبادت خویش شرمسار 
شدند و گفتند: پرستش و تعبد ماراباعبادت 
پیامبر چه نسبت است؟ و حال آن که وی از 
هر خطاو گناهی مصون است. 

یکی از آنان گفت:من تا آخر عمر با خود 
عهد کردم همواره شبهابه نم از بپردازم 
دیگری گفت:از این یس همواره روزه باشم. 
سومی گفت:تا آخر عمر هر گز باکسی ازدواج 
نمی کنم. چون خبر به رسول خدا رسید. هر 
سه نفر را فراخواندند و فر مودند: 

بدانیسد که من پیش از شمااز خدای 
خود بیم دارم و جاتب تقوارابیش از شما 
نگاه می دارم اما در عین حال گاه روژه 
می گیسرم و زمانی نه شبها نماز می گزارم 
و هم می‌خوابم و همسر اختیار می کنم. پس 
بدانید ان که از روش من روی بر تابد. از من 
نیست. دینی که من بر آن مبعوث شدم دين 
اعتدال است و در آن سختگیری نیست. 

ععصود ڪچ 


جزدرپرهیز کاری 


بی‌نیازی از دیگران 


روزی پیامبر اکرم (ص) در جمع باران خود 
بابیانی مىسوط چنین فر مودند:به خداسو گند! 
اگر یکی از شمابة دل صح را رود وباری از 
هیزم فراهم آورد و آن رابر دوش کشد وبه 
بازار برد و در ازای مقداری خرما بفروشد. 
سپس ثلثی از آن را خود بردارد و دو سوم 
دیگر را صدقه دهد بسی بهتر از آن است که 
دست نیاز به سوی مردم دراز کند که معلوم 
نیست چیزی به او بدهند یا ندهند. 

در داستان دیگری نقل است که زمانی 
که دو مسلمان تهیدست از او درخواست 
مساعدت کردند. فرمود-به میان این کوهها 
بروید و هیزم گرد آورید و بفروشید. آنان 
نیز چنین کردند و به نوایی رسیدند و چنان 
این کار را ادامه دادند که برای خود لباس و 
مر کب نیز خریدند و از عسرت رهاشدند. 
پیامبر اکرم(ص) با آن روح آسمانی و خلق 
عظیم در برابر یک انسان درمانده و تهیدست 
باظرافت و زیبایی تمام. درسی عملی و 
کارب ردی به او می دهد و روح اعتماد به نقس 
رادر وی می دمدو چگونگی تکیه بر خویشتن 
و تقویت عزت نفس را به او می آموزد. 

وی ز کیهای مسلمان و اقحی 

روزی پیامبر اکرم(ص) در جمع یارانشان 
فرمودن د :هیچ می‌دانید که مسلمان واقعی 
کیست؟ 

گفتند: خدا و رسولش آ گاهترند.. خضرت 
فرمودند: مسلمان کسی است که بتوان 
از زب ان و دستش برای دیگری و کار خير 


انتتقادہ کر د. آبوذره صتحابی جلیل‌القدر پناهیر 


چچ ج ج سح 
گرامی‌ترین شمانزد خداء پرهی زکارترین شماست وعرب بر عجم برتری ند ارد 


س ےچ ےے کے ے> ح ‏ ےہ ےس ہس 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۱۲ 


پرداخت رشوهبرا یگرفتن حق با توجه به اینکه گاهی 
برای دیگران مشکل ایجاد م یکن د مثلا باعث مقدم 
شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر می‌شود چه 
حکمی دارد؟ 

پرداخت رشوه وگرفت نآن جایز نیست هرچند باعٹ ایجاد 
مشکل و زحمت برای دیگران نشود چه رسد به موردی که 
بدون استحفاق, باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود 


نقل می کند. روزی پیامبر به من فرمودند: ای 
اباذر! آیا تو بر آنی که ثروت موجب توانگری 
است؟ ابوذر گفت: آری ای رسول خدا! 
پیامبر فرمودند: تو تنگدستی را موجب فقر 
می‌دانی؟ ابوذر گفت: آری ای رسول خدا! 
پیامبر خ دا فرمودند ای ابوذر! توانگری و 
تهیدستی در داشتن و نداشتن نیست. بلکه 
توانگری در مناعت طبع و تھی دستی است 
و مسلمان واقعی کسی است که در تنگذستی 
صبر کند و کفر نگوید و در توانگری شکر 
خداوند رابه جای آورد. 

خوی آسمانی پیامبر اکرم(ص) روح زلال 
و لطیف و دل سرشار از رحم و شفقت وی و 
صبر و متانت و ایمان و عشق و صفاو تدبیر 
جکمانهاورایشان راحتی هر فضاوت و اعتراف 
بیگانگان و بلکه دشمنان و بدخواهان و در ميان 
همه بزر گان بشر: چهر دای استثنایی و بی‌بدیل 
قرار داده است. آن حضرت از میان بی نام و 
نشاآن‌ترین افراد آن روز گار و حتی برد گان 
تحقیر شده و زجر کشیده مکه. چهره تابناک و 
برجسته تاریخ رابر آورد واز ایشان؛اسطوره‌های 
عزت و آزادگی و سرافراژی ساخت. 
جج ہجوےج 


پیامبرائرم حضرت محمد(س) 


هیچ صد قه‌ای زز د خدا محبو بر از 


ی ذست 


حطر ت محمد ص ) 


فواستاری ۱ 

کورش کاشانی 

یک سالی می‌شد که مادرم در به در دنبال یک 
دختر مناسب برای من می گشت. به خواستگاری 
چند دختر هم رفتیم یا آنها ما رانمی‌پسندیدند ویا 
ما آنها را نمی‌پسندیدیم و به سرانجام نمی‌رسید. 

تا اینکه یک روز وقتی برای دیدن پدربزر گم به 
ساوه رفته بودم دست مرا گرفت و کشید کنار و 
گفت: "پسر ثو واقعاً زن می‌خواهی بگیری؟۲ 

گفتم بله... گفت: "یک زن زند گی و خانواد «دار 
و نجیب می‌خواهی؟ "... گفتم :خب معلوم است 
دنبال همچین زنی هستم... 

دست آخر بعد از سوال و جوابهای زیاد بهم 
گفت. پس استی بمان‌ساوه و ۱ 

هفته‌ای یک بار به ساوه‌می‌رفتم تاسری به 
پدربزرگ وماد ربز ر گم بزنم. حق بز ر گی به گردئم 
داشتند. تمام سالهایی که مادر وپذرم سر کار بودند 
ومابچه بودیم مسولیت مراقبت از ما رااین پیرمرد 
و پیرزن به عهده داشتند. وقتی هم که پبرتر شدند 
تصمیم گرفتند به ساوه‌زاد گاه خودشان بر گردند۔ 
من‌هم تامی‌توانستم به آنھاسر می زدم واگر کاری 
داشتند برایشان انجام می‌دادم. 

آن شب ماندم ساوه.پدربزر گم مراهمراه‌خودش 


درپیووفم‌دلدگاه 


O رلک‎ 


سبح 


هت 
راشین مخناری 


به اصرار پدر شوهرم می‌خواهیم از هم جدا شویم. 
او مرابه عنوان عروس نمی‌خواهد قبول کند. 
شوهرم هم خسته شد ه. شاید بهتر است بگویم او 
هم دیگر علاقه‌ای به من ندارد. به همین سادگی 
بعد از چهار سال زندگی دارند مرا یرت می کنند 
بی‌رون.به وحید گفتم حق و حقوقم راتا ریال آخر 
می‌گیرم. ولی طبق قانون چیزی دستم رانمی گیرد. 
وحید حتی یک متر زمین به نام خودش ندارد. 
شغلی هم ندارد که مجبور باشد ماهیانه رقمی از 
مهریه مرابدهد. دستم به هیچ جا بند نیست. مادر 
و پدرم هم مرا قبول نکرده‌اند. گفتند باید خودت 
از عهده زند گی‌ات ہر بیایی و فکر بر گشتن به خانه 
زاتکن. 

حالا من مان‌ده‌ام ویک س رگردانی عجیب و 
غریب... برای هر کس که ماجرای زندگی‌ام را 
تعریف می کنم باورش نمی‌شود یک زن می‌تواند 
اینقدر بی‌پناه و بی‌حامی باشد. 

بداقبالی من از همان روزی کے در خانواده‌ای 


به مسجد برد و آنجابایک آقای‌محترمی آشناشدم. 
پدر بز رگم بهم گفت که دختر همین آقا را برایت 
پسندیده‌ام.رفتیم جلو ومرامعرفی کرد و کلی هم 
از من تعریف کرد و آن مرد هم سر تکان می داد 
و تأیید می کرد. وقتی به خانه بر گشتیم مادربزرگم 
چادر به سر و همراه یا یک جعبه شیرینی در دست 
منتظر ما بود. خلاصه همان شب به خواستگاری 
دختر آقای صادقی رفتیم. خانواده‌ای ساده‌بودند. 
از قضا از آنها خیلی خوشم آمد. دخترشان هم در 
یک نگاه معقول به نظر می رسید ولی مادربز رگم 
می گفت مثل پنجه آفتاب زیباست... 

خلاصه صبح روز بعد وقتی به تهران بر گشتم 
ماجرا را برای مادرم تعریف کردم و گفتم به نظرم 
این دختر به درد من می‌خورد.مادرم شوکه شده 
بودو تعجب می کرد که چرامادر بزرگ و پدر 
بز رگم چیزی به او نگفته بودند... 

خلاصه برای خواستگاری رسمی هفته بعد به 
ساوه‌بر گشتیم.مادرم گله کرد که چرابدون خبر 
مرابرده‌بودند خواستگاری... پدربزر گم گفت چون 
شمامادر وپدرها آنقدر این دست و آن دست و 
حساب و کت اب می کنید که همه چیز رابه هم 


بی‌هویت وبی‌عاطفه به دنیا آمدم شروع شد. پدرم 
هیج وقت کار و کاسبی مشخصی نداشت. دلالی 
می کرد. مدتی توی معاملات املاک کار می کرد. 
بعد رفت توی کار خرید و فروش دلار. آخرین بار 
هم یادم است که در یک نمایشگاه‌ماشین مشغول 
به کار بود. به قول خودش هنر او در حرف زدنش 
بود. دروغ و راست برایش مهم نبود فقط انجام 
معامله و یول در آوردن اهمیت داشت. مادرم هم 
راه خودش رامی‌رفت. از کیش و 
قشم و تر کیه لباس و وسایل خانه 
می آورد ومی‌فروخت. دوستان ۱ 
عجیب و غریبی هم داشت. همگی 

زنهایی بودند که زندگی درست و 
درمانی نداشتند.من و برادرم هم در 
این وانفسا بزرگ شدیم. مادرم نه به 
درس ومشق مااهمیتی می‌داد ونه 
به خورد و خوراکمان. برادرم شانس 
بزرگی آورد.شانزده سالش بود که 


۳ ۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
> کسی 


نت و 


می زنید و قبل از این که خود یسر بخواهد نظرش 
را بگوید شما همه تصمیمها را می گرفتید... 

حق با پدربزر گم بود.تا آن موقع به خواستگاری 
هر دختری که می‌رفتیم کلی قبلش در مورد او 
صحبت می کر دیم. عکسی از او می‌دیدم ومادرم 
آنقدر بالا و پایین می کرد که روز خواستگاری 


یکی از دایی‌هايم دستش را گرفت وبا خودش برد 
مشهد تاباهم کار کنند.او دیگر هر گز به خانه 
برنگشت. یک وقتهایی مادرم بهش زنگ می‌زد و 
تال ة می کرد که اجاره‌خانه ع افباد ۱۰ ۱۳۱ 
وبرق راندادہایم وحتی یک وقتهایی مرابهانه 
می کرد تا پولی از او بگیرد. او هم بعد از بک مدت 
دیگر جواب تلفنهای آنها رانداد. مادر و پدرم 
هیچ وقت مثل یک زوج واقعی نبودند. حساب 


س > 


ماجرا رابرای مادرم تعریسف کردم و گفتم 
به نظرم این دختر به درد من می‌خورد. مادرم 
شوکه شسده یود تعجب می کرد کے چرامادر 
بزرگ و پدر بزرگم چیزی به او نگفته بودند... 


تقریباً از قبل تصمیمش را گرفته بود ولی این بار 
بدون هیچ پیش زمینه‌ای به خواستگاری یک دختر 
ساده رفته بودم.پدرش کارمند وزارت کشاورزی 
بود. خودش هم دییلمه...مادر غر می زد که برای 
من آرژوهای بیشتری داشته و می‌خواسته دختر 
تحصیلکرده و خانواد هدار بگیرد؛ ولی من دلم پیش 
لی در بود سانش ان ساده بود وی رفتاوها 
آنقدر محترمانه و بااصول بود که حس می کردی 
همه چیز سرجایش است.. 

پرخلاف خواستگاریهای دیگر پدر آن دختر از 
شغل و در آمد و دارایبهای من نیرسید فقط در 
یک جمله از من پرسید: پسرجان نان حلال در 
می آوری؟... گفتم: بله... 

بعد برایم توضیح داد که پدربزرگم را سالهاست 
که می‌شناسد واز این که این مرد متدین وبا ایمان 
ویر تجربه دختر او را برای نوه‌اش انتخاب کرده 
خوشحال است.ولی خرف آخر را گذاشت برای 
من‌ودخترش.. گفت بعد از ملاقات خانواده‌ام آن 
وقت بايد ما دو جوان به نتیجه برسیم که به درد 


مادر و پدرم هم مرا قبول نکرده‌ند/ 


گفتند باید خودت از عهده زندگی‌ات بر ۱ 


اہی و فکر رکد تحار ھت 


و کتابهایشان در زندگی جدا بود و دائم به یک 
بهانه‌ای می‌خواستند از هم پول تلکه کنند. 

د مب محض اینکه دیپلمم را گرفتم منشی 
یک دکتر شدم وخرج خودم رادر می آوردم. 
یک وقتهایی تاحقوقم را می‌گرفتم مادر لیست 
خرید آشپزخانه را بهم میداد و می گفت چون تو 
هم توی این خانه زند گی می کنی باید خرج خورد 
و خوراکت رابدهی. بعد من باید چانه می زدم و 
لیست را کمتر می کردم تا بلکه پولی هم برای 
خودم تا آخر ماه‌بماند. بزرگ شدن در چنین 
خان -واده‌ای مرا تشنه محبت کرده بود و اولین 
پسری که وارد زندگی‌ام شد زنش شدم و علیرغم 
مخالفت خانوادهاش با او زندگی کردم برای پدر و 
مادرم هم اهمیتی نداشت که وحید برایم عروسی 
بگیرد یانه. من بی‌پناه و بی کس بودم. وارد زند گی 
وحید که شدم تازه فهمیدم معنی عروس ناخواسته 
یعنی چه. خانواده وحید بسیار سنتی بودند و از 
اینکه من بدون هیچ مراسم و عرف اجتماعی رفته 


هم می خوریم یا نه...مراسم خواستگاری رسمی‌مان 
هم به همین ساد گی بر گزار شد. آقای صادقی هیچ 
شرط و شروطی نداشت جز این که گفت اگر لقمه 
حرام به خانه‌ام یبرم دست دخترش رامی گیرد ویر 1 
می گر داند به خانه خودش. گفت در همه حال وهمه ۱ 
شرایط حرمت دخترش رانگه دارم و در دلخوریها و 
کدورتها حیا و آبرو را حفظ کنم...پدر و مادر من هم 
ساکت بودند و دیگر نه صحبتی از مهریه شد ونه 
اینکه قرار است کجا زندگی کنیم و بقیه ماجراها.. 
من وسارا بعد از چند جلسه گفتگ وبه این 
نتیجه رسیدیم که مناسب هم هستیم و بقیه 


ماجراها به عهده‌خود ما بود..سارا انتظار جشن ۱۷ 
عروسی مجلل را نذاشت فقط گفت مراسمی‌باشذ ٩‏ 
و ولیمه‌ای بدهیم تااشروع زند گی مان با جشن و 
سرور باشد. در مورد خرید عروسی هم همه چیز 
رابه عهده‌مادرم گذاشت.یک جهیزیه ساده هم 
همراه خودش آورد و زندگی‌مان راشروع کردیم. 
حالا دوازده سال از زندگی مامی گذرد.ما هنوز 
همان ساد گی روز اول زند گی‌مان راحفظ کرده‌ایم. 
سارادو بچه خوب برای من تربیت کرده و مادرم 
عاشقانه عروسش را دوست دارد.من شاید یکی 
از خوش بخت ترین مردهای دنیاہاشم که‌همسرم 
در تواضع کامل کنارم زند گی می کند و به خانه‌ام 
آرامش می‌دهند.. ۰ 


| 


بودم محضر و زن وحید شدهبودم خیلی ناراحت 
بودند.در تمام این چهار سال حتی یک بار مرابه | 
خانه‌شان برای ناهار یا شام دعوت نکردند. وحید 
می رفت دیدن مادر و پدرش و اجازه نداشت مرا 
با خودش ببرد. ما هم مثل هر زن و شوھری بگو 
مگو و دعواداشتیم ولی فرق ما با بقیه این بود که ۱ 
ته دعوایمان به این ختم می شد که چه کاری بهتر 
از طلاق می‌تواند باشد؟ وحید هم خسته شده بود. 
یک وقتهایی به من متلک می گفت که خانواده 
بی ریشه و بی‌عاطفه‌ای دارم. دلم خیلی می‌شکست 
ولی راست می گفت من بی کس و کار بودم. 
وحبد کار ساده‌ای داشت. کامییوترهای دوستان 
و آشنایان را درست می کرد و پولی می گرفت. 
من هم کار می کردم و گوشهای از مخارج خانه 
رامی‌دادم.ولی اوھ رگز دلش نمی‌خواست از من ۱ 
صاحب بچه شود هیچ اصراری نداشت که رابطه ۲ 
من با خانواده‌اش بهبود پیدا کند. دست آخر هم ۱ 
بعد از یکی از دعواهایمان گفت چمدانم را ببندم و 
برگردم خانه یدرم۔ 9و 
اما کدام خانه؟! یح 
پدر و مادرم پذیرای‌من نيستند شوھرم هم مرا اس م 

نمی‌خواهد و حالاماندهام معطل که چه كنم = ا _ متنومطهرەروزان ا 

اطلاعا ت هف دما و ہے ٣‏ 


کت کنو وففاوطلزموازا_۔٠‏ 
سم« رها 


> 


ای ب ی خب ربكو شکه صاحب خبرشوی 


سخن بز ر گان: پر زیدنت روحانی در کرمان 
فرمود:لااقل یک مقداری انتخاب رابدھیم 
دست مردم بگذارید رنگ جنس راخودشان 
انتخاب کنند... واسه همه آ زادیات مرسی! 

قصه‌قدیمی:حا کمی بود که از همه ولایاتش 

راج می گرفت اما نتوانسته بود از یکی از 
ولایات خیلی کوچکش خراج بگیرد چون مردم 
آن ولایت مستجاب الذعوه‌بودند و همین که 
مأموران خراجگیر به ولایت آنها می‌آمدند. دعا 
می کردند که خدایا آنها راچنین و چنان کن. 
خداون د هم دعا رااجابت می کرد علتش هم این 
بود که آنها هرگز مال حرام نخورده‌بودند یعنی 
حرام لقمه نبودند. القصه روزی جناب حا کم وزیر 
خودش راعوض کردو گفت وزیر جدید باید 
عرضه گرفتن خراج داشته باشد و پرسید چه 
کسی در خودش چنین عرضه‌ای می‌بیند؟ یکی 
از اطرافیان که از نس ل عنروضاض ټوک گفت 
قربانت گردم بسیار به خودم. 

وزیر جدید تنها وبدون سر باز و اسلحه و گاز 
اشک آور به آن ولایت رفت و گفت لازم نیست 
خراج بدهید اما اگر ندهید ولایات دیگر هم 
خراج نمی دهند و کار مملکت می‌خوابد بنابراین 
یک خراج فورمالیته بدهید. کذخدا پرسید:و آن 
چه باشد؟ وزیر گفت نفری یک دانه تخم‌مرغ 
بدهید تابرای خالی نب ودن عریضه به ولایات 
دیگر بگوییم از شماهم خراج گرفتيم. کدخدا 
گفت اشکالی ند ارد. یک دانه تخم‌مرغ که‌چیزی 
نیست.وبه مردم ولایت گفت هر خانواریک 
دانه تخم‌مرغ تحویل بدهد. گفتند چشم. 

دوساعت بعد وزير به کدخدا گفت خالا که 
دیدم حرفم را گوش کردید. خراج امسال رابه 
شما می‌بخشم. مردم ببایند و تخم مرغ‌های خود 
را بردارند۔ و خودش به مر کز رفت. اهالی آمدند 
وهنگام سوا کردن تخم‌مرغ‌ها بحث‌شان شد:اون 
درشته مال من بود... و تخم مرغ‌هاقاتی شد و 
مال این رفت توی دست آن و مال آن رفت توی 


دست این. چند روز بعد وزیر با افرادش به ولایت 
بر گشت و گفت هر خانواده‌باید فلان قدر خراج 
بدهد.مردم دعا کردند که خدایا اینهاراچنین و 
چنان کن ولی دعایشان نگرفت و مجبور شدند 


از؛مصطفی گلیاری 


خراج‌بدهند.حاکم پرسید چطو شد که اینطوشد؟ 
وزير گفت تخم‌مرغها که قاتی شد. مال حرام وارد 
مالشان شد و دعایش ان به عرش خدانرسید. در 
حقیقت سیمکارتهای مردم را سوزاند تا دیگر 
نتوانند با خداتماس بگیرند... بایان قصه. 


توی تا کسی در ترافیک وبرف بودیم.مردم 
به‌خیابون ااومده‌بودن و از برف پاییزی لذت 
می‌بردن.از بس‌ شاد بودن, خداهم براشون 
برف شادی فرستاد ومردم هی به هم تبریک 
می گفتن و از هوای تازه خوشحال بودن. گوشی رو 
در آوردم ببينم ساعت چنده. راننده گفت گوشی 
دیگه به درد نمی‌خوره‌چون کلاً آنتن نمیده. گفتم 
ولی‌هتوز به جای‌ساعت کار می کنه. یکهو دیدیم 
گزارشگر صداو سیما اومذ و پرسید از هوای پاک 
محظوظ شدین؟ همه با هم گفتیم: ب غله! 
پشت کوه‌انداختین؟ بعله! هوا اومده. چی‌چی 
آورده؟ آقای گزارشگر خیلی خوشخال وخندان 
بود.حتی وقتی دید هزار نفر در ایستگاه‌پی آرتی 
هستند و اتوبوسی هم نیست, باخوشرویی از آن 
وضع انتقاد کرد.ماهم گفتیم چے بهتراوقتی 
بنزین نباشه هواهم آلود‌نیست. پیاده‌میریم 
سر کار وخودش یه توفیق اجباریه. وقتی نتونیم 
پیام بدیم. مجبور میشیم زنگ بزنیم و دوستی‌ها 
پرعاطفه‌تر میشن.من خودم همین امروز تونستم 
به دیدن مرحوم پدرم برم.اونم از اینکه گوشی‌ها 
از کار افتادن, خوش حال ب ود و گفت از اون دنیا 
برای زنده‌ها خرمای بهشتی خیرات کرده.حتی 
گفت از این به بعد گوشی‌های گرون ارزون میشن 
چون وقتی آنتن و فیلترشکن نداش ته باشه, به 
درد گوشتکوب هم نمی‌خوره. گفتم پدرجان ما 
دیگه به گوشتکویمی کم گوشت‌نکوی. گفت 
سیاسی حرف نزن و رفت توی قبرش. 

پش بتچ راغ قرمزیکی ازمد_افرها گفت 
ایتا همونانبودن می گفتن همه‌چی مجانی ميشه 
ویول‌نفت رومیاريم سر سغرهاتون؟ گفتم 
منظور؟ گفت هیچی به خدا! باور کن من از عوامل 
بیگانه نیستم. هویجوری یهو یه حرفی زدم. تازه 
یادم نبود که قراره بارانه بیشتری بهمون بدن. 
خب اینم پول نفته دیگه. راننده گفت درست 


۲ ۹ _آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


او ہے ی نویه 


ومستند حرف بزن. این پول بنزین ه. و برایش 
توضیح داد که وقتی بنزین می ‌خری: یکی دو تومن 
اضاف میدی بعد همون یکی دو تومن رو با بارانه 
بهت پس میدن. مسافر گفت یعنی از این جیب 
درمیارن می‌ذارن توی اون جیب؟ ولی پول اضافی 
بنزینی که می گیرن بیشتر از پول یارانه اضافیه. 
راننده گفت خب تو خودت با اون بنزین يه خورده 
کاسبی می کنی.ضمناً همین پروژه‌ی از این جیب 
دربیار بذار توی اون جیب" کار پرهژینه و سختبه. 
باید کلی جلسه بذارن وبحث کنن و بیان وبرن و 
وقت بذارن. فهمیدی؟ مسافر گفت فهمیدم ولی 
فرض گن نفهمیدم. __ 
وقتی که اینترنت آنتن ندهد اخباری که به 
دست مامی‌رسد همگی امیذبخش و پر از آرامش 
است و دنیا را آب برد ما راخواب می برد چون 
هیچ خبری باخبر نمی‌شویم. حافظ هم اشتباه کر 
که گفت ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. 
اخبار اینترتشی:عملیات هوایی اورژانس 
برای انتقال قلب خشکبیچاری به تهران. قلب او 
منجی یک پسر پنج ساله شد. 
یک جوان سیرجانی که از جانش سیر شد هبو 
به تیر غیب دچار شد. 
بادمجان راوقتی سرخ می کنید بعدش از 
روغنگیر استفاده کنید. 
سرقت پراید در بیست تانبه...ب.ن سارقان 


خن نس 


۳ 


دیگری هستند که در دو ثانیه این کار را انجام 
می دھند... کرایه‌های اسنپ و تاکسی گران 
نمی‌شود. پ.ن:اگر تاکسی واسنپ گیر آوردید. 
سلام ما ره برسانیق. 

هر هشت تانیه یک نفر در جهان می میرد 
صبح‌هایر تقال بخورید... برج آزادی آبی زنگ 
شد. انجیر بخورید تا گل ودرد نگیری د. انچیر 
نارود گند دیا کتری است.ضد سرطان است.فشاز 
خون راهم پایین می آورد. 

امروز راباخوشی شروع کن. پشت پرده 
کبابهای ارزان چه می گذرد؟ 

اسکناس ده‌هزار تومانی با شماره سریال روند 
به قیمت صد و پنجاه‌هزار تومان خرید و فروش 
می شود... شماره سریال اسکناسهای خود را قبل 
از خرج کردن: چک کنید. 


نوش اضر خاش مقید است. در این مطلب راجم به 
نوشیدن فواید نوشیدن آب در صبح ناشتا صحبت می کنیم. 

یک لیوان اب با هر روز صبحتان به صورت معمول به این شکل است: بیدار 

| معده‌خالی,بدنتان‌را ‏ . شدن,چک کردن گوشی: درست کردن صبحانه.ولی اگر 
در مسیری قرار می‌دهید به جای این کارها روزتان را بایک لیوان آب شروع 

که از همان لحظه شروع کنید. فواید زیادی برای سلامت شما خواهد داشت ( 
روزتان هضمی نگران نباشید .هنوز هم می توانید بلافاصله بعد از آن 
کارامدتر داشته کافئین روزانه خود را دریافت کنید)نوشیدن آب 
باشد 


در صبح ناشتا می تواند سوخت و ساز بدنتان را بهبود 
بخشدبر اساس مطاله ای که در مجله غدد درون ریز و 
متابولیسم بالینی 1 منتشر شده نوش یدن آب ( حدود ۳.۰ 
۲ میلی لیتر ) می تواند سوخت و ساز بدن راحدود ۰ درصد افزایش دهد. نوشیدن یک 
٢‏ لیوان آب با معده خالی؛ بدنتان رادر مسیری قرار می دهید که از همان لحظه شروع 
روزتان, هضمی کار آمدتر داشته باشد .نوشیدن آب در صبح ناشتامی تواند به کاهش 
سوزش معده و سوء‌هاضمه کمک کندوقتی اولین چیزی که صبح می نوشید یک لیوان 
۱ آب باشد. اسیدهای غذایی مری را که موقع خواب به سمت بالا حر کت کرده‌اند 
کاملا تمیز می کند آهمچنین به تمیز شدن اسید از روی دندانها هم کمک می کند)و 
همچنین‌نوشیدن آب در صبح ناشتا می تواند از ایجاد سنگ کلیه جلوگیری کند 
نوشیدن آب به صورت ناشتا کلید رقیق کردن ادرار است که مواد داخل آن می توانند 
باعث ایجاد سنگ کلیه شوند. ولی به خاطر داشته باشید به گفته کارشناسان: آبی که 
' در یک روز دریافت می کنید. حداقل باید ۱.٩‏ لیتر باشد تا کاملا خیالتان از بابت سنگ 


خبلی‌برتمفعوزید 


۷مصرف زیاد نان وغلات مهمترین عامل چاقی مردم 
ایران است به همین دلیل باید در مسیر کاهش مصرف آنها 


کلیه راحت شود. اضافه کردن یک برش لیمو که سرشار از اسید سیتریک است هم و جایگزینی سبزیجات گام برداریم. 
00٦‏ ۷ تغذیه مهمترین عامل برای پیشگیری و کنترل بیماری 
| نوشیدن آب در صبح ناشتامی تواند ضربه های سردرد را متوقف کند دیایت است. 


کم آبی یکی از علل اصلی سر دردهای ضربان دار در جمجمه شماست. نوشیدن یک ۶ے هیر سح باعت جات مید ود و ساقی در 
مقاومت فرد در مقابل انسولین را افزايش می‌دهد. 
#سبک زندگی نادرست و تغذیه نامناسب نقش به 
سزایی در ابتلای افراد به دیابت دارد به همین دلیل 
باب دبه توصبه‌ه ای صورت گرفته در این خصوص 
توجه شود. 
۷ اگر فرد روزانه ۱۰ قاشق برنج و به اندازه‌دو کف 
دست نان مصرف کند نیاز بدنش به کربوهیدرات 
برطرف می‌شود و مصرف بیش از آن باعث ایجاد 
زمینه ابتلا به چاقی است. 
9 زگ م یک به 
همین دلیل نحوه کنترل آن نقش به سزایی 
در جلوگیری ابتلای فرد دیابتی به سایر 
بساری هو اه از سای‌های ری 
۳ بیماری‌های چشمی و.. دارد. 


م۸ متخصص تغذ به-ق زانه شکیبافر 


مطمتن شوید که در طول روز به اندازه کافی آب بنوشید) 
1 ماش ی مس سرا .همه این 
مسائل به خاطر آبرسانی به روده کوچک و متعادل نگه داشتن ن آب در بدن است. 
| سرعت تخلیه شکم شما(یعنی مقدار ادرار) متناسب با مقدار آبی که مصرف می 
کنید تغییر می کند. هر چه ادرارتان بیشتر شود سموم بیشتری از بدن دفع می 
ر شوند. به همین ساد گی۔نوشیدن آب در صبح ناشتامی تواند تحرک مواد در طول 
و و ھی E‏ 


آ٦‏ ۷×" بک لیوان ا اد 

نوشیدن آب گرم در صبح ناشتامی تواند از بیمار شدنتان 
پیشگیری کند 

برای‌پیشگیری از ابتلابه سر ماخورد گی یا آنفولانزا باید 


سم سیستم لنفاوی (بخشی مهم از سیستم ایمنی بدن) خود 
۱ راهیدراته نگه دارید ( آب رسانی کنید):نوشیدن 


اطلاعا ت‌هنتاگی 7 تا ۳۹ 
و و تم سر 


70س سر 


1 


آن روز غروب ”آقسانایسب ”سر تاپا 
سیاهپوش و به ظاهر مغموم, با حلقه گل سفید و 
زردرنگی که به طور کاملاً تصادفی به شکل آرم 
کارخانه اتومبیل‌سازی "بن ز "بود وارد زورخانه 
"نبی لک لک" شد.عکس سیاه و سفید پیرمردی 
اسطقس‌دار با سینه‌ای پرمو ولخت و لنگی که 
دور کمر و پاهایش بسته بود و به زانوو خیرهو 
مغرور نشسته بود. در وسط آن قرار داشت. زیر 
عکس نوشته شده بود: "مرحوم پهلوان نصرت الله 
خان شاه نظری" تقریباً تمام آنهایی که متوجه 
حضور او شدند جلوی پایش برخاستند. چند نفر 
که از دوستان گرمابه و گلستان او بودند در جایگاه 
ویژه برایش جاب از کردند. جمعیت با چهره‌هایی 
غمزده دست به سینه به حالت ر کوع ایستادند تا 
وقتی که او حلقه گل را کتار رحل قر آن گذاشت 
وبر گشت وبغل دست رچب بی کله انشست. 
قاری قر آن دستهایش را از بناگوش پایین آورد و 
گفت: "صدق الله العلی العظیم " 
"آقا نایب "نگاهی چرخشی و سرتاسری به 
جمعیت انداخت و پاسخ سلام و خوشامد گویی‌ها 
راداد.بعد سرش رابه سمت "مرشد " جنباند. 
"مرشد " که منتظر اشاره او بود به فراخور مجلس و 
مناسبتی که بریا بود با ضرباهنگ محزونی شروع 
به خواندن کرد: 
جهان ای برادر تماند به کس 
دل اندر جهان آفرین بند وبس 
شکاریم یکسر همه پیش مرگ 
سری زیر تاج و سری زیر ترگ 
چو دانی که ایدر نمانی دراز 
به تار ک چرابر نهی تاج آز 
به گیتی در آن کوش چون بگذری 
سرانجام نیکو بر خود بری۱ 
"میل های ده کیلویی در دست باستانی کاران 
مثل گلابی در هوا می‌چر خیدند و فضای اندوهگین 
زورخانه رابی رون می‌راندند. شکمهای برخی 
از افراد مسن و کهنه کار مثل ت-وده‌ای خمیر 
می‌لر زیدند و از روی سرهای تاس,بخار گرمی 
بلند می‌شد. صدای جرینگ جرینگ و قیز قیز 
کناده‌ها که با بازوهای کنده‌مانتد باستانی کاران 
به چپ و راست کشیده می شد شروعی پرهیجان 
و کوبن ده به مراسم داده بود. "میدان دار" که 
می‌خواست این مرحله در اوج به پایان برسد: 


- کس شس شش شش ِ_0 


۵ اکبرزاده" که در مدار حقیقت 


نویسنده پرتجربه و کار آزموده محمد آزادی" درعرصه کار و زند گی و نوبسند گی خلاق با 
نوشتن "چرخ زنگی " تجربه‌ای تازه رابا توانمندی در چهارجوب یک داستان گیراو قوی عرضه 
می کند. وی گیهای این داستان بازمی گردد به دید گاه متفاوت و نوآوری و خلق معناهای نهانی 


درست در لحظاتی که خس خس سینه‌ها خبر از 
تحلیل توان و نیروی باستانی کاران می داد با ته 
صدایی خسته و گرفته گفت: 

-یامولا مرشد! 

"مرشد"مرحله "ميل زدن "رابه مرحله "زیر 
سنگی " تغییر داد."بابامروت " وسط گود آمد و 
زیر تخت سنگ هش تاد کیلویی رفت وبا آهنگ 
ملایم واشعاری که مصرع‌های بلندتری داشت 
به چپ و راست غلتید. در ابتدای کار تخت سنگ 
مٹل ماله در دستهای او می‌چرخید اما بعد از 
دقایقی کوتاه دستها و بازوانش بی‌رمق و ناتوان 
شد. صورت کبود وبدن کوفتهاش زیر تخت 
سنگ که تمام بالائنةاش را پوشانده‌بود:معلوم 
نبود. مدام مثل آدمهای تیرخورده از این دنده به 
آن دنده یک ور می‌شد تا خودش رااز زیر فشار 
تخت سنگ خلاص کند اما آمرشد "مانند گربه‌ای 
که با شکار زخمی و نیمه جان خودش بازی کند. 
خیال زنگ زدن و پایان بخشیدن به این مرحله را 
نداشت. غرور و شجاعت و لجاجت هم اجازه خالی 
کردن خودسرانه میدان رابه بابا مروت نمی‌داد. 
آق انایب" با عصبانیت بغل گوش "رجب بی کله" 
گفت: 

-امروز "مرشد" توقیر نشسته؟ بهش بگو 
"منکری " پفرست! 

"رجب بی کله "در میان اعتراضات پچپچ 
گونه تماشاچیان و ورزشکاران از پله‌های جایگاه 
مرش بالا رفت و گفت: 

۔رخصت مرشد المی‌بیتی ''زیرستگی "دارد 
به زمین لواشک می‌شود؟ "منکری "بفرست! 

اضر کے نمی توس فستور "فا نایار 
نادیده بگیرد. زنگ قطع وپایان مرحله "زیرسنگی " 
زاتزاشت وباعداق زسایی گفته 

-بر منکر على (ع) لعنت. 

صداهای خسته و معترض گفتند: 

بیش باد! 

صورت سرخ و نفس بریده و بدن بدبوی آبابا 


۳ ۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


لہ اس 


و کتمان شده در برشی از مناسبات معیوب انسانی... محمد آزادی "تا کنون در چند دوره از 
"مسابقه بزر گ داستان نویسی "به عنوان نویسنده برثر شناخته و بر گزیده شده است. 


مروت" مثل ماهی مرده و گندی ده در گود آبی 
زورخانه افتاده‌بود. از تمام بدنش بخار حقارت و 
دریوزگی بلند می‌شد. دهانش متشنج شدہ بود و 
لبهایش می‌لر زید. چند نفر باستانی کار جوان زیر 
دست وبالش را گرفتند و از روی زمین بلندش 
کردند. او را با لنگهای مرطوب باد زدند و بعد 
با آب گلاب سر و صورتش را شستند و از گود 
بیرونش آوردن د. وقتی گود راٹرک می کرد از او 
چیزی جز خنده تلخ و روحی مغرور و زخم خورده 
بر جای نمانده‌بود. مرشد" که نه از روی میل و 
دلخواه‌خود بلکه به دستور "آقانایب "دست از 
سر ابابامر وت بر داشته بود اشعار طعنه آمیز و 
شوا کنیل مائ القغاب گرد و شواند: 
مبادا که در دهر دیر ایستی 


مصیبت بود پیری و نیستی 

مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت 

که بسیار کس چون تو پرورد و کشت 
چو آهنگ رفتن کند جان پاک 


چوبر تخت مردن چه بر روی خاک" 

ارچ یی کل پیت ۲ [قاتایب یراد ت و 
گفت: 
7 - مرشد خیلی بی‌ملاحظه شده: "چرخ زنگی" 
کش بود "زیرسنگی " کش هم شده... 

دیگر به پیرمردها و همسن وسالهای خودش 
هم رحم نمی کند. عقده‌ها و مشکلات خانواد گی 
خودش را سر بچه‌های زورخانه خالی می کند! 

"آقانایب نگاه غشت آلردهن راز سرف ر؟ 
برداشت و از "رجب بی کله" پرسید: 
"کسی را بیدا کردی؟۳ 
'رجب بی کله "سرش رابه سمت دیگرش که 
مردی میانسال نشسته بود چرخاند وب ر گشت و 
صدایش را پایین آورد و گفت: 
ےجاعسرماہ "اهشر شاه‌نظر" دست‌طلیگاز 
بیخ گلویش است. قند خون دارد چربی خون دارد 
و از همه بدتر سوءظن هم دارد! 
آقانایب زیرچشمی نگاهی بے اصفر 


ادر کرو که ساقت و مودب مشترلِ عماشای 
مراسم بود و با بی‌تابی و هیجان پرسید: 

_به کی؟ 

"رجب بی کله" آرام و خونسرد گفت: 

به زنش.سوعظن برای مرد ایرانی از سرطان 
هم بدتر است! 

کمر قوز کرده "آقانایب" که دانه‌های درشت 
تسبیح شاه‌مقصودش را می گرداند مثل گربه‌ای 
سیاه‌همراه نفس عمیقی که کشید راست و محکم 
شد و گفت: 

-دست مریزاد! تو این گدابهاری به سبک 
شیرهاشکار کردی! بهلوان‌تر از اصغر شاه‌نظر " 
پیدا نکردی؟ 

"رجب بی کله پاسخ کنایه وطعنه "آقانایب" 
را به شیوه خودش داد و گفت: 

همه رفتند دنبال خوانندگی و فوتبال... این 
روزها دنبال پهلوان گشتن مثل پیدا کردن بلندی 
در بنگلادش است "آقا نایب ۲ 

"آقانایب" که پاسخ طعنه آمیز پرسش خودش 
را گرفته بود گفت: 


مثل شاگردی که در 
برابر تشویق استاد قرار 
گرفته باشد ذوق زده 
گفت: 

از قندان شیرین 
شما قل و شکر 
خوردہایم آقانایب! 

"افا نایب" گنی 
جدی‌تر گفت: 

-می‌دانی که‌من به آدمهایی که به زنشان 
سوءظن دارند حساسیت دارم؟من از این جور 
مردهاهم بدم می آید هم می‌ترسم چون بی‌منطق 
و کله خرند. 

"رجب بی کله" با خنده‌ای که به ”آقا نایب” 
آرامش بدھد پاسخ داد: 

خمیرمایه شیشے گر سنگ است آقا نایب: 
ماسازنده‌ايم نه آماده‌خور..: امر بفرمایید همین 
حالا به جای پدر خدابیامرزش او را بفرستیم وسط 
و 

"آقا نایب "نگاهی به ساعت دیواری زورخانه 
و مرشد انداخت.حالا نوبت مرحله "چرخ زنگی ” 
بود اما در نبود "چرخ زنگی ”چند نوجوان تازه کار 
مشغول تمرین حر کات نمایشی بودند. به اشاره او 
مرشد این مرحله را طولانی‌تر کرد. 

"آقا نایب فکری کرد و گفت: 

-بگوبیاید جلو ببینم. 


"رجب بی کله "مانند شعبدہبازی که خر گوشی 
رااز کلاه خود بی رون بی اورد. دست اصغر 
افر رارفو رورو ایی یشعاد 

-رخصت بدھید پهلوان رامعرفی می کنم... 

"آقانایب" برخاست و اصغر شاه‌نظر " رابغل 
کرد و بوسید و گفت: 

-چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب 

بوی گل را از که یاہیم از گلاب! 

یا حق» بوی "شاه نظری "ها را می‌دهی! 

"زجب بی کله" ذوق زده و خوشحال گفت: 

آقانایب "هنوز آنقدر فراموشکار نشده که 
#صغر شاه نظر بزرگ زا ه "ھا نظ ی ارز 
رانشناسد! 

"اق الہش ال اصعرش اط ”زا 
برانداز کرد و ماشاللهی گفت واورابغل دنست 
خودش نشاند و گفت: 

ارت له خان شاه ری رور امود این 
مجلس هم به عشق "شاه‌نظر "خدابیامر ز بر باشده 


بايد به او ادای دین می‌کردیم. مجلس اول را بعد 
از ده‌سال‌با بز رگداشت اوشروع کردیم.خدا 
رحمتش کند. بیست سال چرخ زنگی این زورخانه 
بود. اواخر کارش د کتر گفته بود که دیگر نباید 
ورزش زورخان ه‌ای کند. اما به حرمت این گود 
آنقدر چرخید و چرخید تا زمین خورد و دیگر بلند 
نشد. خدابیامرزبا کله یزی نایب قرارداد داشت. 
شکمش شده بود عینهو طبل اسکندر! قلبش دیگر 
تحمل آن همه چربی و اوره را نداشت. 

خدابیام رزدش. بعد از مر گش چراغ این 
زورخانه هم خاموش شد.من ماندم ویک مشت 
پیرمرد.پیرمرده اهم یامردند ی ااز کار افتاده 
فش هند ود یگرب ایند انیا ند چوانهاهم رد 
زیر دستگاههای بدنسازی و آمپول هورمون اسب 
و گوریلاشماهم ما راد این س الها از خودت 
سو بو گذاشتی.خیلی دلتنگت بودی م تا اینکه 
"رجب خان شمارا از توی آسمانها پیدا کرد! 


"اصغر شاه‌نظر "بالحن آميخته به شرم و 
احترام گفت: 

-زیر سایه شما بودیم”آقا ایب" 

"آقانایب" آهحسرت باری کشید و تسبیح شاه 
مقصودش را دور مج دستش پیچید و گفت: 

۔یگذریم۔ گل کدام گلستان بودی؟ 

''اصغر شاه نظر" با فروتنی و خجالت گفت: 

با اجازه شما جارو کش زورخانه "حموم چال" 
بعل بازار سیداسماعیل. 

"آقانایب او راتحسین کرد و آهسته به پشت 
شانه‌هایش زد و پرسید: 

-با رک الله جواثبرف: جا کارهأی پهلوان؟ 

مه "تمد گفت ده فرط 
کنم آقا نایب. آسیاہم همه چیز خرد می کند. کباده 
کشی, زیرسنگی: چرخ زنگی... 

"آقا نایب" با خوشحالی و ستایش گفت: 

-آفرین! نان نصرت الله خان راحرام نکرده‌ای. 
ببین جوانمرد. قرار است از شبکه اشپیگل " آلمان 
فیلم مستندی درباره ورزش باستانی اران تهیه 
کنند. اداره تربیت , 


تقر افر اد خوب زمانی احسا 


۶ 


بدنی زورخانے ما را 
به آنها معرفی کردھ 
می‌خواهیم دو ماه پیش 
از فیلمبرداری تمرین 
کنیم.با این همه حسن و 
هنر که داری باید جای 
پدرت باشی. به روش 
ومرام او که وارد گود 
شدی, گوش به زنگ 
مرشد باش. با زنگ 
مرشد شروع می‌کنی 
وبا آواز مرشد ادامه 
می‌دهی و با زنگ مرشد تمام می کنی. عجالتاً قر تو 
کمرت را در عروسی بچه‌هایت بیرون می ریزی۔ 
باید فقط چرخ بزنی؛ نه قاسم آبادی برقصی! این 
مرشد چرخ زنگی کش است. هرچقدر ادا و اطوار 
دربی اوری دیر تر زنگ می‌زن د.با آدمهای خیلی 
قلدر یا خیلی قرتی میانے خوبی ندارد. دیدی چه 
بلایی سر بابامروت " آورد؟ 

صقر اهر ابا "آقا نایب ای اق دادو 
برای مرشد خط و نشان کشید و گفت: 

-از من مطمتن باش آقانایب:من هم توی 
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| بیت اول از سعدی وابیات بعدی از فردوسی است | 


و بنا بر ضرورت داستانی پشٹ سر هم آمدهاند ‏ . 
۲-بیت اول از فردوسی وابیاٹ بعدی ازسعدی 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۲۱۲ ۳ 
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آشپزی‌ایرانی 


قیمه بوشهری با قیمه‌های شهرهای دیگر خیلی 
فرق دارد. هم از نظر ظاهری و هم از نظر مزه. قیمه 
بوشهری را می کوبند و باید طوری گوشت آن له 
شده باشد که با زدن قاشق کش بیاید. این خورش 
معمولا با شکر پلو صرف می‌شود. 

طرز تهیه : 

پیاز را خرد کرده و در روغن با گوشت تفت می 
دهیم و دارچین را اضافه می کنیم. سیس ليه را 
شسته و به دیگ اضافه کرده و حدود ۴ لیوان 
آب داخل دیگ می ریزیم در دیگ را می‌بندیم 


و به مدت یک 


طرز تهیه : 

برنج را خیلی کم جوش می دهیم. سپس آبکش 
می کنیم. بعد از آیکشی برنج. گلاب را جوش می 
دهیم و با زعفران مخلوط می کنیم و آن را هم دم 
می کنیم. وقتی زعفران و گلاب آماده‌شد با شکر آن 


حالا که هواهر روز سردتر می‌شود خوردنآش و سوب 
لطف دیگری دارد. در ابن شماره می‌خواهبم طرز تهیه 
یک آش جدید بسبار لَیڈ را به شما آموزش دهبم. 
آش لبو هم به صورت ترش و هم به شکل ملس پخته 
می‌شود و تهبه آن دو ساعت ببشتر زمان تمی‌برد. 
طرز تهیه: 

ابتدا لبوها را خوب بشویید و با پوست در دیگ 
بریزید تا خوب بپزد. نخود و لوبیایی که از قبل 
خیس کرده بودید. آیش را دوباره عوض کنید و 
روی گاز بگذارید تا بپزد. بعد از اینکه لبوها پخت. 


۳۲ 


بهاره یورعالی , 


ساعت می‌پزيم سیب زمینی را پوست گرفته 
و درسته داخل دیگ می اندازیم۔ بعد از یک 
ساعت دیگر امتحان می کنیم اگر گوشت پخته و 
له شده باشد زیر دیگ راخاموش می کنیم در غیر 
این صورت نیم ساعت دیگر می پزیم :تا زمانی 
که گوشت له شود. (در صورت نیاز باز هم در 
هنگام پخت آب اضافه کنید) آب را از مواد جدا 
کرده (می توانیم داخل آبکش بریزیم) و گوشت 
را می کوبیم۔ هر کدام را جداگانه می کوبیم یعنی 


عدس .... 
رشته (آشی) 


پوست آنها را یکنید و رنده کنید. خالا لبوهای رنده 
شده و عدس را با هم روی گاز بگذارید تا خوب 


بپزد. وقتی عدس نرم شد و پخت. نخود و لوبیایی 
که از قبل پخته بودید رابه آن اضافه کنید. سپس 
رشتهاش را به مواد اضافه کنید. کمی فرصت 
بدهید تا رشته‌ها در دیگ خوب پخته شود. حالا 


۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


mm 


را مخلوط می کنیم و آن رامی ریزیم داخل برنج و خوب باهم مخلوط می‌کنیم و می گذاریم دم بکشد. 


ےا ہی 
ليه و سیب زمینی راهم می کوبیم. گوشت کوبیدہ 
را به ليه کوبیده اضافه کرده و با یک لیوان از آب 
گوشت روی حرارت قرار می‌دهیم. هم می زنیم تا 
مخلوط شود و بعد بقیه آب گوشت راهم اضافه 
می کنیم۔ رب گوجه فرنگی را در روغن تفت داده 
ویک لیوان از آب گوشت را اضافه کرده‌سیس 
به دیگ اضافه می کنیم. سیب زمینی له شده را 
هم اضافه می کنیم خوب هم می‌زنيم. نمک و لیمو 
عمانی و زعفران دم کرده را اضافه کرده و اینقدر 
هم می زنیم تا زمانی که قیمه کش بیاید. 
قیمه بوشهری را باچییس سیب زمینی سرونمی کنند. 
ما هميشه باید کنارش "شکر پلو " داشته باشد.. 
قیمه مزه‌اش ترش و شوره است و شکر پلو هم تا 
حدی شیرین. تر کیب طعم آن خاص است و په 
نظر من خیلی خوشمزه. عطر خیلی خوبی هم دارد. 
با قیمه هم زیرہ سیاه بخورید که نفخ آن را بگیرد. 


نوبت به اضافه کردن نمک, فلفل, نعناع داغ؛ قارا یا 
قره قروت است.به آش زمان بدهید تاجابیفتد.اش 
رابچشید اگر قره قروت در آن حل شده بود وآش 
طعم قره قروت گرفته بود این یعنی آش شما آماده 
است. اننکه چه مقذار قارا با قره قروت دراین آش 
بریزید بستگی به ذائقه خودتان دارد. اگر دوست 
دارید آش خیلی ترش باشد قره قروت بیشتری 
بریزید و اگر می‌خواهید طعم ملسی داشته باشد 
قره قروت کمتری داخل آن بریزید. نوش جان 
فواید لبو 

لبو یا شلغم خونین فشار خون شما راپایین می آورد 
و خطر بیماری قلبی و سکته را از افراد دور می کند. 
خوردن لبو باعث پیشگیری از سرطان و باعث 
دفع سموم بدن می‌شود. همچنین لبو انرژی را 
افزایش می دهد و باعث تنظیم قند خون می‌شود. 
لبو می‌تواند کلسترول بد خون را کاهش دهد و در 
بهبود گوارش به فرد کمک کند. علاوه بر این لبو 
برای درمان کم خونی بسیار مفید است. 


٭حکایت تاليف کتاب الغدیر 
سال ۱۳۱۷ کتابی بەقلم یک نویسنده 
وهابی منتشر شد با این مضمون و محتوا 
که شیعه اصول اعتقادی مدونی ندارد, 
صاحب آثار تالیفی چندانی نیست و 
شهیدی هم در راه عقایدش نداده است. 
در آن‌زمان حوزه‌های علمیه قم مشهد و 
اصفهان تعطیل و روحانیون درگیر مسایلی جدی با 
شاه و دربار بر سر مساله کشف حجاب بودند واز 
سوی آنان واکنشی جدی به‌قضیه نشان داده نشد 
اما درحوزه نجف, عده‌ای از طلبه‌های جوان واکنش 
نشان دادند و کار آنها به درگیری بین شیعیان و 
لها در بعضی شهرهای عراق کشیده شد. سه 
مرجع تقلید وقت. یعنی سیدابوالحسن اصفهانی: 
میرزاحسن طباطبایی و آیت الله حکیم با مشاهده 
آن وضعیت اطلاعیه‌ای منتشر کردند به این مضمون 
که هیچ کس حق ندارداقدامی بکند. مگر اینکه پاسخ 
کتاب به‌نحوی مستدل و منطقی داده شود. 

پیرو آن اطلاعیه. عده‌ای شروع به نوشتن کردند 
ام افقط کا رس٤‏ نفر گل کرد بکی شیخ جعقر 
کاشف الغطا از استادان معروف حوزه نجف که 
کتاب 'اصل الشیعه و اصولها" را نوشت که حاوی 
شرحی در مورد اصول اعتقادی و مبانی فقهی شيعه 


٭ کشف نیروی جاذبه زمین 
روزی نیوتن تنه او متفکریای درخت سیبی 
نشسته پود نا گهان سیبی از درخت جدا شد و 
بر سے او افتاد. نیوتن در اندیشے ف رو رفت و از 
خودش برسید: نه برنده‌ای موجب سقوط سیب 
شد ونه بادی وزید پس چراسیب افتاد؟این فکر 
روزها او را به خود مشغول داشت عاقبت پی به 
وجود قوه جاذبه زمین برد و راز افتادن سیب را 
کشف کرد. نیوتن تا زنده‌بود این درخت سیب 
را دوست می داشت و از دیدنش به یاد افتخاری 
که نصیبش شده بود لذت می‌برد.این درخت تا 


#تلگر اف همسر قوام السلطنه 
به نخست وزیر و پاسخ آن 

هنگامی که کلنل محمدتقی خان 
پسیان در خراسان قوامالسلطنة 
رادستگیر و روانه زندان تهران 
ساخت. همه اموال او راهم ضبط کرد و همسرش 
رابایک گاری شکسته و بدون مستحفظ به تهران 
گسیل داشت. 

همسر قوام چون به شاهرود رسید. به رئیس 
الوزرای وقت (سید ضیاءالدین طباطبایی) تلگراف 
کرد که عمل شوهرم به من مربوط نیست و مرا 
که از خانواده جلیلی هستم» شایسته نیست بدون 


اعت دیگری شیخ آقا بز رگ تهرانی) 
با تاليف الذریعه" که بزرگترین اثر 
در کتاب‌شناسی تالیفات شیعه است و 
سوم کتاب "شهدا الفضیله" در شرح 
حال ۱۳۲۰نفر از علمای شیعه که در 
عصر غیبت به شهادت رسیده‌اند. اسم 
نویسنده جوان آن کتاب عبدالحسین 
امینی تبریزی بود. 

عبدالحسن امینی, بعد از نگارش آن کتاب: به فکر 
افتاد که باید کتابی جامع تر درباره حقانیت شيعه 
بنویسد وبا آن نیت شروع به تاليف کتاب الغدیر" 
در ۲۰جلد کرد ویک تنه در برابر تحریف کنند گان 
تاریخ ایستاد وباقلم توانا ‏ منطق علمی خود. پرده‌ها 
را کنار زد وحقایق رااز لابه لای زوایای تاریک تاریخ 
بیرون کشید.بیش از پنجاه سال از تدوین و تالیف 
کتاب الغدیر می گذرد وبا اطمینان می‌توان گفت 
جامعه محققین جھان, همه با نام الغدیر و نوشته‌های 
علمی. عمیق و محققانه علامه امینی آشنا هستند 
و هنوز کسی نتوانسته برای العدیر حتی صفحه‌ای 
رديه پا نقدی بنویسد که قابل اعتناباشد واین؛ خود 
نشانگر استحکام و متقن بودن مطالب کتاب الغدیر 
است که حتی مخالفان شیعه نیز نتوانسته‌اند اشکالی 


بر آن وارد آورند. 


۹ سال پس از مرگ نیوتن بر بای بود. در این 
سال طوفانی آن راشکست. دانشمندان انگلیسی 
از چوبش صندلی بزرگی درست کردهبه یاد نیوتن 
در یکی از موزه‌های علمی لندن نگه داشتند که 
هنوز هم پابرجاست.نیوتن در سال ۱۷۲۷ میلادی 
درسن هشتاد و پنج سالگی در گذشت. این مرد 
بزرگ دائم در یی کشف و تحقیق مسائل علمی بود 
واز این کار خسته و غافل نمی‌شد. 

نیوتن در یکی از شبهای سال ۱۶۹۲ برای به جا 
آوردن مراسم مذهبی به کلیسا رفت اتفاقاً یادش 
رفته بودجراغش را خاموش کند در این هنگام 


محافظ و مانتد اسرا روانه تهران کنند. 
سیدضیاءالدین طباطبایی کے در آن هنگام 
رئیس‌الوزرا بود. به حاکم شاهرود تلگراف کرد 
که خانم را با احترام لازم بان وکرو پرستار با 
دویست تومان مخارج به تهران گسیل دارد. 

همسر قوامالسلطنه تعریف می‌کند: من که 
این عاطفه و لطف را از سید ضیاءالدین دیدم؛ به 
مساعدت بیشتر او امیدوار شدم و تلگراف دیگری 
خطاب به رئیس الوزرا مخابره کرده ضمن تشکر 
پرسیدم: وقتی وارد تھران شوم. کجامنزل خواهم 
کرد؟" (زی را در آن زمان خانه قوام رابه وزارت 
خارجه اختصاص داده بودند) و یس از مخابره 


.. 
7 یج را 


علامه امین برای تگاز ن العایر درق بانه روز 
حدود ۱۷ ساعت مطالعه و کار می کرد و برای 
مطالعه کتبی که در دسترس نداشت رنج سفرهای 
گوناگونی رابه‌جان خرید و بیش از ۱۰ هزار جلد 
کتاب را از نظر گذراند و به بیش از ۱۰۰هزار جلد 
کتاب ارجاع داشت. 

علامه امینی زمانی که کتاب "شهدا الفضیله "را 
نوقت ۳۵ سال داشت و تازه سه سالی می قد که 
تحصیلاتش را به پایان رسانده و به‌تبریز بر گشته 
بود و شاید هیچ کس نمی‌توانست حتی تصور کند او 
که برای تأمین‌هزینه زند گی کشاورزی هم می کرد 
روزی مهم‌ترین‌دایره المعارف شیعه راینوسد وبه 
یک دعوای قدیمی برای همیشه پایان دهد. 


رای شاد کړ دن دگ ان ارزو 


اشا 


سگش وارداتاق شد وجراغ رااز روی میزانداشت 
و آتش شعلەور شد وچون کسی در خانه نبود که 
آتش را خاموش کند. کتابھا و کاغذهای نیوتن همه 
در آتش سوخت و چون خودش از کلیسا برگشت 
دیوانے وار به خاموش کردن آتش پرداخت و وقتی 
زبانه‌های آتش فرو نشست آن وقت نیوتن فهمید که 
قسمت بیشتر یادداشتهای علمی او طعمه آتش شده 
است و از شدت تاثر و اندوه مشاعرش را از دست 
داد.نیوتن خدمتهای بزرگی به دنیای دانش و هنر 
کرد مخصوصاً راجع به علوم طبیعی و ستاره«شناسی 
و ریاضی نظرات و قوانین مهمی آورده‌است. 


داد 


۹ 


چم 


© يكور 


تلگ راف به سفر ادامے دادم و چون به سمنان 
رسیدم تلگرافی بدین مضمون به دستم رسید: 
"وقتسی وارد تهران شسدید. در خانه خود منزل 
خواهید کرد. رئیس الوزرا.احمد قوام 

معلوم شد در فاصله مخابره تلگراف و رسیدن 
پاسخ آن. سیدضیاءالدین از ریاست وزرایی 
افتادہ و قوام السلطنه از زندان سید خارج شده و 
بر مسند ریاست وزرایی تکیه زده است و از قضا 
نخستین نامه‌ ای هم که به دستش رسیده تلگر اف 
خانم خودش بوده که خطاب به رئیس‌الوزرای 
وقت مخابر هشده و از احتمال سر گر دانی خود در 
تهر ان ابراز نگرانی کرده بود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۲ ۳٣‏ 


به گزارش مسئولان راہآهن نیوجرسی:مردی صرفاً برای برداشتن گوشی موبایل خود: دسته ترمز 
اصطراری یی قطار مس افربری را E I‏ قطار در حال عیوراز بر 
واگنها بود که موبایلش از دستش افتاده و زیر قطار می‌رود. اما او به جای اینکه مسئول قطار رادر 
جریان قرار دهد خود برای پس گرفتن موبایلش اقدام کرد و ترمز قطار را کشید. این اتفاق ساعت ۸ 
صبح رخ داد ومسئولان بلافاصله برای علت این ایست نا گهانی مشغول بر رسی شدند. بعد از مشخص 
شدن‌دلیل این رفتار احمقانه, آقای جونز رادس تگیر ودرایستگاه بعدی به مأموران پلیس تحویل 
دادند. استفاده از ترمزهای اضطراری قطار فقط در شر ایط خاص و موارد بحرانی مجاز است و فرد 
عامل آن باز هم باید دلایل محکمی برای اقدام خود بیاورد.چرا که ایست نا گهانی قطار در حال حر کت 
می‌تواند به جراحت ویاحتی م رگ تعدادی زیادی از مسافرین قطار بیانجامد . همچنین ممکن است 
در صورت نردیگ بودن قطاربهایستگاه و بامحل قاطع ریلها منجر به برخورد قطارها و بروز فجایع 
جبران ناپذیر شود.مشکل دیگری که این کار بوجود می آورد. ایجاد تاخیر در رفت و آمد و زمانبندی 
قطارهاست و در این مورد آقای جونز باعث شد که همه قطارهای آن خط تا انتهای روز هر کدام 
حداقل با ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت ٹاخیر به مقصد خود بر سند.جالب تر از همه اینکه وقتی پر ونده آقای 
جونز تشکیل شد وماموران پلیس به بررسی مدا رک او پر داختند. متوجه شدند که هیچ شماره‌موبایلی 
در سیستم مخابرات کشور به نام ایشان وجود ندارد و او فقط نگران گوشی موبایلش بوده است. 


5 4 ( 
سح ١‏ ےرل 
سھراب صفادار 


اورژانس موبایلی 


ببانه فرار 


زن جوانی که از میهمانی‌هابیزار بود تصمیم گرفت برای دوری و خودداری از داد 


بایای خود به کلاس ورزش می آبد و درحالی که سر تا پا گلی بود؛ اظهار 
اشت که او را ربوده‌و زندانی کر ده‌بودند.مأموران در همان بازجویی اولیه به 


رفتن به میهمانی‌ها, نقشه‌ای بچیند. او گزارشی غیرواقعی از ربوده شدن خود 
پرنامه‌ریزی کرد وبا این کار ساعتها کار نیروهای پلیس رابه هدر داد. تعداد 
زیادی از مأموران پلیس حتی از پرونده‌های کم اهمیت تر برای عملیات تحقیق 
وجستجوبرای "جوانا گرنساید "۲۵ ساله که گم شده‌بود اعزام شدند. این 


خلاهای موجود در داستان او شک کردند و در نهایت مشخص شد که همگی 
این داستان ساختگی بوده است. خانم گر نساید از سن ۱۶ سالگی به نوعی 
اختلال گوارشی -روانی مبتلاست که در سالهای اخیر شدید تر هم شده بود. 
ور ما تا ا 


وبرای اینکه وزنشان بالانرود عمداً 
خود رامجبور به تهوع می کنند. 
خانم گرنساید این بیماری خود 
رادلیلش برای کش دة این فة 
اعلام کرد تابتواند از میهمانیهای 
دوستانه فرار کند! با تأیید مدا رک 
پزشکی فع تعلیق از کار برای 
۳ ماهو جریمے نقدی برای خانم 
گرنساید تعیین شد تا بعداپروندہبا 
دقت بیشتر بر رسی شود. 


عملیات ۳۶ساعث طول کشید و تمام کا رآ گاهان تصور می کردند که بایک 
پرونده آدم ربایی جدی روبرو هستند. خانم گرنساید دریک مجموعه ورزشی 
به تد ریس ایروبیک و تناسب اندام مشغول است و وقتی سر کلاس خود حاضر 
نشد و همکارانش نگران او شدند. مأموران به خانه اش مراجعه کردند که خانه 
راخالی دیدند ومتوجه شدند خانم گرنساید صبح همان روز هشداری مبنی بر 

ربوده‌شدنش را در یار کینگ خانه‌اش قرار داده است. .عملیات جستجوفوراً 
آغاز شد وحتی یک هلیکویتر و تیم جستجوی غواصی نیز به کمک مأموران 
پلیس شتافتند. باحضور تعداد زی ادی از مآموران پلیس, در مجموع ۱۸۰۰ 
ساعت جستجو و عملیات برای یافتن خانم گرنساید صرف شد که هزینه‌ای 
بیش از ٭ ۲ هزار پوند در برداشت.دو روز بعد ساعت ۷ صبح خانم گرنساید 


در ۶۰سال گذشته.شهر ایریس در بلژیک میزبان فسیتوال جالب و محبوبی به‌نام "فستیوال 
ا گربة بوده است که علاقمند آن از آقصی قاط شهر برای تماشایه این شهر می آیند. این فستیوال 
هر سه سال کبار انجام می‌شود. در طی آن مجسمه‌ها و عروسکهای بر ر گی از گربه‌های مختلف 
| کارتونی یارنگارنگ‌ساخته‌می‌شود که گروههای‌نمایشی و سوار کاران و گروههای‌موسیقی آنهارا 
همراهی می کنند و در کوچه‌ها و خیابانها می گردند.مردم شهر نیز خود رابه شکل گربه و جادوگر 
و موشهای سفید | رایش و در خیابانها شادی می کنند. اما سنت قدیمی و اصلی این فستیوال که بر 
پایه آن بنا شده است. بر خلاف رنگارنگی و شادی امروزناش: ظاهری کاملاً متفاوت وناخوشایند 
داشته است.اين فستیوال در واقع برای مخالفت با خشونت های قدیمی علیه حیوانات و خصوصا 
گربه‌هادرقرون وسطی شکل گرفته است.در آن زمان در بسیاری از شهرهای ارویای غربی: 
یکی ازس ر گرمی‌های مردم این بود که تعدادی گربه راجمع می کردند و آنهارا زجر می‌دادند. 
برای مثال آنها رادرون قفسهای چوبی قرار می‌دادند ودر ارتفاع بالاو روی ان نکه می‌داشتند . 
حیوانات نگونبخت بر اتر گرمای شدید هوا کم کم جان می دادند .در آن زمان مردم عقیده‌داشتند 
که گربه‌ها ارواح خبیث و شیطانی دارند وحتی بعضی مردم گربه را نماد خود شیطان می‌د انستند. 
بنابراین این کار را امری خیر می‌دانستند و از جشن‌هایش ان محسوب می‌شد.حتی بعد از پایان 
6 مراسم خاکسترهای آتش را برای خوش شانسی به خانه می‌بردند یکی از اهداف رااندازی این 
فستیوال, تغییر این طرز تفکر و همچنین حمایت از این حیوانات دوست داشتنی بوده است که طی 
آن توانسته‌اند آن رسم وحشتناک رابه یک جشن زیبای همگانی تبدیل کنند. 


عروسک قہرمان 
پگ روص کوک چاو چ کرس ال رز بجات داد به گزازش بلس اپالت گلوزادن 
یک عروسک از شخصیتھای محبوب مینیون, جان دختر بچه ۵ساله را که از پنجره‌اتاقتش 
در طبقه سوم ساختمان به پایین افتاد نجات داد. این کود ک در حال بازی بوده‌است که 
ناگهان از پتجره‌قدی اتاقش به بیر ون می‌افتد. او که در حال بازی باعروسک محبوبش 
بوده است. از يشت به پایین سقوط کرد اما در این راہ عروسکش را محکم بغل کرده 
بود. خوش بختانه بعد از سقوط چرخیده و عروسک به سوی زمین قرار گر فته بود و 
وقتی با زمین برخورد کرد عروسک اکٹر ضربه رابه خود جذب کرده و از شدت 
آن کاست. این دخفربچ قوانست از مرگ تجات بابد وفقط یکی از دستهایش دجار 
شکستگی شد.او رافو ر آبه بیمارستان رساندند و پزشکان نیز اعلام کردند که هیچ ضربه 
دیگری به او وارد نشده است. او جانش را مدیون عروسک کوچک قهرمانش است. 


پروانه‌ها یکی از زیباترین و جذابترین نمونه‌های طبیعت هستند. اما آیا می‌توانند در زمینه انرژیهای 
تجدید پذیر نیز به ما کمک کنند؟ پروفسور شویانگ از دانشگاه پنسیلوانی از لیتو گرافی هولو گرافیک 
برای بهبود موادی که به عنوان پوشش های ضد آب کننده و رنگ آمیزی سلولهای خورشیدی به کار 
می روند استفاده کرده‌است.اودراین طرح خود از طر حها و وی گیهای بالهای پروانه‌ها الهام گرفته و 
سعی کرده‌است تاعاملی را که خواص رنگی و ضد آب بودن بالهای پروانه راایجاد کرده‌است بر روی 
صفحه‌های خورشیدی نیز پیادہ کند .این پروژه به قدری مهم و جالب توجه است که بعد از مطالعات 
اولی ه تصمیم بر آن شد که از این روش برای پوشش‌های هید روفوبیک برای ساختن صفحه‌های 
خورشیدی خشک‌تر تمیزتر و به صرفه‌تر استفاده‌شود. پروفسور یانگ برای این منظور ابتداسعی 
کرد تاخواص بازتاب رنگ بالهای پروانه را شبیه سازی کند.اوبا استفاده از لیزر یک طرح سه بعدی 
درون ماده‌ای اولیه ایجاد کرد.سیس با استفاده از یک ماده حلال» سطح این طرح شستش و داده 
می‌شود تاخاصبت ضد آب پیدا کند.طرح نهایی دقبقاً مانند یک بال پروانه است. اما بااین تفاوت کد 
می‌ت-وان طرحهای دلخواه و خواص دلخواه را در آن ایجاد کرد. به عنوان مثال حتی می توان یک چیپ 
الکترونیکی در آن تعبیه کرد که در هر زمان آن را به رنگ دلخ واه تغییر رنگ داد و با اثر بازتابش 
رایه کل مجو کرد وس طحی 4 فاف داشت که سمت د گور ایر فشان دهد استفاکها زاین پوششها 
می تواند برای طول عمر بیشتر صفحات خورشیدی, بازدهی بیشتر آنها و کاهش‌هزینه‌های تمیز کردن 
ونگهداری آنها کمک شایانی باشد. 


جوم ھربدی می توان یە دٹ 


آیااین سوال برای شماهم ایجادشدہاسست که آبزیان و ماهیان چگونه می‌خوابند؟ آیامائند 
جانوران دیگر روی یک سطح مثلاً کف دریامی خوابند؟ تحقیقات مختلف نتایج مختلف داشتەائد 
بے عنوان مٹال خیلی انواع ماهیها نمی‌خوابند. برخی دیگر خود رالابلای مرجانها جای می‌دهند 
واستراحت می کنند. برخی دیگر مانند کوسه‌ها ھمیشه باید شنا کنند و گرنه غرق می شوند۔ 
به تازگی یک عکاس حیات وحش سوییسی به نام "فرانکوبانفی" و گروه غواص همراهش در 
حال دنبال کردن گروهی از نهنگ‌های عنبر در نزدیکی سواحل جزیره دومینیکا واقع در دریای 
کارائیب بودند.ناگهان این نهنگ‌های عظیم الجثه یک به یک از حر کت ایستادند چشمهایشان را 
بستند وخیلی آرام به حالت عمودی در آمدند و دیگر تکان نخوردند. این پدیده که بتوان خوابیدن 
نهنگ‌ها را دید بسیار نادر است و تنها در چند سال اخیر است که به تعداد محدود مشاهده‌شده 
است. اولین تار هاهیگیران تعذادی وال آبی بز رگ رامشاهده کردند کہ بی حرکت وبافاصله کمی 
از سطح آب بی حر کت ماند هاند. آنها که تصور می کردند نهنگ‌ها مردهاند بایکی از قایقهایشان 
به نهنگ‌ها ضربه زدند وبه یکباره تمام نهنگ‌ها به حر کت افتادند.یعد ها بود که‌مشخص شد 
نهنگ‌هابه این شسکل در آب شناور وبی‌حر کت می‌مانند ومی خوابند. نهنگ‌های عنبر به دلیل 
بدن کشیده‌شان برای خواب به حالت عمودی درمی آیند که بسیا رجالب و عجیب است و همانند 
ستونهای عظیم شناور در آب‌می‌مانند.شاید فکر کنید که این یکی از بهترین زمانها برای نزدیک 
شدن به این حیوانات آرام باشد. اما باید بدانید که نهنگ‌ها هرقدرهم که دوست داشتنی باشند. 
جثه بسیار بز رگشان می تواند در حر کتهای نا گهانی هنگام بیدار شدن از خواب. ضربات شدیدی 
به هر چیزی که کنارشان باشد وارد کنند. پس بهتر است خوابیدنشان را از دور تماشا کنید! 


اطلاعات‌ھفتلی شماره ۳۸۲ ۳۵ 


مس کک ر مس 


ن فر سان که ممکن است روزی دوستت کر دد 


9امعدی 


۲ آبان مصادف است با دومین سالگرد آغاز به 
کار دانشگاه تبریز. تاسال ۱۳۲۶ هر جوانی که خود 
را درایران دانشجوی دانشگاه معرفی می کرد معلوم 
بود که دانشجوی دانشگاه تهران است.یعنی در یکی 
ازس اقساھایى لی !کے درزمینمجاورجلالیہ 
ساخته شدہاست تحصیل می کند. ولی از سال 
۶ شمسی دانشگاه دیگری در مرکز آذربایجان 
تاسیس شد که دانشگاه تبریز نام گرفت...تشکیل 
مدارس عالی ودانشکده‌ها در تبریز از مدتی پیش 
مورد نظر بود ولی تا سال ۱۳۲۵ وسایل کار فراهم 
نبود در این سال دولت تصمیم گرفت در آذربایجان 
مبادرت به تشکیل دانشگاه کند. در دی ماه۵ ۱۳۲ 
هینتی از تهران برای مطالعه به آذربایجان رفت و 
مقدمات کار فراهم شد به شکلی که سرانجام در ¥ 
آبان ۱۳۲۶ دانشکدہادبیات تبریز و در سوم آذرماه 
دانشکده پزشکی شروع به کار کردند. دولت برای 
این دانشگاه در سال ۲۶ شش میلیون ريال در سال 
۷ مانرده میلیون ريال و برای امسال (/۳) -هیچده 
و ٹیم میلیون ربال بودجه مقرر کرد. 


پادشاه پول جهان سنعه؛ 
نظیر این مرد از حیث ثروت و قدرت درجهان کمتر 
وجود داردوی به تٹھابی توانست سه بار آمریکاو 
انگلستان را از بحران ورشکستگی نجات دهد. وی 
راپادشاه پول نام نهاده بودن د.جالب اینکه تروتش 


آنق در بود که خودش هم از موجودی و دارابی اش 
خبر نداشت بر بانکها شر کتهای بز رگ کشنیرانی؛ 
حمل و نقل و کارخانه‌ه ای بزرگی که بیش از 
بیست میلیارد دلار قیمت داشتند حکمرانی 
می کرد. ننها موجودی نقدی او در آن روزها 
(اوایل قرن بیسۓم) که ارزش پول به مراتب 
بیش از امروز بود از صد میلیون دلار تجاوز 
می کرد و هر روز نیم میلیون دلار د رآمد 
شخصی‌اش بود. امابا وجود ابن ثروت 
فراوان؛ صورتی زشت داشت با بینی 
سرخ وبزرگی که بیشتر او راشبیه 
دلقکهای سیرک نشان می‌داد. 
"بیریون مور گان" در خانواده یکی از 
بانکذاران انگلیس در سال ۱۸۳۷ به 


۳۶ 


هتتت 


دئیا آمد و خیلی زود پس از آنکه از دانشگاہ گوتینگن 
آلمان قارغ التحصیل شد به کار تجارت پرداخت وبه 
نیویورک سقر کرد و نمایندگی پدرش رادر آمریکابه 
عهده گرفت. در دوران جنگ داخلی آمریکا اونهابت 
استفاده را از این شرابط با تجارت اسلجه برد و در آمد 
سرشار به چنگ آورد و سپس درمزایده‌ساختمان 
واا شیش رکنت ک رذویا آغ ارا وات راف 
سراسری در آمریکاحسابی کار و بارش رونق گرفت 
ومدیرش کت یز رگ ساهقیاق رادآهن آفریکائندو 
وقئی به ۴۵ سالگی رسید یکی از ثروتمندان بز رگ 
کش ور بود.در سال ۱۸۹۳ آمریکابه علت از دست 
دادن ذخابر طلای خود دچار بحران پولی شدید شد و 
کلولاند رئیس جمهور آمربکا که از عهده اداره کشور 
بر نمی آمد دست به دامان او شد و او مقدار زبادی 
طلا ازخارج کشور به آمریکا آورد. در اواخر قرن 3 
شهرت او جھانگیر شده بود و مردم او را پادشاه پول 
می‌دانستند.در همین اوان به صنعت فولاد رو کرد 
و باسرمابه‌گذای ۴۸ میلی ون دلاری چند کارخانه 
تاسیس کرد و سود سرشاری از این راہ برد. درسال 
۷ هنگامی که بیش از هفتاد سال داشت. آمریکا 
رابرای دومین بار از بحران مالی بزرگی نجات داد و 
بانک بزرگی تاسیس کرد و با کمک سرمابه این بانک: 
دولت آمریکا را از خطر ورشکستگی نجات داد. کمک 
اوبه دولت ابن بار بالغ بر ۴۰ میلیون دلار بود و کمی 
بعد سی میلیون دلار دیگر به دولت وام داد. در اواخر 
عمر دست از کار کشید وبه مسافرتهای تفربحی 
به کشورهای مختلف روی آورد و سرانجام در سال 
۳ دررم بیمارشد وبه علت همین بیماری 
درگذشت. آخرین وصیت او این بود که هر سال شمع 
گهسي‌يززگي به طول ٣متر‏ وقطر ۳۶س نت بر 
سر مزارش روشن کنند و هنوز هم از ثروت بی‌حد و 
نصاب او چنین شععی را که بیست کیلو وزن و هزار 
دلار قیمت دارد بر سر مزارش روشن می کنند۔ 


دولت جمهوری اندونزی 

ال ده هفته مذاک ره جنگ متارکه و 
تغییرات مختلفی که در مناسبات دولت هلندبا 
جمهوری‌خواهان اندون زی روی می داد بالاخره 
روز چهارشنبه گذشته بین نمایندگان دو دولت در 
آخرین جلسه مذاکرات ميزگ رد در لاهه موافقت 
کامل به‌عمل آمد وقراردادی نین نخست وزیر 
دولت هلند دکت ر "ویلم دزیر" و دکتر محمدحتا 
معاون نخست وزیری اندونزی به امضا رسید. به 


4 دز 


موجب این قرارداد اندونزی به صورت جمهوری 
مس تقلی د رآم ده دارای پارلمان و هیئت وزیران 
مخصوصی خواهد بود و نیروهای مسلح هلند جز دو 
پایگاه سراسر خاک اندونزی را ترک خواهند کرد. 


۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


روز دوشنبه هفته گذشته ژنرال فرانکو دیکتاتور 
اسپانیا عد دای از نمایند گان رو زنامه‌ها وخبرنگاران 
رادیو را به حضور پذیرفت و با آنها مصاحبه کرد. 
دراین نطق که‌بر حسب اتفاق مصادف با روز 
جشن انقلاب کبیر بود. ژنرال فرانکو در پیام خود 
از دول غربی تقاضا نمود که هرچه زودتر برای 
ورود اسپانیا در پیمان آتلانتیک شمالی اقدام لازم 
رابه عمل آورده و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. 

ژنرال فرانکو در مسافرت به پرتقال قراردادی با 
زمامداران این کشور منعقد نمود و توانست به طور 
غیرمستقیم اسپانیا را وارد جرگه دول غربی نماید. 


ر طبفسه دوم آن میزی برای بسازی قرار 
داده‌اند,علاوه بر این مستراح و روشو بی هم داردو دارای 
رادیو و بیسسیم نمزمی‌باشسد, خلاصه آنکه مساقر وقتی 
سسوار ‏ توبوسهای دو طبقه می‌شسود خود را کاملاً در رقاه 
می‌بیند و در حین مسافرت به هیچ وجه احساس ناراحتی 
نمی‌نمابد.ابن | تویوسها یاو جود آنکه بزرگتر از اتوبوسهای 
معمولی است:ولی سرعت سیر آن به ساعتی ۱۲۰ کیلومتر 
می‌رسد, ابن عکس که یکی از نخستبن عکسهابی است 
که از انوبوسمهای تازه آمر بکا بی برداشته شده, به وسیله 
آقای امیرامین" که در آمربکا مشغول تحصیل می‌باشند 
برای مجله اطلاعات هفتگی قرستاده شده است. 


شاگرد اول امتحانات نهایی امسال 
دوشیزه پوراندخت معنوی ہا 
قارع التحصی نبیرستان 

توباوگان در امتحانات نھابی دوره 

یبتجم فتی دختران سالهای ۲۷ و 

۲۸ رتیسه اول را حائزو به اغذ یک 

کتاب بهداشستی از طسرق وزارت 

قرهنگ مفتخر گردیدہ است. 


۰ ۵ے 5 
راز قتل بسر ۶ ماهه بس از ۲۲ سال به طرز عجیبی 
فاش شد. 
رن ماس ی با ارانه کاای بامراجعه به دادسرای 
جنایی تهران گفت: اسفند سال ۶۶ بود که همراه پسر 
۶ ماههام برای میهمانی به خانه خواهرشوهرم در 
یافت آباد تھران رفتیم. خانه ما در کرج بود. روز حادته 
شوهرم به محل کارش رفته بود و من و خواهرشوهرم 
به همراه شوهرش و بچه‌ام در خانه بودیم. یسرم داخل 
اتاق بود و عمه‌اش با او بازی می کر د.بر ای چند لحظه‌ای 
اتاق راترک کردم تا برای بچه شیرخشک درست کنم. 
یکدفعه صدای جیغ پسرم راشتیدم وهراسان وارد اتاق 
شدم, دیدم خواهرش‌وهرم بچه را در آغوش گرفته و 
تکان می‌داد و از او پرسیدم چه شده است: گفت هیچی 
به نظرم آمد شکم بچه درد می کند پ رسبدم بچه رالگد 
کردی اما اوو شوهرش فورا گفتند نه هیچ اتفاقی نیفتاد! 
وی ادامه داد:امامن بلافاصله بچه را از آنها گرفتم وبه 
او شیر دادم اما ناگهان دچار حالت تهوع شد و به گریه 
افتاد و آرام و قرار نداشت وبا عجله او رابه درمانگاه 
بردیم و یزشک ویزیتش کرد اما صبح روز بعد که از 
خواب بیدار شدم دیدم پسرم نفس نمی کشد. وقتی 
مطمئن شدم مرده است به پیشنهاد خانواده شوهرم 
بچه را درهمان حياط خانه غسل دادیم و بعد هم در 
قبرستان یافت آباد دفن کردیم! 
یک هفته بعد هم خواهر شوهرم گفت: به احتمال زیاد 
بچه بر اثر مصر ف شیر خشک فاسد مرده است و در 
این مدت پیگیر علت مرگ پسرم نشدیم تا اینکه ۳ 
سال گذشت وماباخواهرشوهرم بر سر یک قطعه 

-‫ .َ2 خ و مد زمین در روستای خانواد گی‌شان اختلاف پیدا کردیم و 
سقوط از ترس نیش زنبور چند روز قبل هم سر همین موضوع جر و بحثمان شد 

مرد جوانی که همراه خانواده‌اش برای تفریسح به جنگلهای ٦۶ص‏ ۶> 
گلستان رفته بود. بامشاهده یک زنبور ناگهان کنترل خودرو حضور داشتند ناگهان حرفی زد که همه راشو که کرد. 
ارس کرد اوبافریاد گفت: ۲۲ سال قبل من بچه‌ات را کشستم و 
ابن حادته هنگامی رح داد که مدیرمس تول یکی از پاگاههای mT‏ آورد و من و شوهرم که 
غبری به همراه شان رادها در حال بر که از جنگل فارس بان دس 
بودند و یکی از همراهان این خبرنگار که در خودرودیگری حضور | | 229م رک ار 
5 گت امین به ف راوه رور ا کی ال | | تصمیم گرفتيم ک اروی 
7 ای داهل 2 ٤‏ ہہ" a‏ کا 
ناگھان یک زنبور گاوی وارد خودروشد.وی بامشاهده زنبور تلاش کرد که آن رااز خودرو َ‫ کت 
خارج کند که ناگهان متوجه شد یک خودرو از روبرو به آنها نزدیک می‌شود و به همین خاطر 1 کت 
برای حلوگیری از تصادف فرمان رابهس مت رات گرفت, ها هد ات خود رو از دست وی ِِ 3 0 
خارج شد و به دره سقوط کرد و یس از حدود ۳۰ متر سقوط به درختی برخورد کرد و بالاخره | | ˆ یی تھران 2 ِ 
ہرم وی تاه اا مان کیک م دی کد ر مکل سار برد سر یتان پلیس اف رادستگیر 
وبازجویی يه عمل 
آوردند و تحقیقات 
بیشتر تا را زگشایی این 
قتل ادامه دارد۔ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۲۲ _ ۳۷ 


شکارپیرمردها درپارک 


زن شیادی که بافریسب پیرمردهای تنهادر “ 
پارک. آنها را بیھوش و اموالشان راسرقت می کرد, دستگیر شد! 
چندی پیش بیرمرد ۶۸ ساله‌ای باتعا تلفی تا بای ازس رقت غا اش توسط عانمی ۵۰ 
ساله خبر داد. بدین ترتیب مأموران پلیس در محل حضور یافتند و پس از تحقیقات مقدماتی 
پرونده‌ای تشکیل شده و مأموران برای دستگیری سارق وارد عمل شدند. 

مرد شاکی هم در تشریح بیشتر ماجرابه کار آ گاهان گفت؛ چند روز پیش در پا رک نشسته بودم 
که خانمی به نام سهیلا در کنارم نشست وسر صحبت را باز کرد ومن هم گفتم چند سالی است 
که همسرم فوت کرده و تنها زند گی می کنم و او نظرم را جلب کرد و ناخود آ گاه به وی اعتماد 
کردم ویس از چند روز دیدار حضوری در پا رک: او پیشنهاد داد تا به خانه‌ام بیاید ومن هم 
قبول کردم و وقتی وارد خانه شدیم او سریع به سمت آشپزخانه رفت ویک نوشیدنی درست 
کرد تاباهم بخوریم اما ۱۰ دقیقه بعد از نوشیدن سرم گیچ رفت و دیگر چیزی نفهمیدم وپس 
از چند روز بیهوشی در بیمارستان, وقتی مرخص شدہو به خانه آمدیم. تازه فهمیدم که چه 
اتفاقیافتاده اسست. او ۷۰میلیون تومان اموال باارزش خانه‌ام را به سرقت برده بود.با شروع 
تحقیقات پلیسی پنج فقره پر ونده مشابه دیگر نیز به این پایگاه ارجاع شد و تیمی از کار آ گاهان 
پایگاه چهارم به طور ویژه شناسایی این زن را در دستور کار قرار دارند که در جریان آن چهره 
فرد مورد نظر به دست آمده مش خص شد وی سابقه دار بوده و پیش تر نیز در چندین نوبت 
به همین جرم دستگیر شده است با شناسایی هویت واقعی متهم مخفیگاه وی نیز شناسایی و در 
نهایت دستگیر شد او در بازجوییها گفت: پس از آزادی از زندان حدود یک سال است از مردان 
مسن در پار کهای محدوده نارمک بعد از جلب اعتماد آنها و رفتن به خانه‌شان وبا ریختن 
داروی بیهوشی در نوشیدنی آنها اموال باارزش و پول و طلای آنها رابه سرقت می‌برم .پلیس 
آگاهی تهران و کارشناسان ارزش ریالی اموال سرقتی را یک میلیارد تومان بر آورد کردند و 
تحقیقات بیشتر از او ادامه دارد. 


خودرو رابیرون کشیدیم و به درمانگاه انتقال دادیم. 
در این حادثه راننده از ناحیه قفسه سینه دچار خونریزی و همسرش نیز مجروح شد اما 
خوش بختانه فرزندشان آسیبی ندید ولی خواهرزاد هاش حال چندان مساعدی ندارد و تحت 


درمان ات 


دانستن کافی ست بادد ععل کید 


۵ نابانون جي 


حامسداز وقتی که‌بچه 
دبستانی بود اهل محله دوستش 
داشتند. نگاهنجیب وصورت زیبایش 
دل‌می‌برد وبه سرش قسم می‌خوردند. در 
مدرسه درسش متوسط بود. اخلاقش اما بیست 
بود. کمی که بزرگتر شد. در کوچه و خیابان یاور 
مردم ورهگذران بود.اگر آدم پبری می دید که 
باری در دست‌دارد؛ بارش رامی گرفت وبا او تا 
خانه‌اش می‌برد. در نانوایی نوبتش رابه آدمهای 
ضعیف می داد. بچه مسجد بود و غیر از نماز و دعاء 


٦ 


۷ 


در نظافت و کارهای مسجد پیشگام بود. پدرش 
مغازه لبنیاتی داشت.حامد در وقتهایی که کاری 
نداشت.به د کان می رفت و عصای دست پدر 
پیرش می‌شد. حامد آخرین بچه خانواده است. 
فاصله‌سی اوبالقبة زیاد اننت,بچه‌ای ناغوامعة 
بوده. ی درو مادرش که مومن بودند. جنین را 
نگه داشتند وبه خواهر ها وبر ادرهایش سپردند 
مراقبش باشند. 

روزی حامد کیسه‌های خرید پیرزنی رابرایش 
تا خانه برد.پیر زن برای تشکر. حامد را دعوت کرد 
داخل شود وجای و شیرینی بخورد. حامد خجالتی 
بود ولی نه گفتن‌هم بلد نبود وبه آن خانه رفت. 


پیرژن چای و شیرینی آورد وبرای حامد تعریف 
کرد که با نوه چهارده ساله‌اش زند گی می کند چون 
جنس ال پیش پدر ومأذر ها ه ازآیران رفتتة تا 
اقامت بگیرند و دخترشان راهم ببرند ولی از وقتی 
که رفتند از آنها خبری نشد.هرچه هم پیگیری 
کردیم,نتیجےای نگرفتیم چون نه خروج آتهاثبت 


شده‌بود نه ورودشان به کشور 
مقصد. شاید از راه‌قاجاق رفته 
بودند وبین راه‌برایشان اتفاقی 
افتاده‌بود. حامد دلش سوخت 
وبه پیرزن گفت هر وقت خرید 
داشتی: به من تلفن کن برایت 
بیاورم.دراین آمد ورفت‌ها 
حامد از هاله خوشش آمد 
ولی چون پیرو مرام بود: زشت 
می‌دانست به پیسرزن بگوید 
عاشق هاله شدهام.اين را خیانت 
در اعتماد می‌دانست‌برای 
همین احساسش راقایم کرد و 
آنقدر بروز نداد تاسالهایی که 
گذشت وبه سربازی رفت.دوره 
آموزشی بسی سخت گذشت, 
مغموم‌ترین سرباز پاد گان 
بود. گوشه گیر ودل‌ناز ک شده‌بود.او در شهری 
دوردست بود وه ر گز مرخصی نگرفت. پس از دوره 
اول سربازی» محل خذمتش به شهر خودش افتاد. 
دلش خرسند بود که به محبوب نزدیک می شود ولی 
مرامش اورا سرزنش می کرد که خجالت بکش! 
حامد نتوانست بار پیرزن رابه خانه او نبرد 
چون در خیابان با هم روبه‌رو شدند و خواه ناخواه 
کیسه‌های خرید اورا گرفت وبادلی که از شوق 
می‌تیید: به خانے آنها رفت.هاله نبود. برای 
تعطیلات تابستانی به شهرستان رفته بود. هاله تا 
سال تحصیلی جدید به خانه ماد ربز رگ برنگشت. 
پیمازش دو در خانه ال هاش تاند. هجر ان عافد 
طولانی شد. خواهرها وبرادرهایش اصرار داشتند 
ازدواج کند.می گفت آمادگی ندارم. برایش 
مغازه‌و سرمایه و خانه جور کردند و گفتند حالا 
دیگر بهانه‌ات چیست؟ می گفت از نظر روحی 
آماد گی‌اش راندارم. روزی خواهر بز رگش به او 
گفت: "داداش عزیزم اگه دلت پیش کسی گیر 
کرده بگو بریم خواستگاری. حامد انکار کرد. 
خواهر اصرار کرد و آخرش حامد به عشقی که 
در صندوق سینه‌اش قایم کرده‌ب ود اقرار کرد. 
خواهرش اورابوسید و گفت: "زودتر می گفتی. 
خیالت راحت باشه. هاله رو برات می گیریم." 
روز گار برای حامد افتاد روی غلتک مراد.باورش 
نمی‌شد که هاله هم دوستد ار اوست. خانواده‌ها باهم 
مذاکره کردند وقرار مدازها را گذاش تند و حامد و 
هاله رابه خانه بخت فر ستادند. حامد وقتی از آن 
روزها حرف می‌زند. آن را خوش‌ترین دوره‌عمرش 


۹ آبان ۹۸ اطلاعات 


+٣٠‏ ہے 


می داند۔ھر روز صبح با هم صبحانه می خوردند 
حامد به مغازه می‌رفت. هاله به بهانه‌های مختلف 
بے د کان شوھرش می‌رفت وهمدیگر را کمی 
می‌دیدند. حامد هم به بهانه‌هایی به خانه می رفت و 
چند دقیقه کنار محبویش می‌نشست. عشق در خانه 
آنها کولاک می کرد۔ 

جور دیگر: 

تااینجای قصه موضوع ناجوری ندارد غیر از آن 
قسمت که بد ر ومادر هاله قاجاقی سفر کردند و 
ناپدید شدند.جور دیگرش این است که خبر داریم 
که کسانی که به سفرهای غیر قانونی می‌روند, 
ریسک دارد و احتمال اینکه سالم به مقصد برسند و 
اقامت بگیر ند؛ خیلی پایین است پس آدم خردمند 
قید چنین سفری را می‌زند و خان ه خودش رابه 
دربه دری ترجیح می دهد. مرام گذاشتن حامد هم 
کار ناجوری نیست و چه خوب است که برخی از 
سنتها و فرهنگهای قدیمی دوباره رایج شوند. شرم 
وحیایی که دارد از رسم می‌افتد بار دیگر بر گردد 
و به جوان ان انگیزه بدهد که از خلاف و بی‌حرمتی 
دوری کنند و ارزشها را زیر پا نگذراند. 

اعتیاد و هوس: 

روزی حامد مثل روزهای پیش بیدار شد و زیر 
کتری راروشن کرد. آهسته از خانه بیرون رفت و 
نان سنگگ کنجدی خرید. به خانه آمد و چای رادم 
کرد وسفره صبحانه را گستراند. و آهسته آهسته 
نازنینش را صدا کرد که پاشو صبونه بخوریم.هاله 
گفت: "خوابم میاد. دیشب بدخواب شدم."حامد 
گذاشت او بخوابد.فنجانی چای خورد و دید هاله به 
خواب رفته. از خانه به د کان رفت. یک ساعت بعد 
بر گشت. هاله هنوز خواب بود۔برایش یادداشت 
گذاشت: "نازنین م آم دم در خواب ناز بودی. 
بیدار که شدی, مراد رياب که به عشق تو نفس 
می کشم. ساعتی دیگرھم گذشت و حامد بار دیگر 
به خانه سر زد. هاله بین خواب و بیداری بود. وقتی 
فهمید حامد آمده بیدار شد و عذر خواست. حامد 
مهربانی کرد. برایش چای ريخت و لقمه صبحانه 
گرفت.هاله گفت فعلا اشتهاندارم.برو مغازه نیم 
ساعت دیگه میام پیشت. 

آن نیم ساعت هر گز به سر نرسید. کسی نفهمید 
کی آمد و هاله را خفه کرد.طلاها و پولها راهم بردہ 
بود.شاید حامد یادش رفته بود در راببندد.شاید 
در بسته بود ودر زده بود.هاله هم فکر کرده‌بود 
حامد است و باز کرده‌بود. و چندین شاید دیگر که 
برای هیچیک جوابی ننات ند و راز این معما تا اك 
مدفون شد.پلیس به عنوان اولین مظنون حامد را 
بازداشت کرد ولی مدر کی علیه او نبود و آزادش 
کردند.این آزادی به چے درد حامد می‌خورد؟ 
آرزومی کرد کاش اعدامش کنند وروحش برود 
سمت روح‌هاله. در قصه‌ه_| خوانده‌اید که فلانی 


یک شبه از غصه پیر شد.حامد هم وقتی که از 
زندان سے ماهه‌اش آزادشد آدمی لاغر وخمیدہ 
قامت و چرو کیده‌بود. برادرش او رابه د کتر برد 
دکتر گفت: "درد عشق است و جگرسوز دوایی 
دارد...باید سرش را گرم کنید.اگر امکانش هست 
برایش زن بگیرید شاید خوب شود. خواهرهاو 
برادره ای حامد با هم مشورت کردند و یکی از 
دخترهای خوب فامیل را برایش درنظر گرفتند. 
حامد به پیشنهاد آنها با پوزخند نگاه کرد و بی آنکه 
جوابی بدهد.بلند شد و رفت. خواهر بزر گتر اما او 
را تنهانگذاشت و دوباره از او خواست زن بگیرد. 
حامد باچشمی گریان گفت چقدر بی‌انصافین! 
من چطور می‌تونم هاله روفراموش کنم وبایکی 
دیگه زند گی کنم. اسم این کار خیانته." خواهرش 
خواست او راقانع کند وی حامد مثل کسی که‌از 
خطری فرار می کند. شتابان از خانه رفت. افر اد 
خانواده تصمیم گر فتند فعلاً او را راخت بگذازند. 

حامد دیر مغازه‌را باز می کرد. حوصله نداشت 
مشتری‌هاراراه‌بیندازد.برادر بز رگش از این و آن 
شنیده بود سیگار می‌کشد. فروش مغازه پایین آمده 
بود. جنسهایش جور نبود. مغازه تمیز و براق نبود. 
برادرش برای حامد شاگر د گرفت.حامد اعتراضی 
نکر د. کلید رابه شاگرد داد.نزدیک ظهر سری می‌زد 
وساعتی آنجا می‌نشست.کمی از دخل‌برداشت 
می کرد و می رفت.نزدیک غروب هم دوباره سری 
یک د وساعته می زد ومی‌رفت. کسی نمی دانست کجا 
می‌رود.برادر بز رگش برای اوبیّا گذاشت و فهمید 
حامد به خانه مشکوکی رفته. روز بعد خواهرش به 
او گفت کجارفته بودی؟ حامد گفت جای خاصی 
نبودم.خواهرش گفت: "به آقا داداش گفتن که رفتی 
په خونه مشکوک."حامد گفت: "منوزیر ذرمین 
نذارین چون چیزایی می‌بینین که دوست ندارین." 
خواه رش زبان به نصیحت باز کرد: "ما تواین‌محل 
آبروداریم.مردم‌روی توحساب می کنن.نمی‌خوایم 
خدانکر ده‌به راههای خلاف کشیده‌بشی و آبرومون 
بره."حامد گفت: ''نگران آبروتون هستین؟ خودم 
براتون مهم نیستم که چه بلایی سرم اومدہ؟ زنم 
کشته شد ه سه ماه زند ون بودم.یعدش به جای 
اینکه د رکم کنین: به خودتون میگین براش زن 
بگیریم تا الم نلم کن اجام کردم رادي 
باشم. کاری نکنین بذارم برم. 

برادر حام د تصمیم گرفت خودش با او حرف 
بزند. آخر شب به خانه اورفت. در زد. کسی جواب 
نداد. کلید داشت. باز کرد و داخل شذ.خانة آشفته 
و شلخته بود. زیرسیگاری پر از فیلتر بود. کنار اجاق 
گاز سیخ وسنجاق و کمی سوخته تریاک دید. در 
یکی از اتاق‌ها لب اس زنانه دید.به خواهرش زنگ 


سعیده شتابان به خانه حامد آمد ومدراک جرم 


نگاه مشکوکی به خانه کرد و پرسید مهمون 
داری؟ آبجی سعیده به چیزایی می‌گفت. حامد 
نگاهش راپابین انداخت و گفت واسه من با 


غذارین وهذارین ما دردخودم سبوزع 


را دید. خواست ماست‌مالی کند چون آقاداداش 
مردی عصبی و کم حوصله بود: "آقاداداش این 
لباس مال مرحوم هالهس. سیگار و مواد هم قابل 
تر که. به حامد حق بده که خیلی ناراحت باش4. 
مرحوم باباب زرگ هم گاهی دود می گرفت.چیز 
بدیه‌ولی کفر نیست. شماناراحت نباش. خودم 
باهاش حرف می‌زنم و تر کش می‌دم." 

آقاداداش یک هفته مهلت داد. 

سعیده صبح زود روز بعد به خانه حامد رفت. 
حامد خانه‌بود ولی دیر در راباز کرد و گفت: خواب 
بودم." خواهرش گفت: ولی بوی سیگار میاد." 
حامد گفت "مال دیشبه." رفتار حامد نشان می‌داد 
که دوست ندارد خواهرش داخل شود ولی او حامد 
را کنار زد وواردشد: الهی خواهرت بمیر « اینجا 
چقدر کثیفه.الان‌برات تمیزش می کنم. حامد: 
"زحمت‌نکش.خودم مرتبش می کنم." سعید هبه 
بهانه شستن دست به دستشویی رفت و گوشش را 
به در چسباند. صدای پچ‌یج شنید. یکهوبیرون آمد. 
حامد جلو یکی از اتاق‌ها بود. زود در رابست وبه 
طرف خواهرش بر گشت. سعیده پرسید: "مهمون 
داری؟" حامد گفت: آره.یکی از دوستامه. سعید 
در راباز کرد.زنی دید که ناشناس بود. در رابست 
واز حامد پرسید: این کی 4؟" حامد جواب نداد. 
سعیده: "پس برادرم راست میگه که افتادی تو کار 
خلاف. تو بچه خوبی بودی چرانامحرم آوردی 
خونه؟" حامد: "نامحرم پیست آبجی! محرمیّت 
خوندیم."سعیده: "تو که می گفتی نمی تونی هاله رو 
فراموش کنی و حاضر نیستی زن بگیری؟ " حامد: 
"هاله رو فراموش نکردم. زن هم نگرفتم. این واسه 
اينه که کمتر غصه‌بخورم. سعیده‌اخم کردو 
رفت.چندی نگذشت که آقاداداش زنگ خانه 
او رازد.حامد باز کرد. آقاداداش نگاه‌مشکوکی 
به خانه کرد ویرسید: "مهم ون داری؟" حامد با 
سر گفت نه. آقاداداش گفت: آبجی سعیده یه 
جراہےم یگنت 'طاقد گگاهشن وانایین انداشت. 
و گفت: "واسه من بپّانذارین و بذارین با درد خودم 
بسوزم. بین آنهابحث شد. آقاداداش مل وقتهایی 
که حامد در کود کی خطایی می کرد به او سیلی زد. 
حامد و کنشی نشان نداد. آقاداداش مدتی باخشم 
اوراسرزنش کرد ووقت رفتن گفت: این آخرین 
باره که بهت هشدار مید م.اگه خود تو اصلاح نکنی: 
یه جور دیگه باهات برخورد می کنم." 

حامد دیگر آن جوان فروتن ومهربان گذشته 
نبود. در همان چند ساعتی که به مغازه می‌رفت: 


پامشتری‌ها بدخلقی می کرد.به سر و وضع و 
ظاهرش نمی‌رسید. آشکارا نشان می داد که معتاد 
شدهوباافرادی زوابطی دارددراینس تا گراهش 
لایوهای ناجوری می گذاشت: چشمهای سرخ 
ولحتی کشدار که کنارش زنی باموهای زرد و 
لباسی غیرعادی ایس عادەوباھم دود مش ترک 
می گیرند. اخلاقش طوری شدہبود که آقاداداش 
دیگر ج رات نمی کرد به او چیزی بگوید چون بیم 
داشت حامد خطهای مر زی رابشکند وتوی رویش 
بایستد حتی جواب سیلی او رابدھد.افراد خانواده 
حامد رابایکوت کردند. دیگرسراغش نمی رفتند 
و حالش رانمی پرسیدند۔حامد هم از سر لجاجت 
با آنهاتماسی نداشت.با اینکه عالش از خودش به 
هم می‌خورد و دوست دارد دوباره‌همان حامد قبلی 
شود دیگر ارادەاش دست خودش نیست. 

جور دیگر: 

تنهاچاره گر فتار نشدن به تبغ دزد محکم کردن 
قفل‌هاست.روی این موضوع نمی شود بحث کرد 
چون دزد است وهر جا دری راباز یا راحت الورود 
ببیند: کارش رامی کند. پیشنهاد د کتر هم ناجور 
بود.بین برخی از مردم تصور غلطی هست که اگر 
مردی مشکلی داشته باشد. می گویند برایش زن 
بگیریم تا "خوب شود "یا "تا آدم شود .چراناجور 
است؟ چون انگار داریم دختر را گول می زنیم و 
جوانی را که مشکل دارد صحیح و سالم معرفی 
می کنیم. مسئولیت هم نداریم که اگر برای پسر 
ناجور زن بگیریم سرنوشت آن زن چه خواهد 
شد. در جور دیگر اول طرف را درمان می کنیم 
بعد به بقیه مسائل می‌پردازيم. پیشنهاد خواهرها و 
برادرها ناجور بود.هنوز کفن هاله خشک نشده بود 
که از حامد خواستند زن بگیرد. 

حامد مسر را غلط می‌زود. اعتیاد و رفت و 
آمدباافراد خیابانی حال و روزش راخراب کرده. 
جور دیگرش این است که وقتی که دید حالش بد 
شده: به جای یناه‌بر دن به مواد و افراد خیابانی به 
مشاور پناه برد و پیشنهادهای او را انجام دهد. 
خواهر و برادر بز رگش هم در جور دیگر به جای 
سرزنش و اصرار به زن گرفٹن: در کش می کردند 
و تبهایش نمی گذاشتند. حامد دلی رنجور دارد. 
یس از هاله خود راتنها می‌بین د. در جور دیگر 
دورش راپر می کنند تا کمتر به فکر فروبرود.مدام 
سرڑکشش نمی کنند تا اعتماد ةقش اوبالا برود و 
خود رابرادری نبیند که همه نصیحتش می کنند۔ 
حامد هم در جور دیگر کار ناجوری نمی کند تا 
سرزنش نشود چون می‌داند اگر معیوب نباشد. 
کسی از او عیبی نمی گیرد. و باور دارد که زندگی 
مال زنده‌هاست و نباید به یاد عزیزی که به دیار 
باقی رفته. عمر خود راضایع کند. 

نظر شما درباره سرتوشت حامد جیست؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۲۸۹۲ ۳۹ 
قق و اک رج یف 


خوش ر فتار کسی است که دتو اند باد ر 


تا 


ازش کند 


ê‏ ق ان 


رضا با پی‌حوصلگی پشت میز تحریرش 
نشست و شروع به نوشتن کرد: 

"قامت بلند و موزون سروها رادوست دارم 
اما وقتی می بینم در برابر باد خم می‌شوند: لجم 
می‌گیرد و آن‌وقت است که نمی‌دانم باید از باد 
بدم بیاید یا از سروها... 

در آن‌حال. صدای همسرش پروانه بلند شد 
که: داری چکار می کنی؟ 

-می‌خواهم بنویسم. 

یک سوال بکنم» حواست پرت می‌شود؟ 

-چه‌سوالی؟ 

۔من دارم ج دول حل می‌کنم. اینجا توی 
ردیف چهار افقی نوشته جایی که در آن زندگی 
می کنیم؟ 

-چند حرف است؟ 

-چهار حرف. 

-بنویس جهنم! 

پروانه اخمهایش رادر هم کشید 777 
وشروع ب قزوائد کر فیک دق 
نشد مثل آدم جواب مرا بدهی! 

-مگر دروغ گفتم؟ جایی که ما 
در آن زند گی می کنیم» چه فرقی با 
جهنم دارد؟ 

-اینن جهنم را کی ساخته؟ من 
یاتو؟ 

ببین بر وانه! ده ماه است که مرا 
عذاب می‌دهی. اگر یادت باشد: 
روزی که با هم آشنا شدیم و قرار 
گذشتیم زند گی خانواد گی تشکیل 
بدهیم. برایست گفتم که غیر از یک 
ذره حرمت ویک جرعه محبت: 
انتظار دیگری از تو ندارم۔ یادت که 1 
هست؟ ۱ 

-بله... گفتی قامت بلند سروها ۱ 
رادوست دارم ومهر من باعث 
عوآمد د مثل وتا لضساس 
سربلندی کنی و در برابر هیچ بادی 

-با این وجود: در تمام این مدت» 
مثل‌بادی‌عمل کردی که کمر 
سروها را خم می کند و من؛ وقتی خم 
شدن سروی را در برابر باد می‌بینم: 


لجم می گیرد و نمی‌دانم باید از باد بدم بیاید. یا 
از سرو؟ 

-رضا!تا کی می‌خواهی توی رویاها زندگی 
کنی؟ تا کی می‌خواهی از من انتظار فرشته بودن 
داشته باشی؟ من یک زن هستم. یک زن مثل 
تمام ژن‌های دیگر: دلم می‌خواهد تمام وجود 
شوهرم مال خودم باشد و همه وقتش صرف من 
شود و به‌خواسته‌هايم احترام بگذارد. 

رضا نفس بلند و صداداری کشید: گوشه لب 
پاییشنش را گزید و گفت:تو آدم عجیبی هستی, 
تمام دنیا را از دریچه توقعات خودت می‌بینی و 
تصور می کنی که وقتی مردی موافق ولخرجی 
همسرش نباشد به‌او بی ‌احترامی کرده و باید 
مورد توهین و تحقیر قرار بگیرد.از نظر تو خوب 
زند گی کردن یعنی اینکه تابع محض توباشم و 
بدون چون و چرا تمام اوامرت را اطاعت کنم. 
تو خیال می کنی مر د از سنگ ساخته شده و هیچ 
احتیاجی به‌محبت ندارد و دایم باید غرولند 
بشنود؟ 

-بله... من همینم که می‌بینی. روز اول هم 
گفتم دختر بدقلقی هستم و قول دادی تحملم 
کنی. آن روزها هیچ اعتراضی نکردی و گفتی که 
با همه چیزم می‌سازی. 


۹ آبان ۹۸ اطلاعات 


بله, گفتم .اما حالا احساس می کنم اشستباه 
کردهام و تو آن زنی نیستی که انتظار داشتم. 

- آدم وقتی اشتباه‌می کند باید تاوانش را 
هم بدهد. 

-یعنی من تاوقتی زن ده‌هستم. بای 
ناساز گاری‌های توراتحمل کنم؟ 

-نه» مجبور نیستی. طلاقم بده و راحت شو. 

-پروانه! چراهر وقت حرفهایمان به این جا 
می رسد فوری موضوع طلاق را پیش می کشی؟ 
چرا فکر نمی کنی اگر یک ذره اخلاقت راعوض 
کنی: تمام مشکلات حل می‌شود؟ 

-من چیزی جز این که هستم؛ نمی‌توانم باشم. 
تو سعی کن چیز دیگری بشوی!... 

EEE 

رضاء احساس کرد جر و بحت بیهوده است: 
دیگر حال و حوصله نوشتن هم نداشت: توی 
بالکن رفت تا روحیه‌اش عوض شود و در آن 
حال: نگاهی به حیاط خانه انداخت و ادامه 
نگاهش به‌خانه همسایه کشیده شد. شکل و 
شمایل خانه همسایه هیچ تفاوتی با خانه خودش 
نداشت. فقط در حباط همسایه یک بیذ مجنون 
هم وجود داشت که گیسوان بلندش تا نزدیکی 
زمین رسیده بود. بعد از دقایقی زنی وارد حياط 
شد وبه‌سمت تخت چوبی کهنه‌بی رفت که 
زیر سایه بید مجنون فرار داشت 
رضاسرش را دزدید تا زن همسایه 
متوجه او نشود. اما دید که زن با 
حوصله قالیچه‌ای روی نخت چوبی 
پهن کرد بعد با آب‌پاش بزرگی 
مشغول آب‌دادن گلهای باغچه 

شد و موزاییک‌های کف حياط 
| راخیس کرد. بوی خاک باران 
خورده به‌مشام رضا رسید و وقتی 
زن خواست به‌داخل ساختمان 
بررگردد. رضا احساس کرد زن 
همسایه شباهت عجیبی به‌همسر 
خودش دارد و دقایقی بعد وقتی 
۲ بایک سینی. محتوی یک قوری و 
دو استکان و یک قندان بر گشت؛ 
احساس کرد لباسی شبیه پروانه 
نیز بر تن دارد. زن سینی راروی 
تخت گذاشت. با متانت استکان‌ها 
رااز جای خوشرنگ پر کرد و 
سیس شوهرش را صدا زد که: 

-رض... رضاجان چای حاضر 
است؛ فی آتی؟ 

رضا از بالای بالکن لبخندی بر 
لب آورد و زیر لب زمزمه کرد: 

-چه جالب؟ دو تا همسایه دیوار 


بەدیوار وهم‌نام! با دو تا خانه شبیه به‌هم و دوتا 
می ر مه چیب است جر تا خالا موجه 
این شیاهتها نشده بودم؟ 

صدای همسرش را شنید: 

-رضا کجایی؟ من چای می‌خواهم. 

حوصله جواب دادن نداشت و ترجیح داد 
همچنان به‌خانه همسایه نگاه کند و دید که مرد 
هسایة آمد۔ زوی تخت گان مسر شش فللست. 
یکی از استکان‌های چای را برداشت و در حالی که 
جرعه جرعه می نوشید: به روی همسرش لبخند 
زد. زن لبخند او رابا لبخندی مهربانانه جواب 
داد و مرد گفت: 

-تو زن بی‌نظیری هستی؛ یک فرشته هستی و 
نمی‌دانم چطور باید از خجالتت در بیایم. 

- خدا مر گم بدهد! کدام خجالت؟ مگر من 
برایت چه کار کردهام؟ 

-باور کن حرف هايم از ته دل است. تو یک 
فرشته ای و وقتی به‌خانه می آیم با دیدنت تمام 
خستگی‌هایم در می‌رود! با دیدن لبخندهای شاد 
و شیرین تو روحبه می گیرم و هیچ‌وقت نشده که 
از چیزی گله کنی, با توقع بیجایی داشته باشی. 

-توقع یعنی چه؟ گله کدام است؟ مگر نه 
اینکه هر زنی باید خودش را با توانایی‌های 
مردش هماهنگ کند؟ 

-خب چرا اما تو بیش از حد با من هماهنگی: 
تاجایی که احساس می کنم نیمهای از خودم 
هستی. 

سمگر چڑ این باب باش 5ب 
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رضا تا آن‌روز, هر گز به‌داخل خانه کسی نگاه 
نینداخته و حرف‌های محرمانه کسی را نشنیده 
بود.به‌همین جهت: از اینکه دزد کی به‌خانه 
همسایه می‌نگریست و حرفهای زن و شوهر 
همس‌ایه را می شنید پشیمان شد به آهستگی 
خودش را کنار کشید و نگاهش را به‌داخل خانه 
خودش پرواز داد.باغچه‌هاخشک و گلها پلاسیده 
بود و دلش سوخت که چرا در خانه خودش بيد 
مجنونی نیست و زیر سایه آن یک تخت چوبی 
قرار ندارد ... و دنبال جوابی بر ای سوال خودش 
می گشت که دوباره صدای همسرش بلند شد: 

-من حوصله‌ام سر رفته. پاشو مرایک جایی 
ببر! 

-دل و دماغ ندارم. بی اين‌جا پھلوی من. 

- که چی بشه؟ 

-خب.. خب با همدیگر حرف بزنیم. 

-حرف بزنیم که چی؟ با حرف زدن نه شکم 
سیر می‌شود. نه لباس نو... راستی: مانتویی که 
قول داده بودی برایم بخری چی شد؟ 

- فعلاً که پول ندارم.هر وقت پول گرم آمد. 


رضاء تا آن‌روز هرگز به‌داخل خانه 
کسی نگاه نیند اخته و حرف‌های محرمانه کسی 
را نشنیده بود. به‌همین جهت. از اینکه دزدکی 
به‌خانه همسایه نگاه می کرد و حرف‌های زن و 
شوھر معسابه را می‌ستید پتتمان ند 


برایت می خرم۔ 

-ظاهرا تو هیچ‌وقت پول نداری. یعنی بهتر 
آسٹ بگویم برای همه کاری پول داری, فقط 
وقتی نوبت به خواسته‌های من می رسد ادعای 
افلاس می کنی۔ یادت هنست چند ماه پیش قرار 
بود برایم کفش بخری؟ 
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-حتما شال گردن و پالتویی هم که قرار بود 
پارسال بخری» یادت نرفته؟ 

فة یادم فرفته... 

درمدتی که رضاوپروانه جر و بحت 
می کردند. زن همسایه به‌داخل ساختمان رفته 
وباظرفی هندوانه بر گشته بود. رضاوقتی 
چشمش به‌ظرف هندوانه افتاد. احساس تشنگی 
کرد و پرسید: پر وانه! هندوانه داریم؟ 

- آره اما مال بعد از شام است. 

- نمی شود یک تکه‌اش را الان بخوریم؟ 

-وا.. چرا دایم مثل بچه‌ها بهانه می گیری؟ 
الان چه وقت هندوانه خوردن است؟ 

رضاء با تنفر چهر هدر هم کشید و از گوشه چشم 
دوباره مشغول نگاه کردن به‌خائه همسایه شد و 
دوباره گوش به حرف‌های زن و مرد همسایه 
سپرد: راستی پروانه! یادم رفته بود بگويم هفته 
آینده کتاب جدیدم چاپ می‌شود. 

-وای چه خوب؟ 

رضا زیر لب زمزمه کرد: 

- چه اتفاق عجیبے ؟ اسم همسرش پروانه 
است؛ خودش هم نویسندہ است. 

دیگر احساس خجالث نمی کرد با دقت 
بیشتری مشغول گوش کردن حرف زن و شوهر 
همسایه شد و شنید که مرد همسایه گفت: 

-قصد دارم وقتی از ناشر پول بگیرم 
به‌مناسبت سالروز تولدت یک هدیه مناسب 
بخرم. مثلا یک انگشتر یا یک گر دنبند. شاید 
هم مانتو یا پالتو۔ 

-عزیزم!من هیچ چیز لازم ن دارم. از دور 
ریختن پول هم خوشم نمی آید. دلم نمی‌خواهد 
پولی که با زحمت به‌دست آمده بی‌دلیل خرج 
شود. پولی را که می گیری: پس‌انداز کن تابعدها 
اگر غاز واجبی داشتیم:د از آن استفاده کنیم. 

-ولی... برای تولدت چی ؟ 

-همان یک جعبه شیرینی و یک شاخه گل 


برای جشن تولدم بهترین هذیه است. 
-حالا فهمیدی چرا می گویم تو فرشته ای؟ 
-تویبه‌من لطف داری عزبزم! صد دفعه 
گفته‌ام که من یک زن هستم. فقط همین. زنی که 
شوهرش رادرک می کند و می‌داند که باید با او 
چه رفتاری داشته باشد. راستی؛ با شام موافقی؟ 
-چراکه‌نه؟ 
زن همسایه. لبخندی بر لب آورد و به‌سمت 
ساختمان رفت تا وسایل شام خوردن را آماده 


رضا که متوجه سوزش معده‌اش شده‌بود و 
احساس گرسنگی شدیدی می کرد همسرش را 
صدا زد: پروانه! شام حاضر است؟ 

-وا... حالا چه وقت شام است؟ 

-یعنی شام خوردن هم متل هندوانه خوردن 
وقت دارد؟ 

-وای که تو چقدر حرف می‌زنی؟ 

-من نمی‌فهمم. آدم وقتی گرسنه است باید 
چیزی بخورد یا وقتی که تو تعیین می کئی؟ 

-این‌قدر با من چانه نزن الان برایٹ یک 
نیمرو درست می کنم. 

-یعنی امشب هم باید نیمرو بخورم؟ 

-جوری حرف می‌زنی که اگر کسی ندائد فکر 
می کند من هر شب نیمرو به‌خوردت می‌دهم. 

-نه... گاهی هم خاگینه و املت خورده‌ام. 
نمی دائے اگ خدامرغ را خلق نکرده‌بود و 
پدیده‌ای بەاسم تخم مرغ وجود نداشت من چه 
خاکی باید به‌سرم می‌ریختم؟ 

-حالا بیین ها.. یک امشسب من داشتم 
تلویزیون نگاه‌می کردم. 

-دیشب و پریشب چی؟ 

- لابد می‌خواهی بگویی دیشب و پریشب هم 
نیمرو خوردی؟ 

-نه... ناشکر نیستم؛ دیشب ساندویچ کالباس 
خوردیم و پریشب هم برای شام کنسرو ماهی 
خریده بودی! 

-باز خوب است که این قدر انصاف داری. 

نیم ساعت بعد وقتی رضا و پروانه از صرف 
شام فارخ شده‌بودند: رضا گفت: 

-از این همسایه‌های سمت راست خانه‌مان 
خیلی خوشم آمد. زن و شوهر مهربانی هستند. 
موافقی با آنها معاشرت کنیم. 

پروانه. نگاهی متعجب به‌شوهرش انداخت و 
گفت:کدام همسایه؟ سمت راست خانه ما فقط 
یک قکه زمین ساخقة شف اسكا 

رضا آهی کشید و توئ دلش گفت: کاش خانه 
ماثوی آن زمین ساخته نشده بناشده بود! ٭ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸٦٢۲‏ ۴۱ 


و یک رج سے 


ذد 


بای 


در گذر اذ روزمرہ گی هاست 


ھورز هفته 


تماشائە‌راز 
بج 2م ےم 
زبر نظر: محمد رضا سرت 
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آداز این هستی که تا جان داشتيم 
یام جان یاغم نان داشتیم 

نه گلی‌همدم. نه مرغی نغمه ساز 
طالع خار ہبابان داشتیم 

نه غم ایمان ونه پروای کفر 
مانزاع کفر وایمان داشتیم 

درد پنهان بود و رنج آشکار 
آنجه از پیدا و پنهان داشتیم 

زان شدم مجنون و بی‌حاصل چو بید 
کز حیاسر در گریبان داشتیم 
غم پریشانم نمی کرد این چنین 
گر غم زلفی پریشان داشتیم 
عافبت از خلق جستیم ای دریغ 
ماز درد امید درمان داشتیم 

هر که گویی زد در این میدان وما 


بھرۂموری نداریم از غنا 

زان که استغنا فراوان داشتیم 
یاد گار از دامن شبھاچو شمع 
صبحدم اشکی به دامان داشتیم 


چشم یاری گر زیار ن داشتیم 

ز آنچه از دنیاتوانی داشتن 

سهم مااین بس که حرمان داشتیم 
امیری فیروز کوهی 


تعبیر ندا ردا 
دیریست شبستان دلم ماه‌ندارد 
آبینة من صورت دلخواه‌ندارد 
افسوسی که اقسات رونایی دیاز 
خوابی‌ست که تعبیر سح ر گاه ند ارد 
درویش جگرسوخته از آتش اشراق 
در چنته به غبر از شرر آه‌ندارد 
حلاج حلاوت چش حلوای حقیقت 
در حنجره جز ذ کر انالله ندارد 
هر کس که می از خمکدۂ عشق ننوشد 
هر گز به خرابات خدا راه تدارد 

مرتضی دهقان آزاد-کرچ 


۴۳٣‏ ۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
تبیہ کک سیر 


هیچ می دانی چراچون موج 
در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟ 
زان که بر این پرده‌تاریک 
این خاموشی تزدیک 
آنچه می‌خواهم. می بیٹم 
و آنچه می بیٹم نمی‌خواهم 
محمدرضا شفبعی کدکنی 


سگرمه‌های صبح 
سگرمه‌های صبح 
اخمهای ظهر 
دهن دره‌های شب 
تهر ان حصار بز ر گی‌ست 
که خیابان‌هایش زود تمام می‌شوند 
من آغوشم از سبلان پر است 
و آسمانخراشها 
کارتن خواب‌اند 
وحید ضیابی 


ایینه 
در گیر ودار این همه ا 
تٹھاتو در کنار دل مابی 
تٹھاتوبی که از سفر باران 
سمت بهار سوخته می آیی 
زیبایی‌ات دروغ نمی گوید 
آیبنەای برای تماشایی 
پنهان شدن؟ نه. کار تو اصلا نیست 
درمن هزار مر تبه پیدابی 
تصویر بی‌قرار تومی تابد 
در لحظه‌های روشن شیدابی 
خالی مباد جان جنون از تو 
هر جا که عشق هست.همان جابی 
من حرف کهنه‌ام.توچه؟ مضمونی 
من لفظ ساده‌ام. توچه؟ معنایی 
حالا من و هميشه شکیبایی 
پایبز می رسد تو ولی آن دور 
مثل بھار در صف گلھابی 
من یوسغم عزیز تو آیاتو 
این روزها هنوز زلیخایی؟ 

شعبان کرم دخت- باپلسر 


حسرت 
اجتماع سایه‌ها 
ترافیک انسانی 
واژه‌بالامی آورم 
سینه‌ام شکاف می‌خورد 
درخت. درونم شکوقه می‌دهد 
حسرت از من می‌چکد 
کسی 
از پشت سر 
صدایم نمی کند 
چیزی ميان دو کتفم 
سایه‌ها آب می شوند 
اسان‌بالا می آورم 
حسرت از سینه‌ام 
می ریزد 
و درخت 
باز شکوفه می‌دهد 
لبلا آهنی 


تکیہ گاہ 
نترس از شب و طوفان که در پتاه‌همیم 
اگرچه زرد و زمین خورده تکبه گاه‌همیم 
به سیب لب نزدیم از سر هوس اما 
شریک بار غم و تلخی گناه‌همیم 
چه مهرها که به پیشانی من و تو زدند 
چه روزها شد ودرگیر اشتباه‌همیم 
هوایمان که بگیرد کسی چه می‌داند 
بهانة شب بی‌خواب و اشک و آه‌همیم 
نگاه پنجره‌ها ابری و مه آلود است 
چه غم که ماه نتاییده؟ ما که ماه‌همد 
اگر جداشده‌راه‌من و تو از آغاز 
غمت مباد که در انتهای راه‌همیم 


حسنا محمدزاده 


سرزمین من 
سرزمین نخل و اروند است 
سرزمین عشق و لبخند است 
سرزمین قامت بشکوه الوند و دماوند است 
سرزمین‌من 
ريشه در تسلی کهن دارد 
عشق در هر ذره از خا کش وطن دارد 
پروبز بیگی حبیب آبادی 


فرو می‌افتم 


فرومی‌افتم 
می گویند: پاییز اک ٭ آقای فرشاد یاد گاری-شیراز 
۳ موج با کلماتی چون اوج و فوج قاقیه می‌شود. 
که پر e‏ ٭ خانم زهراسجادی-تهران 
فرو می اد تی از حافظ را تھ 2 
ی‌افتم کے بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
E‏ کار گرها حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است 
U‏ ته کنیم قصه که ت دراز باد 
اثبارمی‌شوده رگ بت عمرت دراز ب 
رسب ون مکی "مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات است 
حافظ گ حفعول 
رت ز پند -فاعلات 


دل بد مکن 
ایام اگر شبیه هميشه به کام نیست 
دل بد مکن! که هیچ شبی مستد ام نیست 
گیرم یکی -دو جرعه به بدمستی‌ات گذشت 
این دورهم به کام تو. اما مدام نیست 
یاران نیمه کاره رفیقان یمه راه 
حتی کسی به دشمتی اش هم تمام نیست 
عشق است هر جه می رسد از دوستان» ولی 
همواره عشق نیز عليه السلام نیست 
گفتی که آدوستی "چه بگویم زیادتر؟ 
آن قدر اند ک است که در یک کلام ..نیست! 

جواد زهتاب 


حکیمان م -مفاعیل 

لالت است-فاعلات 

کوته ک -مفعول 

نیم قصه -فاعلات 

که عمرت د-مفاعیل 

راز باد-فاعلات 
#خانم مژگان رحیمی- کرج 
سروده‌اید: 


توخورشیدی 

که قلبم راروشن می کنی 

سطرهای آغازین به شعار شببیه شد ه 
است و در دوسطر پایانی به شعر نزدیکتر 
شدهاید. 

٭ آقای مسعود سالمی-سنندج 

بخشی از سر وده‌تان ر ابه امید دریافت آثار 
بھترتان می‌خوانیم: 
ترانه‌هایم 
بی کرانه‌اند 
مثل زیبایی تو 

که از این سو تا 
آنسی‌دنیاست فراموشی 
هرگز نام مرا 
فراموش مکن 
همان گونه که من 
نام تو را 
هرگز از من دور مشو 
ناصبور مشو 
عشق آنقدر اعجاز دارد 
که‌می‌توانی 
دوباره‌به دنیا بیایی 
ناصر سهرابی -ورامین 


اطلاعات‌صفتگی شما 


رہ ۳۸۱۲ " ۴۳ 
ےوے _ هی سر - 


ماه فر و ماند از حمال محمد(ص۱ 


سرو ر وید به اعتدال محمدافا 


۲ 
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نوشته‌مای ناب 8 
سنگ آسمانی > 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 
ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
+ فقط باذ کر نام: ۰۰۹۳۵۶۹۲۰۳۳۹ 


نازنینم؛ خوہم! 

بانیال توبایدنولیید روبادید‌صبع 

(رزانی مرده»دل من خواب تور[ 
سنگ آسمانی 


SEITE 


دوست داشتن: هیچ‌وقت "زورکی نبوده و نیست" 
نمی توانی با مهربانی‌ات کسی رامدیون خودت کنی 
که‌دوستت داشته باشد.دوست داشتنی که از 
روی اتسر اشد دوست داشتن نیست 
اصلا نمی توانی کسی رامجبور کنی, تیش قلبش را 
با حرارت دست‌های تو تنظیم کند 
که در شلوغی شهر یک باره ''بە یادت بیفتد "و 
دلش قنج برود! 
من این را خوب فهمیدهام! 
دوسث داشتن منطق نمی‌شناسد و عشق. دلیل 
اگر که روزی فهمیدی, بشت دوستت دارم‌های 
رابطه‌ات دلیل است., منطق است و انجام وظیفه 
است! 
د کمه لق پیراهن که باچنگ 
و دندان می ‌ایستد نباش... فقط همین! 
عبدالاسیر اسدالله زاده 
شمال و آنهمه رویای مرده 
درخت و جنگل و درنای مرده 
شمالم بود یک زیبای خفته 
که حالا هست یک زیبای مرده 
قنبر یوسفی 
مونت نتسکیو:من هیچ غمی نداشتم که خواندن یک 
صفحه کتاب از بین نبرده‌باشد 
آروشا حسینی 
گلو چه شقطه حساسی از بدن است: گاهی خار در 
آن گیر می کند. گاهی بقض هر دو کشندهاند: یکی 
بة شحاظر آنه راح بت یایین نمی رود گان یکی به 
خاطر آنکه راحت بالا نمی آید(یغض) خار از جنس 
شی ھتوی فر اجان ف وة 
سرای جالی ست برای نفس کید که باهیچ 
بسته می‌شود! 
زهره انتظاری۔الیگودرز 


یاد یکی از چیزھابی افتادم کے پدرم در کلاس 
درس آشیزی به من یاد داده‌بود. گفت: گوش کن 
پسے غرور اولین چیزی است که باید تو زند گی از 
شرس خلاص بشی. غرور برای اينه که حس خوبی 
نسبت به خودت داشته باشی: متل این می مونه 
که کت. تن یه هویج پلاسیده کنی و ببریش تٹائر 
و وانمود کنی آدم مهمیه پسرم؛ اولین قدم آزاد 
کردن خود از خوده 
پرویز عابدینی-تهران 
مراقب باش بعضی حرفها فقط قابل بخشش 
هستند. نه فراموش شدن! 
نوید 
آرزوهایت را کنار نگ ذار دنیا بالاخره مجبور 
می‌شود با دلت کنار بیاید! 
آرزو مزبنی -شاھین‌شھر 
پنجاه‌سال بعد من با دستی لرزان, توبا گیسی 
سفید...اين روزها راحسرت خواهیم خورد. که چرا 
در مه ماندیم؟ با ابرها بازی نکردیم! سردمان شد 
ولی گرم نکردیم: رویای ما شدن رآ... 
تادر حسبانی -گلشهر 
هر گز نباید فراموش کنیم که فقط زمان حال است 
که واقعی وحتمی است.برعکس آیندہ کەتقریباً 
همیشه جز آن است که تصورمی کنیم وحتماً 
گذشته هم طور دیگری بود هو در واقع هر دو از 
آنچه به نظر می رسد اهمیت کمتری دارند 
پل شکسته 
خاطراتی هست کے آدمهایش رفته‌ان د. این 
خاطرات غم‌انگیز است. ولی آن خاطرات که 
آدمهایش حضور دارند. اماشبیه گذشته نیستند 
بسیار دردناک‌تر است 


مصطفی عطابی - آمل 


چه‌بااکا کر پادیز تمام ب رکک‌هایش رایبارد 


¦ وقتی‌درباغچه دلم کل همیشه بهاری دارم شی تو! 


انتظار 


هر قدر بیش تر برای چیزی انتظار بکش ید 

وقتی در انتها به آن می رسید بیشتر قدرش را 

خواهید دانست: 

دردم از حدش گذشته .ای طبیب روزگار 

کی دهی درمان من, دیگر ندارم من قرار 

روز و شب هايم توییء جانم تویی جانان من 

ماه و خورشیدم توبی. ای همدم شب های تار 

روز گاری از تو دورم کی رسم من بر وصال 

مقصد ما کو د گر :من خسته‌ام از این قطار 

ارزشی دیگر ندارم. من کنار مردمان 

عشق کاری کرد و دیگر من ندارم اعتبار 

یار و دلدارم تویی دیگر ندارم من کسی 

گشته‌ام در راه تو دیوانه و بی بند وبار 

گفته ای باید بسوزی پخته باشی جان من 

روز و شب می سوزم و در آتشت من شعله وار 

ای طبیب روز گار درمان دردم رابده 

رو زگاری گشته‌ام در هجر توهمچون خمار 

روز و شب افتاد مام بر پای تو دامن کشان 

چهرهام زرد است و:پابیزم چنان بی بر گ وبار 

وصف تو درلب نگنجد چه بگویم من د گر 

جوهر عرفان توبی و همدم این روز گار 

شعر هایم شکر گوید حمد تو جا آورد 

مقصد شعرم توبی ای یار و ای پرورد گار 

بر لبانم جز به نام تونباشد نام دیگر هرزمان 

هرچه گویم آن تویی. ای از دهانم در هوار 

در ره‌عشقت شنیدم سرزنش هایی چنان 

گفته‌ای آن کس که گل خواهد چه ترسیدن ز خار 

من گیاهی تشنه ای خشکید هام در دشت تو 

همچو بارانی بیا ای جان و دل در ما بہار 

هست هرلحظه به یادم عهد آن روز الست 

تا ابد هستم چنان دیوانه‌ات مست وخمار 

گفتی عرفانا تو دادی عقل از دستت چنان 

عقل و مغز و جان فدای خنده‌ات باشد نگار 
شهرام قلی پور 


راز اول:سعی کن کارهایت رااز صمیم قلب 
انجام بدی, نه از سر ناجاری: یک جریان 
آب ضعیف. تنها نیمی از باغچه رو آبیاری 


می‌خواهی چیزها رابه بهتر از خودشان تبدیل 
کنی:با آنها همانگونه که هستند مواجه شو! 
سلاد م‌حمدی -ساسو لد 


قابسل نوجەخوانندگان عزبز:بسرای حل جدول منقاطع اعلامتعداد 
حروق درخواسست شسده در هرشما ره به‌همراه | رسال تصویر حل شده 
جدولها زبر نظر: داود بازخو آن به تلگرام (درساعت‌های ۱۶:۳۰۸ روزهای شنبه تاجوارشنبه) یااز 
اس هه بش طریق پست‌به آدرس مجلہ در هرشماره ضرورت دارد. البته همراهنام و 


حرف (ر ) جه تعداداست نام خانوادگی و ذکر شماره تماس درقرعه کشی شر کت داده می‌شوید. 
افقی: 


١‏ اثری سه بخشی مستقل ولی دارای مضمونی واحد و 
ارتباطی نزدیک به هم -حلال رنگ-نوعی رستنی بدون 
ريشه وساقه وبرگ 


جدول متقاطع 


۲ قلعه وحضار-واحدی در وزن-قاره زرد-نت منفی 
۳ کشنده- گاز مرداب-گذراندن وقت 

- جایز - از رهبران استقلال هند - قطار زیرزمینی‎ ٤ 
سلاحی کمری‎ 

۵. نوعی نارنگی - نیروهای نظامی یک کشور - زیان 
مردم پاکستان 

۶ سودای اله -معرب نر گس ۔ پیامبر صبور - منهوم 
کلام 

۷ بهشت -زردک-بر گزیده از هر جیز -ناراست 

۸ شهری در تر کیه_جزا-شقایق وحشی 

٩‏ زمانه -روششفکر فان 

۰ پنیان از ماهیان آ کواریومی-چشم سیاه فام 

۱۱ کتف -شکلی‌هندسی -رحم کردن-معامله به مثل 
۳ فاش نمودن-با کلاه-شیر انگلیسی -باءهمراه 

۳ میوه‌هزاردانه -آیین نگارش-باربر شهری 

6 تلمبه -پیشوا-ستون‌دین-بست ویژہ پارچه 

۵ رودی در جنوب ۔صبر -سرشت.ذات 

۶ قدم یکپا -متفکر -درنگ ماده آرایشی مژگان ۱۵ | 1 ۱ 
۷ جھان دیگر - گرو گذاشته شده-شهری در ت رکیه ۶ ۳ 


اج م 
ٹیم ۴ لھا 


(. مهارت در علمی۔آرزو۔پایتخت اوگاندا 
۲ نشان مفعول صریح-بی‌اساس - آوازدهنده -سیاره ۱۵ بخشی ازنماز-سازوبر گ اسپ-متضاددور 
سرخ ۶ اولین موذن اسلام ۔ازدواج: زناشویی -منسوب 71 


٣۳‏ پیماری زردی- کال کلاه تمام لبه به امت -ام الخبائث 
6 پرچم-استراق سمع -پناه-طلای سیاه ۷ محفظه پودر مرکب یا جوهردان پرینتر - | 2 


۵. محل پختن نان -پارسا-نوعی‌مرغ 
۶ شینم -دنیاء گیتی-نوعی حج-پهلو بغل 


جواهرنشان- آبسه دندان 


۱۷ ۹۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱ ۲۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 

۷ ضمیری انگلیسی-موش خرما-ساز ضرب-بخشی | ۱ کا تاش تا سل هاگ ۳۵۵ 

سر سا اف 7/۳ ۷۲ که ۳3 2۱ ا 

سطحی پوست جانوران و انسان 2 5 کا پا و کی 
۸ نمناک -بی آستر -جزیره‌ای در جنوب ٭ ان آب | هراس اف[ مارا و77 
۹ آزمون چند گزینه‌ای - کشوری فارسی زبان -خیر و ناما چپ "2 Ed‏ 
برکت. خجستگی 2۲ 7۵۱۱۵ 2 Oly‏ 

ره کنل قد می تست نقد نوو اؤ ل هفته ۸ ۱٥ای‏ کا را یاه مراک ها مد 

حشرہ کش قدریوی تس تا رو ہے ]یه یوار راما 2| بای وات 
١‏ شهری در فرائسه - پشتک - گرمابه - حرف نقی | کی ال[ ]سس ین 2 ] ارا رسیم 

عرب SE‏ یا 

۲ 7 7 ۲ ۳ھ '(نا یھ ]ال ای | آکا 1۱7 Sw‏ 

۲ خاک کوزه‌گری-چهارم-سبز ند -گیرنده امولج اس سای یا ی تر یئ اه دای یر 

۳ س رگردقدیم ۔داغدار صحرایی-غددی در گلو 2۳۳2۱۱۳۱۱۳۱۵۵۵۳۵ ر ان اک 

و ا ا و یں ۵۹م |2 سیر ایال | ISAT‏ 

٤‏ جایزہ تیم ورزشی قهرمان -انتقام - کرجی قایق ]با رپ راج ر إن ای ن 0|7 آاڈی اباپاد 
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اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲ ۴۵ 


اسامی برند کان جدول ۳۸۵۰ 


۱-مهساتوری-سمنان 
۲-تداافضلی-قزوین 
۳-فرتوش کدخدایی-تهران 
¥ ۱۲ ۱۳ ۱۶ ۱۵ ۴ ۱۷ 
3 
1 
2 
۱ 
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دند نگ دم دنگ ان 


ا3 


ا سرن 


شت مادند 


هی گیرند 


زد گر حکیم 


| 
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ی 
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آن دستة از خواتندگاتی که‌تسبت | | ازہین عزبڑاتی که هر هفته جدول شرح درمتن مجله را حل کردەو تعداد حرف خواستەشدہ راباذکر شمارہمجلہ:اسم 
بهجدول های ابن صفحه پیشۂ شھر :نامو تام خاتوادگی(در ساعتھای ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) بەشمارہساماند۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ء پیاسک 
وب اتتقسادی دارنسد می توانضد | | تعایند, بک تفر به قید قرعه اتتخاب و هد به ای به رسم بادبود تقد بم می‌شود.البته به شرطی که تنها بک بار پیامک زده 


جدول‌ شرم د 


ملل 


!کے 
س يٻ ۲« فقط به شمازه تلقن همراة | | شود و کدیستی,تشانی‌و نام‌توبسنده با دقت نوشتدشلہ باشد. 


۰۹۳-۲۷۳۰۹ براک تفابند. ‏ | | توضیح ضروری اینکه‌باارسال بیش از نک پیامک‌نام شفابه طور اتوماتیک از ساماته حتف می شود 


ارمانیازارسکین 
کال 


جدول سودوکو ۳۸۶۲ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مریع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


باموش‌فودگلنباربروید __ 
س سار ۱ 


محمودصفادار 


٤جزء‏ حذ ف شده در تصویر پیاده روی 

مرد می خواهد سگش رابرای‌پیاد ه‌روی به بیرون 
ارخا بیر دولی چون هوابارانی امسق یام خالفت او 
روبروشده‌است. امادرهر یک از ۲تصویر دیگری 
که از تصویر پایینی تهیه شد ه چهار اختلاف وجود 
دارد.حال از شمامی خواهیم این اختلافهاراد رسه 
تصویربالایی با تصویر پایینی پیدا کنید. 


جایگزینی اعداد باشکلبا 
می خواهیم به جای شکلهای زیر اعدادی بگذارید تا در پایان حاصل آن‌با 
توجه به علائّم ضرب و تقسیم و جمع و تفریق: درست باشد. 
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سس بھچکی بهتر از دشمناات عبهای تو را گو شز د نمی کنند 


نقنطه به و 
در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته‌یک 43 روڈ 
نقاشی وجود دارد.برای‌یافتن آن کافی است ۰44 42° 36 
نقاط را از شماره‌یک تا ۴۸ به هم وصل کنید۔ موہ ٭ 
45 
3 46 
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28 32 
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ھ دنبلین قر انکلین 


بیست اختلاف در تصویر سلفی در موژه 
مردباگرفتن کس سلقی با مس عامادرموزدمسورلمرائبت آتعارائاراعٹ قردواسٹ 
آما در ميان دو تصویری که از این صحنه تھیەشدہودر نگاه‌اول کاملا یکسان به نظر می رسند 
بیست اختلاف وجود دارد. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۲۲ ۴۷ 
و کک رج ص 


یک‌سرگشت 


سيي_و) 


-سرم خیلی درد می کنه... نع 

مادر فقط همین یک جمله را گفت وبعد رفت 
روی تختش دراز کشید. کمتر از بانزد هد قیقه بعد 
رفتم که ببینم بهتر شده‌یانه اما هر چه صدایش 
کر دم جواب‌نداد.همسرم که‌متوجه داد وفر یادهای 
من شده‌بود بدون آنکه خونسردی‌اش را از دست 
بدهد با اورژانس تماس گرفت. خوشبختانه مادرم 
خیلی زود به بیمارستان رسید. 

اقدامات درمانی سریع آغاز شد. پزشکان روی 
یک چیز اتفاق نظر داشتند. خوتریزی مغزی... فقط 
یک موی رگ پاره شده بود اما خون سطح وسیعی را 
پوشانده‌بود.مادرم به کما رفته بود و پزشکان همه 
چیز رابه خداواگذار کرده‌بودند. گویا اینکه زود 
متوجه شدیم و مادر را زود به بیمارستان رسانده 
بودیم خیلی خوب بود اما بقیه چیزها بستگی به 
قدرت بدنی مادر و خواست خداداشت. 
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پله‌های ہیمارستان راتندتند رفت م بالا۔از 
وقتی مادرم بستری شدہبود آرام و قرار نداشتم. 
نمی‌توانستم یسک جابند شوم.فقط وقتی به 
بیمارستان می رسیدم حالم خوب می شد و آرامش 
پیدامی کردم۔ 

اگرچه مادرم هم در لا آبستری بود واجازه 
ملاقات ندافت‌آماهمین که پین فن زاؤفتظ یک 
دیوار فاصله بود برایم بس بود.مادرم زن کم سن و 
سالی نبود اما سالم بود. ژنتیکی لاغراندام بودند۔از 


چربی و قند و اوره و فشارخون هم هیچ خبری نبود۔ 
دردهای مادر من همان دردهای کهنسالی بود 
آرتروز و درد مفاصل و همانها که این روزهاحتی 
جوانها هم با آن دست به گریبان هستند. 

مادرم زن آرامی بود. کم عصبانی می‌شد و اهل 
حرص و جوش و غیبت وحسادت هم نبود. شاید 
همینها رمز سسلامتی اض بود اما نمی‌دانم آن شب 
لعنتی آن سردرد از کجا پیدایش شد. 

ساعتها به کندی سیری می‌شد. وضعیت مادر 
همان طور تابت مانده بود و پزشکان از همان هم 
راضی بودند و می‌گفتند: "همین که بدتر نشده 
نشونه خوبیه | امامن...من که همه روزها و 
ساعتهای عمرم با مادرم گذشته بود اصلاً شرایط 
خوبی نداشتم. من حتی بعد از ازدواج هم نتوانسته 
بودم از مادرم جداشوم و او رابه خانه خودم آورده 
بودم تاباهم زندگی کنیم حالا دیدن او روی تخت 
بیمارستان با آن همه دستگاههای عجیب و غریب 
واقعاً برایم سخت ودشوار بود. پیشتر ساعتهايم در 
بیمارستان می گذشت.هر روز از هفت صبح پشت 
در اتاق مراقبتهای ویژه‌می‌نشستم و هر دعایی ۳ 
که بلد بودم می‌خواندم و از خدا می‌خواستم مادرم 
را دوباره بر گرداند...در یکی از همین روزها بود که 
بیمار جدیدی را به بخش مراقبتهای ویژه آوردند. 
مرد ۵۰ساله‌ای که فقط یک مرد تقریباً همسن و 
سال خودش همر اهش بود.مرد بیمار گویا تصادف 
کرده و مشکوک به م رگ مغزی بود.حال و روزش 
بد نبود اما پزشکان ترجیح داده‌بودند چند روزی 
در بخش مراقبتهای ویژه تحت نظر باشد. 

وقتی می‌خواستند او را به داخل ببرند. مردی 
که هم راه مصدوم بود مرتب می گفت: بذار به 
خانوادەت خبر بدم محسن. این طوری که 


است. زی رلب گفست: "بی خود 
خودت رو خسته نکن حاجی. اونا 
من رونمی‌خوان.اگه می‌خواستن 
طردم نمی کردن. اگے رفتنی 
شدم. پول دارم همین بهشت 
زهرادفنم کن. بقیه رو هم برام 
خیرات کن "اشک گوشه چشم 
حاجی جوانه زد و گفت:" پسر! تو 
حالت خوب می‌شه. فقط موند هم 
بعدش کجا می‌خوای بری؟ بازم 
توی همون سوئیت "؟! 

محسن خندید و گفت: 

"حاجی صبر کن من بیام بیروم. 
بعد یه فکری می کنم. "محسن را که 


به داخل بردند.ارتباط کلامی او و حاج قاسم قطع 
شد من هاچ و واخ اپسقاد هبردم حاجی اسفار ان 
بر گشت به ایستگاه‌پرستاری جلوی در و پرسید: 
"برای این مریضی که الان بردن: می تونم چیزی 
بیارم"؟ 

من از مراقبتهای ویژه خارج شدم و به روی 
نیمکت مقابل در نشستم و درحالی که فکرم در گیر 
مادرم بود به حاجی و محسن فکر می کردم. بعد 
از شنیدن حرفهایشان مطمتن ب ودم آنهابا هم 
دوست هستند اما چرامحسن خانواده‌ندارد؟ بعنی 
همس رش اوراترک کزده؟ طلاق؟ شاید اعتیاد. 
نه به قیافه محسن نمی‌خورد... آنقدر ذهنم در گیر 
بود کے نفهمیدم حاجی کی‌بی رون آمد و کی آن 
که سرصحبت را باز کرده‌بودم و داشتم از حاجی 
در مورد محسن سوال می کردم... 
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۔چقدر بەاین پسر گفتم آدم بیمساری داره 
پیری و کوری داره نمی شے که تا آخر عمرت 
مجرد بمونی» فایده‌ای نداشت که نداشت! دیگه 
بدتر از اینکه گفتم اصلاً بیا خواهر خودم رو بگیر: نه 
اینکه خواهر کوچکترم روی دستمون مونده‌باشه 
نه خدا شاهده که خواستگارای خوبی هم داشت. 
گفتم بیا با خواهرم ازدواج کن. فقط برای اینکه 
از تنهایی دربیاد اما قبول نکرد که نکر د.نزدیک 
بیست ساله که این بچه رو می‌شناسم. توی این 
بیست سال نه فامیلی» نه کس و کاری: هیچ کس 
سراغش نیومد.. 

بیست و یکی دو سال قبل بود؛ داخل کار گاه 
نشسته بودم ومنتظر پدرم بودم که محسن 
بایک چمدان دستی کوچک وارد کار گاه‌شد و 
پرسید: شاگرد نمی‌خوایید؟" 

از ساد گی‌اش خوشم آمد.می‌خواستم سربه 
سرش بگذارم اما دلم نیامد و گفتم:" کجای کاری 
داداش:منم اینجاشاگردم.اوستاپدرمه.رفته عیب 
ماشین یه بنده خدایی رو پیدا کنە.الان برمی گرده. 
صبر کن با خودش صحبت کن '. 

پدرم مکانیکی داشت.من وبرادرم شاگردش 
بودیم ومی‌دانستيم شاگرد دیگری نمی گیرد اما 
دلم نمی آمد به محسن بگویم. محسن نشست وتا 
پدرم آمد.می گفت از همدان می آید و دنبال کار 
می گر دد. در تهران نه کسی رادارد و نه جایی را 

چای اول را خورده‌بوديم که پدرم آمد.محسن 
کمی باپدرم صحبت ک رد پدرم وقتی فهمید 
اوجایی ران دارد؛قبول کرد محسن آنجابماند. 
محسن دستمزد زیادی نمی‌خواست. همین قدر که 
اندازه خورد و خورا کش پول دربیاورد و جایی برای 
خواب داشته باشد.برایش کافی‌بود. درم اطمینان 
کرد واجازه داد محسن در کار گاه‌بخوابد از آن یه 


بعد محسن شد رفیق فابریک من۔من همان 
سال ازدواج کردم و خداوند دو دختر دوقلو 
به من داد۔محسن جای برادر وپسر ودوست 
رابرایم پر کرد بط من و محسن ضنفیمی‌تر 
از رابطه من وبر اد رهايم شد. به هر حال من و 
محسن مدام با هم بودیم. تاسالها در موردش 
هیچ چیز نمی‌دانستم.فقط اینکه از همدان آمد ه: 
هیچ وقت هیچ کس سراغش نیامد. خودش هم 
هیچ جانمی‌رفت. مدام در کار گاه‌بود. زمستان 
وتابستان.حتی عیدها هم جایی نمی‌رفت. وقتی 
از او سوال می کر دم جوابم فقط سکوت بود و 
سکوت. 

هربار از خانواده‌اش می پرسیدم از خواهر 
و برادرهایش, فقط نم اشک گوشه چشمش 
می‌نشست و همین. پد رم می گفت:" انقدر اذیت 
نکن محسن رو خودش به موقع حرف می‌زنه." 
من اما دلم برای اینهمه تنهایی می‌سوخت. آخر 
مگر امکان داشت یک نفر هیچ کس رادر این 
دنیای به این بزرگی نداشته باشد؟ 

پدرم قبل ازم رگش یسک آپارتمان که نه 
یک سوئیت چهل متری برای محسن خرید. 
می گفت: "محسن مثل پسرمه. حتی اون دنیا 
هم نگران این پسر هستم.می‌سپر مش به شما. 
حواستون باشه که هیچ وقت در حقش کوتاهی 
نکنید شبی که پدرم از دنی ارفت. انگاربابای 
محسن مرده‌بود.جوری گریەمی کرد که همه 
فکر می کردند پسر واقعی پدرم است که البته 
پدرم هم چیزی از پدری برایش کم نگذاشته 
بود.همان شب بود که محسن سر درددلش باز 
شد و فهمیدم چه برسر این پسر آمده است... 
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یکس ال قبل از اینکه باشما آشنابشم:با 
خان-وادهم توی به روستا زند گی می کردیم.ما 
شش تابرادربودیم ويه خواهرو خواهرمون‌عزیز 
دردونه همه مخصوصاً پدرم بود.پدرم 'فاطمه" 
روروی چشماش بزر گ کرده‌بود.هیچکس 
جرات نداشت به فاطمه کج نگاه کنه.فاطمه 
زیر سایه خداو حمایت و مراقبت شش بر ادرش 
بز رگ شد تا اینکه من رفتم سربازی...بعد از 
آنکه خدمتم تمام شد بلافاصله یک وانت 
خریدم.می‌خواستم کمک خرج خانواده‌باشم. 
کسب و کارم خوب بود. به فکر زن گرفتن افتاده 
بودم.حتی به خواستگاری یکی از دخترهای 
روستاهم رفتم وقرار ومدارها گذاشته‌شد تا 
اینکه آن اتفاق شوم افتاد... سیزدهم فروردین 
بود.اولین سالی بود که ماشین داشتیم. اصراز 
کردم همه راباوانت به یک متطقه دورتر از 
روستایمان بیرم.پدرم مخالفت کرد. گفت مثل 
هرب ال بایقبه اهالی رو تامی رونتبای کوه 


لب چشمه امامن اصرار کردم که نه برویم 
جای دیگر پدر قهر کرد و نیامد اما بقیه پریدند 
پشت وانت. همگی با هم رفتیم و کلی هم خوش 
گذراندیم اما در راەیر گشنت به خاطر ناآشنایی 
من با جاده و تاریکی هوا دچار سانحه شدیم. 
وانت چپ کرد وهمه از يشت وانت به بیرون 

اگرچه در آن سانحه همه آسیب دیدیم اما 
وضعیت فاطمه از همه بدتر بود. وقتی وانت 
چپ کرد هبود فاطمه یرت شدهو سرش به 
سنگی که کنار جاده‌بود برخورد کرده‌بود... 

از آنجایی که جاده‌ای کے در آن تصادف 
کرده‌بودیم کم رفت و آم د بود زمان زیادی 
طول کشید تامردم متوجه شدند و تأمجروحین 
رابه بیمارستان برسانند سه چهارساعتی وقت 
تلف شد و به همین خاطر بااینکه پزشکان‌همه 
تلاششان را کر دنداما کاری نتوانستند برای 
فاطمه انجام دهند. فاطمه به تهران منتقل 
شد.من وی در وم ادرم دوماه آز گار اسیر 
بیمارستانهای تهران بودیم امادست آخر 
فاطمه از دنیا رفت. 

تمام مدتی که فاطمه در بیمارستان بستری 
بود. پدر حتی یک کلمه هم بامن حرف نزد. 
وقتی هم که فاطمه مرد به من گفت:" دیگه حتی 
نمی خوام ببینمت و حق نداری پات رو بذاری 
توی روستا .پس از آن برخورد پدر در حالیکه 
خودم غرق اندوه‌بودم دیگر به روستانرفتم. 
فقط یک بار سراغ وانت چپ شد هام رفتم که 
اهالی گفتند همان روزهای اول بعد از تصادف 
پدرم آن را آتش زد. 
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-محسن بعد از اون دیگه هیچ وقت سراغ 
خانوادەش نرفت‌وتنهاموند.حالاهم که 
تصادف کرده موتور بهش زده میگم اجازه بده 
به خانوادهت خبر بدم اما اسم و آدرسشون رو 
نمیگه. میگه همون روز که فاطمه مرد من هم 
مردم.به این بهونه زن‌هم نگرفت. آخه شما 
بگین من چیکار کنم ؟فردااگه اتفاقی براش بیفته 
مردم نمی گن اون نخواست شما چرا پادرمیونی 
نکردین؟ خدایا خودت همه رو نجات بد ه... 
حرفهای حاجی که تمام شد بدون اینکه منتظر 
جوابی باشد رفت.من ماندم و بهت و تاباوری. 
خداراشکر مادرم دو روز بعد به هوش آمد و 
محسن هم مرخص شد ولی یک سوال در ذهنم 
باقی ماند که چرا محسن در این سالها شانس 
خودش رابرای بخشیده شدن از طرف پدرش 
امتحان نکرد؟ آیاواقعا ارزشش رانداشت که 
غرورش رادر مقای ل پدرش بشکند؟ آیااو 
خودش رادر بن ‌بست می‌دید؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ 


ماجراهای واقعی فا 
بقیه از صفحه ۱۳ 


در جستجوی خانواده.. 

جک اسکات ۷۶ ساله از ماجرای واقعی بیدا 
کردن خواهر و برادر هایش برای ما می گوید 

به یاد دارم که وقتی ۱۵ ساله بودم مدت زیادی 
از طلاق پدر و مادرم می گذشت یک روز وقتی رابطه 
جدید پدرم و نامزدش را کشف کرده‌بودم با اشتیاق 
به مادرم گفتم که حدس میزنم نامزد پدرم باردار 
باشد که مادرم بی اختیار و از روی عصبانیت و باحالت 
تمسخر به من گفت: ''پدرت عقیم است!". آنجا بود 
که متوجه شدم من فرزند بیولوژیکی پدرم نیستم 
واز طریق بانک اسپرمهای اهدا شده متولد شد ه‌ام. 
مادرم برایم توضیح داد که چطور سالهاسعی کرده بود 
فرزندی داشته باشد و در نهایت بعد از کلی امیدواری 
برای گرفتن یک فرزند دختر درست در لحظه آخر 
مادر وپدرش از دادن او به فرزند خواند گی پشیمان 
شده‌بودند و تمام امیدشان نابود شده بود. بعد از آن 
مادرم از طریق بانک اهدای اسپرم و با کمک اهدا 
کننده‌ای که اطلاعاتش کاملا محرمانه بود به وسیله 
لقاح مصنوعی باردار شده بود. 

مادرم به جز شماره ۳۶ که شماره اهدا کننده 
اسپرم بود اطلاعات دیگری از او در دست نداشت. 
احساس عجیبی داشتم. نه عصبانی بودم و نه ترسیدہ 
بودم. فقط شبیه علامت سوال بز ر گی شدہبودم که 
می خواستم بدانم از کجا آمدهام؟!بعد ازانجام تست 
دی‌ان‌ای متوجه شدم که یک برادر دیگر نیز دارم که 
او نیز مانند من با اهدای اسیرم به دنیا آمده است: 
خیلی زود با او تماس گرفتم و بعد از دیدن او متوجه 
شباهتهای زیادی که با هم داشتیم شدم. من و برادرم 
حالا دوستان بسیار نزدیکی با هم هستیم و حتی هر 
دویمان شماره ۳۶ که شماره پدر بیولوژیکی ماست را 
روی بدنمان ثبت کرده‌ایم. جالب اینجاست که طی دو 
سال گذشته ما موفق شدیم دو برادر خونی دیگر نیز 
پیسدا کنیم که آنها نیز مانند ما از طریق لقاح مصنوعی 
و اهدای اسپرم به دنیا آمدهاند. 

امروز دنيایم کاملا عوض شده است.من که تا 
حالا فکر می کردم تک فرزند هستم سه برادر دیگر 
پیدا کردم. از مادرم ممنونم که آن روز از عصبانیت 
آن حرف را درباره پدرم گفت و باعث شد متوجه 
ہشوم که پدرم نمی تواند صاحب فرزند شود. البته 
مدتهاطول کشید تا در این‌باره به پدرم بگویم زیرا 
سی قواس عم احس اص ناراسی کند.لیعه سن پا تام 
وجودم معتقدم او پدر واقعی‌ام است وحتی یک لحظه 
هم به این موضوع شک ندارم. در آخر اینکه امیدوارم 
به زودی یک خواهر هم از طریق آ زمایشهای دی‌ان‌ای 
برای خودم بیدا کنم! 


۴۹ 


۱و حاذت در خط بود 


پچ 


گان راز کر فتاری خویش آگاه 


د‌ 


ê‏ حاسون 


: laûin 
o 
زیر نظر:مجبد قلاح شجاعی>‎ 


(قدری از خودتان بگویید. 
اخسان نبلی هستم.متولد ۶ تهیه کننده 


| تلویزی ون و در حال حاضر تھیه کنندہ برنامه 
| سیمای خانوادہ. از سال ۷۵بامچموعه انیم رخ" 


کارم را در تلویزیون شروع کردم.بیشتر فعالیتم 


۱ در حوزه کودک بودهو بعد از آن وارد فضای 


فیلم و سریال شدم. من بیشتر به کار کودک 
علاقه داشتم اما چون تهیه کننده شبکه یک بودم 
و گروه کودک شبکه یک متحل شد من همان 
شبکه در حوزه فیلم و سریال فعالیتم را ادامه دادم 
سریالهایی مانند "زمین آسمانی" و برابر اصل " 
را کار کردم و پس از آن بر گشستم در برنامه‌های 


| تر کیبی وبا برنامه "صبح بخیر ایران" کارم را ادامه 


دادم.در حال حاضر هم تهبه کننده برنامه سیمای 
خانواده" 

× چه چیزی باعث شد به سمت تھی کنندگی 
بروید, فقط علاقه بود؟ 

بل همینطور است.من از کود کی علاقه زیادی 
به فضای تلویزیون داشتم. حتی طرح کارم در 


| مدرسه را در صداوسیما گذراندم اهمین اتفاق 


جای پایم رامحکم کرد که در تلویزیون کارم را 
ادامه بدهم. 


× تهیه کننسده موفسق چه ویژگیهایی باید 


| داشته باشد؟ 


مهمترین مولفه یک تهیه کنندہ موفق این است 
که خودش مولف باشد. یعنی خودش دست به قلم 
باشد. صاحب فکر و ایده باشد بتواند بنویسد و ذاتاً 
صاحب فکر و تالیف باشد. 

۲ خودتان را تهیه کننده مولف می‌دانید؟ 

بله چون می‌توانم بنویسم. می‌توانم طراحی 
وایدهپ ردازی کنم. اما خیلی از تهیه کننده‌ها 
هستند که نمی‌توانند چون بلد نیستند می روند 
برنامه ماهواره‌ای می بینند و همان را کیی‌برداری 
می کنند! 

۲(شما مپهمانان برنامه رابر روی چه معیاری 
انتخاب می کنید؟ 

ماسعی می کنیم کارشناسان برنامه را هم از 
باب عقبه اجتماعی‌شان و هم تحصیلاتشان انتخاب 
کنیم و باید به این اطمینان رسیده باشیم که حرفی 
برای گفتن دارند و درحیطه کاری‌ش ان اش راف 
کامل دارند که وقت بینندگان عزیز گرفته نشود. 

ابرنامه سیمای خانواده جندین سال است 
کے روی آنتسن تلویزیسون می‌باشد از این رو 
تهیه کننده‌های زیادی رابه خودش دیده آیتمها 
با برنامه‌های گذشته تفاوتی کرده است؟ 


'احسان نیلی' تیه کننده برنامہ 'سیمای خانواده': 


تھا کنندہ بای مو لک با 


أ اسنا خافواده: E E‏ شر شر ON‏ یک ا 
تهیه کننده جدیدروی آئتن می‌رود.در این میان "هرمز شجاعی‌مهر "به عنوان مجری هميشه یک پای ثابث برنامه ٤‏ 1 
ا است.با خسان فیلی" یکی از تهیه کنندگان قدیمی تلویزیون گنتگویی انجام دادیم که ازنظرتان می گذرد: 


خب هر سری از این برنامه وی گیهای خودش 
راداشته. من خیلی نمی توائم مقایسه کننده 
خوبی برای این قضیه باشے, بهتر است مردم و 
کارشناسان نظر بدهند. 

هرمز شجاعی‌مهر سالهاست مجری بر نامه 
"سیمای خانواده" است. نظ ر تان در مورد او؟ 

خب ایشان مجری کاملا توانمند وحرفه‌ای 
هستند و یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین و 
خوشنام‌ترین مجریان تلویزی ون می‌باشند و 
دلیل دوامشان هم همین بوده. او برنامه سیمای 
خانواده" را متعلق به خودشان می‌دانستند 7 
می دانند و هیچ وقت به خاطر مسایل مالی این 
برنامه :زا رھا تکردند. 

۲ نقشهمسر تان در موفقیت شما؟ 

طبیعتا اگر همراهی و همذلی ایشان نوف 
باعث می‌شد دغدغه زند گی خصوصیام رانیز 
داشته باشم و همین امر به هر دو وجه قضیه لطمه 
می‌زد. اما همانطور که عرض کردم ایشان خیلی 
بامن همراه‌هستند و باعث موفقیت من در کارم 
شده و از همین جا از ایشان تشکر می کنم. 

× استقبال مخاطبین از برتامه شما؟ 

شب انز سردم سس کوت آیحت به 
خاطر ایتکه این برنامه: برنامه‌ای قذیمی است و 
بین مردم جا افتاده و از آیتمهای متنوع تشکیل 
شده به خصوص اینکه در این برنامه ما تلاش 
کردیم که به نقاط دور افتاده کشورمان هم توجه 


کا 


ی00 
مخاطب داشته ہاشیم 
نظرتان دربارہ این و اژه‌ها؟ 
ک(سیمای خانواده؟ 
-همراه قدیمی خانواده‌ها. 
کا کودک درون؟ 
آن چیزی که در من خیلی پررنگ است. 
سینما؟ 
-تأثی ر گذارترین قالب روی مخاطب 
ک(ھرمز شجاعی مھر؟ 
۔یکی از باشخصیت‌ترین مجریان تلویزیون. 
× آیندہ 


-هیچکس از آن خبر ندارد۔ 


در آخسر جه توصیه‌ای برای مسردم به ۱ 


خصوص جوانان دارید؟ 
خب من متأسفانه نسل امروز را نسلی می‌بینم 
که مطالعاتشان خیلی کم و همه چیز درس طح 


است و عمق در نسل امروز خیلی کم شده از ۱ 


همه به خصوص جوانهای عزیز تقاضامی کنم 


که تا می‌توانند. د طح مطالعاتشان را بلا ببرند | 
چون هر چقدر بیشتر مطالعه کنند احتمال فریب | 


خوردنشان کمتر می‌شود. 


گفت و کو با "هومن امینی' آھنگساز ٹلوبزیون: 


نوچوان درون پر انرڑی اس 


f 


مریم احمدی 


هومن امینی در خانواده‌ای اهل هنر متولد شد. پدر موزیسین تاویزیون و خواهر (بهار 
امینی) طراح صحنه و لباس برنامه‌ها و سریالهای مختلف... بدون شک فضای هنری 
حاکم در خانواده تا ثیرات زیادی روی او گذاشت و هومن امینی هم به سمت دنیای 


هنر کشیده شد؛ هنر موسیقی. گفت و گوی ما را با این جوان هنرمند بخوانید 


۲( قدری از هومن امینی بگویید. 

هومن امینی هستم.آهنگس از, تنظیم کننده و 
مدیر هنری, متولد سال ۶۳ در تهران. 

) نحوه ورودتان به دنیای موسیقی چگونه 
بود؟ 

من از سن ٣س‏ الگی به واسطه اینکه پدرم 
آهنگس از بودند و به طبع در منزل ما سازهایی 
موجود بود.مشغول به یاد گیری ساز درام شدم. 
البته باید یاد آور شوم که از قبل ۲سالگی تقریباً 
همان یک سالگی قابلمه را از کابینت درمی آوردم 
و رویشان با ریتم می کوبیدم! 

درسن ۷سالگی موفق به کسب مقام اول 
درام در مقطع ابتدایی شدم. در سن ۸سالگی 
شروع به آموختن پیانو و کیبورد کردم ودرسن 
۵ سالگی گیتار کلاسیک و الکتریک ودرسن 
۸ سالگی با ورود به دانشگاه‌و رشته موسیقی: 
شاخه ساز جهانی, ساز ویولن را انتخاب کردم 
که در همان سال مشغول به آهنگسازی آلبوم 
دوست عزیزم منصور بنی هاشمی هم بودم. 

بالاخره ساز تخصصی تان جی شد؟ 

درام و کیبورد. 

)با چه اساتیدی کار کردید؟ 

اساتید در زمینه کاری من بسیار هستند وماهر 
لحظه در حال آموختن از دوستان بزر گوار هستیم. 
ولی به طور مشت خض استاد پیانواستاد مرحوم 
علیرضا کافی, استاد گیتار نازنیتم کاویان رجبی. 
استاد نازنین ویولن استاد مینو صفت عزیز و بسیار 
اساتید دیگری که مدیون تک تک بزر گواران و 
زحماتشان تا ابد خواهم بود. 

شسما به عنسوان آهنگس از و تنظیم کننده 
بهتر نبود یک شاخه هنری رابرای کیفیت بهتر 
انتخاب می کردید؟ 

من عمده کار آهنگسازيم رابا موسیقی کودک 
شروع کردم وچون در آن ژانر چیز مجزایی به 
نام آهنگس از و تنظیم کننده‌نداریم ناخواسته به 
سمت تنظیم کنندگی کشیده‌شدم.جدااز علاقه‌ام 
به تنظیم. البته فکر می کتم در بیشتر موارد 
آهنگسازی که تنظی مم کننده هم باشد با توجه 


به دیدی که نسبت به فاینال کار خواهد داشت؛ 
احتمالاً قطعه بهتری را خواهد ساخت. 

× چه آثاری را تولید کردید؟ 

من از سال ۸۵ وارد کار کود ک در تلویزیون 
شدم وقطعات بسیاری را برای برنامه‌های 
کود ک ساختم از جمله: مجموعه برنامه‌های "گل 
آموز" شبکه آموزش برنامه زنده "سلام صبح 
مذرسه" شنبکة دومجموعة "مزرعه گل گندم" 
شبکه دو برنامه با بچه‌های ایران "شبکه جام 
جم برنامه زنده "به من بگو چرا" شبکه تهران. 
دو آلبوم موسیقی کودک از مجموعه آلبومهای 


"چرا درباغ پرندگان " به تهیه کنند گی دوست 
نازنينم.مینم نورانی عزیز که سعادت همکاری 
مستمر با ایشان را دارم.پروژه‌های زیادی برای 
شبکه‌های تلویزیونی استانی در استانهای قزوین: 


لرستان: کهکیلویه و بویراحمد 
ژانر پاپ از جمله "همین فردا" در مدح امام زمان 
(عج)؛ قطعه "اوج گمنامی "در خصوص شهدای 
غواص, قطعه "پایتخت مقاومت "در وصف شهر 
آبادان و قطعه "دولت خدمتگزار " که با صدای 
خوب دوست عزیزم "علی نفری" به سفارش نهاد 
ریاست جمهوری ساختم. 

بسه عنوان یسک آهنگس از بگوپیسد چرا 
موسیقی‌های دهه بنجاه ماند گار تر بودند و 
اغلب آثار امروزی ماند گار نیستند؟ 

خب دلایل بسیاری در این خصوص دخیل 
هستند. از جمله سبکهای کم محتوای امروزی 


و کارهایی در 


اتکی ره 7۲ 
گے رو کش رر 


ساب تاد ت۔ یاو باب ا دند, 
تعداد بالای تولیدات که اجازه 
چندبار شنیده‌شدن وماند گاری را 
به مخاطب نمی دھند عدم حضور 
اساتیدی که در دهه پنجاه بودند و 
متأسفانه امروزه‌به دلیل تغییر سبک 
شنوایی مردم. کمتر اثر ماند گاری 
تولید می‌شود. 

۲ در عرصه‌های هنر چه 
آرزویی دارید و سقف آرزوهایتان 


آرزو معوولاً م قب مش غسی 
ندارد. این سقف مربوط به لحظه می شود ولی 
در این لحظه آرزو دارم هر چه زودتر کشورم به 
آرامش و تبات سیاسی اقتصادی برسد ومردم 
کشورم قدر همدیگر را را ببشتر بدانند.به نظرم 
اگر این دو مهم تحقق پیدا نکن د. زند گی جالبی 
نخواهیم داشت. ولی سقف آرزوهایم این است که 
همه به سقف آرژوهایشان برسند. 
ک(اگر روزی پیشنهاد شود با یکی ازهنرمندان‌بین 
المللی کار کنید کدام را انتخاب می کردید؟ 
هنرمندان زیادی هستند که من عاشق کار کردن 
با آنان هستم. اما به طور مشخص از گذشته‌ها 
دوست داشتم با آقای انریکه و مایکل بولتون که 


3 بی اندازہ صدایشان را دوست دارم کار کنم. 


× به عنسوان یک جوان چه پیامسی برای 
علاقمنسدان موسیقی و مخاطبان مجله ما 
دارید؟ 

از سنین پایین فرزندانشان را به کلاس 
موسیقی بفرستند. جدا از فواید علمی و ذهنی و 
فیزیکی, خیلی اوقات خیلی استعدادها متأسفانه 
از بین می روند بابت همین عدم پیگیری.هنوز هم 
میسر است اسطوره‌هایی همچون مرحوم ناصر 
چشم آذر ظهور کنند. بیاییم جلوی ظهورشان را 
نگیريم: 
(به عنسوان هنرمندی که برای کود ک کار 
می‌سازید.چقدر کود ک درونتان بیدار است؟ 

راستش کودک درون خودم را نمی‌بینم. 
بیشتر درون خودم یک نوجوان پر انرڑی: شر و 
شیطان احساس می‌کنم.گرچه از کود کی احساس 
یام کودک نبودهو گویی نوجوان به دنیا 
آمدم و امیدوارم تا آخر خط نوجوان بمانم. 

× کار با کود ک برایتان لذتبخش بوده؟ 

واقع آلذت‌بخش‌ترین کارهایی که در پرونده 
کاری ام داشتم کارهای کودک بوده کمی سخت 
هست بابچه‌ها کار کردن:ولی آنقدرفضای کود ک 
ویج ور وس سر این 
می‌ارزد. خیلی دلم برای خیلی روزهای کاریم تنگ 
می کو اس تایه برقت جاور فسست: 


دروز 


رم ۵ 


وی 


2 


علت هر شکستی عمل کر دن ددون فکو است 


9الکیمکزی 


نا آرامی‌های اخیر کشور به دنبال گران شدن 
بنزین وحوادث مختلفی که در شسهرهای کشور رخ 
داد فرصت مناسبی برای نزدیک شدن صداو سیما 
به‌مردم بودهاست.صداوسیمامی‌توانست با پوشش 
درست و صحیح این اعتراضات:جایگاہبھتری بین 
مردم‌پیدا کند.آمابدون شک بااین روندی که در 
پیش گرفته.مردم چند قدم بیشتر از صداوسیما 
فاصله گر فتندامتأس فانه اخبار شبکه‌های مختلف 
صداه سممایه صورت گذ را اخبار ای نا رامی‌هارا 
پوشش دادند. 

به راستی‌مردم‌بر ای شنیدن اخبار درست.به 
کدام رسانه پناهببرند؟ به بی بی سی من و تو صدای 
آمریکاو...؟وقتی واقعیتهای جامعه در رسانه‌های 
داخلی به سمع ونظر مردم نرسد. بد ون شک مردم 
به رسانه‌های دیگر پناه‌می آورند که نات آنان در 
بزر گنمایی مشکلات کشور کاهلاً پیداست. 

چراباید چنین روندی‌در پیش گرفته‌شود؟ چرابا 
دستهای خودمان مر دم رابه سمت شبکه‌های بیگانه 
رهنمون می‌سازیم؟ مگر بیان واقعیتهاوشفاف‌سازی 
برای مردم:از شعارهای مسئولین نیست؟ چرااین 
تفاق در صدا و سیمانمود پیدانمی کند؟ 

شبکه‌های اجتماعی هم محل دروغ پر | کنی‌های 
هدفدار شده‌است ومر دم ناخواسته پستهای‌هدفدار 
رابدون اینکه متوجه باشند. انتشار می‌دهند. چه 
رگان و نهادی وظیفه انتشار اخبار درست کشوررا 
دارد؟ باقطع اینترنت هم تنها صورت مساله را پاک 
می کنیم ومشکلات به قوت خودش باقی خواهد 
ماند.صداوسیمابابودجه‌ای هنگفت. می تواند بیشتر 
زاین در کنارمردم باشد امامتأس فانه‌تلاشی‌برای 
عتمادسازی‌مردم‌نکرد «ونمی کندابرخی از مردم 
یران نه سریالهای ایر انی رادنبال می کنند نه اخبار 
صداوسیمای مارا دیشهای ماهوار ای آنان بەسعت 
کشورهای بیگانه تنظیم شده‌است! کشورهایی که 
اهد اف دیگری رادنبال می کنند جای تاسف بسیار 
است که این روند همچنان ادامه‌دارد.. 


ص ا سس 

سی و ششمین‌جشنوارهبینالمللی فیلم کوتاه‌تهران از ۱۸ آبان‌ماه آغازو ۴ آبان‌بامعرفی بر گزید گان 
به‌پایان رسید.این جشنواره‌می‌رود تابه یکی از جشنواره‌های معتبر بین المللی در عرصه فیلم کوتاه 
جهان‌بدل شود.برعکس جشنوار هفیلم فجر روند امید وار کنندهای در این جشنواره‌وجود دارداشاید به 
خاطراینکه ريخت وپاشهای جش نوارفیلم فجر رانداردوهنرمندان فیلم کوتاه‌بیادعاوبدون داش تن 
بودجه‌های خاص:فیلمسازی می کنند. این پتانسیل دراین جشنوارهوجود دارد که پیش از پیش درعر صه 
بین‌المللی بد رخشد فیلمس ازان ایرانی زیادی در زمینه فیلم کوتاه‌فعال هستند ودر جشنواره‌های ایرانی 
وجهانی‌حض وری پر رنگ دارند۔امااین فیلمھا کجابایداکران ش-وند تامردم محصول‌هنری‌هنرمندان 
کش ورمان راببینند؟ متاس قانه تلویز یون‌هم به طور شایسته ازفیلم کوتاه‌حمایت نمی کند. کاش می‌شد 
شبکه‌ای رابه فیلم کوتاه اختصاص داد که روزانه چند ساعت فیلمهای کوتاهایرانی وحتی خار جی را به 
نمایش در آورد. با این اتفاق مردم هم فرصت دیدن این فیلمها راپیدا می کردند وبدون شک فیلمسازان 
ماهم ازاین تعامل‌هنری‌بهر ہمندمی ش دند... حسین انتظامی رئیس سازمان‌سینمایی کشور در مراسم 
اختتامیه سی و شش مین جشنواره‌بین المللی فیلم کوتاهتهران که در برج میلادبر گزار شد گفت: امسال 
برای اولین بار بودجه جذب شده‌حمایت از فیلمسازان جوان در شهرستان‌هابه نسبت سال گذشته ۵برابر 
شدهو امیدوارم کمک کند تامثل گذشته بتوانند چهر «های بزر گی از این استعد ادها به سینمامعرفی شود. 
امیدوارم زمینه استفاده‌تلویز یون و رسانه‌های جدید از این شیوه گفتمان‌سازی بیشتر مورد توجه‌قرار 
گیرد فیلم کوتاه‌می‌تواند فکو رانه‌تر باشد و مامی‌توانيم به مردم کمک کنیم تااز این قاب سینمایی استفاده 
بیشتری کنند... بااین حجم بودجه‌بد ون شک آثار بیشتر ی تولید خواهد شد,نباید فکری‌برای‌دیده 
شدن این آتار کرد؟ مگر چند درصد از این تولیدات فرصت دید هشدن د رجشنوار ها راپیدامی کنند؟ 
فیلم کوتاهبستری است‌مناسب که به صورت موجز وتأثیر گذار می‌تواند در فرهنگ‌سازی و آموزههای 
اخلاقی حتی بهبود سبک زند گی به کمک جامعه و مسئولان بیاید. 


72-۶۱ ییاه یت 


و اکران پاییزی فیلمهای‌سینمایی علیرغم‌اینکه خیلی‌هم راضی 

ژٌ کننده‌نیست مابازهم رنگ‌تازه‌ای‌خورده‌است.فیلم "مطرب "به 

چرس کار گردانی‌مصطفی کیایی‌وبازی‌پرویزپرستویی‌باحضوری‌یک 

0 هفته‌ای در ۱۴۰سالن بیش از ۸میلیارد تومان فروش داشته است! 

e Ii AR, |B ۳ 9 7 گ‎ 

آیا مطرب ”می تواندرقیبی جدی برای فیلم "هزاریا' به کار گردانی 
ابوالحسن داودی شود؟ هزار پا با ۳۸ میلیارد تومان فروش ر کورددار 

[ فروتن درس ینهای‌ایران الست مط رب می تزا این را گوردرایشنٹ 
سربگذارد؟ ماجرای‌نیمروز ۲.ردخون ؛به کار گردانی محمد حسین‌مهدویان‌با ۳۲۸ ۱سالنی که‌در 
اختبارداردفر وش کلیاش‌به‌مرزشش میلیارد رسیده‌اسست با توجه به حمایتهای تلویزیون درپخش 
آنونسهای این فیلم» شاید انتظار بیشتری از این فیلم می رفت ولی تا اینجای کار ماجرای نیمروز ۲ به پای 
قسمت اول خودش در جذب مخاطب نر سید ه‌است. مسخره‌باز همایون غنی زاده‌باحضور بازیگران 
مطرحی چون علی نصیریان: صابر ابر بابک حمیدیان, رضا کیانیان و... پس از ۵هفته‌با ۶۶ سالن بیش از 
سه میلیارد فروخته است. کمدی "چشم و گوش بسته "ساخته فر زاد موتمن هم بیش از دو میلیارد تومان 
فروخته وفیلم سینمایی "هزار تو "به کار گردانی امیرحسین ترابی بیش از ۰ ۸۰میلیون تومان فروش 
داشته است که برای یک فیلم سینمایی چندان قابل اعتنانیست. 
باتوجه‌هزینه زیاد تولید.وضعیت سخت سرمایه گذاری در سینماء کمتر اسیانسری جرات 
سرمایه گذاری در فیلمی می کند! چرا که وضعیت اکران و فروش فیلمها از هیچ قانونی پروی نمی کند. 
دیگر حضورس ویر استارهاهم تضمین کنندهفروش فیلمهانیست.بااین روند اقتصادی که بر سینما 
حاکم است.می‌توان به آینده این هنر مهجور امیدوار بود؟ 


۲٣ن‏ ۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی ‏ 
کے چو 


7 به بهانه پخش دوفیلم درباره‌محمد(ص) 
در سالروز ولادت نبی مکرٌم اسلام 


قاتا را رمس تالازسمان است 


ارا میلادخجس تهنبی کر کل وامام جعفر صادق:دوفیلم دربارمپیامبرازسیما 
پخش شد.یکی از آنها ساخته بی‌بدیل مصطفی عقاد بابازی درخشان آنتونی کوئین در نقش حمزه وایرنه 
پایاس در نقش همسر ابوسفیان «هند» بود که هنوز هم پس از گذشت بیش از چھل سال, تر و تازه و دیدنی 
وبی‌نقص است ودیگری فیلم محمد رسول‌الله آبه کار گردانی مجید مجیدی که با بودجه‌ای‌قابل توجه 
وبابه کار گیری عوامل فنی حرفه‌ای بر نده‌اسکار در دوشب ود رد وقس مت بخش شد که‌مقایسه‌این‌دو 
اثر به خوبی تفاوت دواتر سفارشی رانشان می دهد که در یکی سفارش دهنده کاملاً به آنچه که می‌خواسته 
رسیده ویک اثر در سطح جهانی تولید کرده که هم قصه روانی دارد وهم بازیهای تأثیر گذاری وهم کشش 
قابل توجهی و هم سکانس‌های درخشانی که هیچکد ام محصول جلوه‌های کامپیوتری که حالابه وفور وبه 
آسانی‌دردسترس است وھیچ کدام آن وقت دردسترس‌نبوده نیست ... وامادیگری چهار دهه بعد با 
بودجه‌ای کلان ساخته شدبدون آ نکه فلس_فه‌ایجابی وضر ورتش مشخص با شد وبد ون آنکه‌بتواند حتی 


ده‌درصد بودجه‌اش رابر گرداند ویاتأثیرات ماند گاری داشته باشد که چنین سرمایه گذاری قابل توجهی 
راتوجبه کند وبرجستگی‌های اثر هم جلوه‌های ویژ ها کثرآ کامپیوتری البته گاهچش مگیری است که‌در 
پیش بردداستان پا کمک به جاذبه وماند گاری اتر نقش چندانی بازی نمی کند.در حقیقت باید گفت فیلم 
جز جلوه‌های ویژه وفیلمبرداری و تاحدی موسیقی متن که همه وهمه حاصل هزینه قابل توجه و حضور 
چهر دھای برجسته هنری این ر شته‌هاست چیز دندان گیر دیگری ندارد وبه خاطر عدم وجود یک داستان 
وقصه‌یر کشسش وہک کار گر دانی مسلط در حد همان کار سفارشی‌باقی‌می‌ماند.د رحالیکه بااین‌هز ینه و 
سرمایه گذاری می شد در امور کاملاًلازمتری‌بر ای‌پیشبردسینمای کشور و کمک به‌هنرمندان این مرز 
وبوم بهره‌برد واصولاً معلوم نشد که با وجود اثر درخشان و کاملی چون فیلم عقاد ضرورت ساخت چنین 
اتری با این میزان سرمایه گذاری چه بوده است؟! 


رضاعبھیچد ر”جمعداورات ید رگذشت 


رضاعبدی, گویندہ صداپیشه و بازیگر باسابقه رادیو در گذشت. 

عبدی,هنرمند پیشکسوت رادیو و برنامه‌های به‌یادماندنی "صبح جمعه با شما و جمعه‌ایرانی" که 
بانقش " آمیزعبد الطمع "بر ای بسیاری از علاقه‌مندان به رادیوش ناخته شده‌بود به دلیل کهولت سن و 
کسالت: مد تها در بیمارستان بستری بود .این هنرمند پیشکسوت. از جمله‌ی اهالی رادیواست که بیش از 
نیم قرن سابقه فعالیت در عر صه تثاتر. تلویز یون و راد یو داشت.شنوند گان راد یو بویڑەطرفداران برنامه 
ره رم یلو کا جآ اب با ارا رن ع صا 
شاه کنل یری در مع ایر انی فی کاس وال برنامہ ”معۃ ایرانی "پیش زاین دردوران 
فعالیتشان در رادیوایران:مسکندی درباره‌رضاعبدی تولید کر دند.در این مستند رضاعبدی به‌عنوان 
پدر جمعه‌ایرانی "معرفی شد.اودر این مستند گفت که در یکی از محله‌های قدیمی تھران بەنام چھارراہ 
سرچش مه به‌دنیا آمد هاست.بخش‌هایی از این مستند به دوران کود کی این ھنرمند د وران تحصیل در 
مقطع ابتدابی و آن زمانی که انشای خود راپای تخته با کاغذ سفید می‌خوانداختصاص داشت.ییکر مرحوم 
:۰ کا مقابل ساخ مانا مودای رادو ابه سمت مس یلال سارمان مداو 
ویس از آن‌بهشت زهراتشییع شد۔دراین 
مراسم شاهآبادی(معاون‌صدا)رحمانیان 
(مدیر رادیو فرهنگ) افتخاری (مدیر 

رادیونمایش).جعفرزاده(مدیر رادیو 
ا ایران)؛ملازاده (مدیر رادیوپیام و آوا)» 
متوچهر آذری,طالیی (گوینده رادیو)؛ 
والی زادہ (گویتده و دوبلور) ونیز حسن 
خجسته. محمد حسین صوفی, حمیذ رضا 
خزایی؛ محمدرضاشجاعی‌مهر:اردلان 


شجاع کاوه و..حضور داشتند. 


اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۲۱۲ 
سس 0 


دزن اماد دس رل کد 


هومن ظر بف 


دوازدهم مهر: ناملا که روات 
دور از وطنش زندگی کند چشم از جهان فرو 
بست. اومدکار روم ری و که در میانه 
دهه چهل با بخش فرهنگی اطلاعات و جونان 
آمروز همکاری می کرد. 

در شماره ششم مجله مذ کور با تیزبینی» اگرچه 
نام مجله جوانان "راید ک می کشید.برای اینکه 
راه‌و منش نیک‌نامان را تذ کر بدهد. پای سخن 
روان شاد داود پیرنیا مدیر برنامه گلها نشست 
که یکی از گفتو گوهای دلنشین ومهم تاریخچه 
موسیقی ایران به شمار می آید و یاد گار مانده 
است.ہیژن امامی: دو خصلت و خدمت اجتماعی 
مهم در کارنامه‌اش داشت.او ۲۵ سال روزنامه 
نگارب ود ودر کتار این کار در عرصه هنر هم 
می‌درخشید. 

او از ۱۸ سالگی به واسطه اطلاعات کود کان" 
وارد عرصه روزنامه نگاری شد بیژن امامی ۲ 
سال:برنامه هثری مجاه اطلاعات کود کان را 
در تلویزی ون مدیریت می کرد و همزمان, برای 
نخستین بار در سن ۲۰ سالگی در روزنامه 
اطلاعات. خبرنگار هنری و بعد دانشگاهی شد. 
او بعدهاء دبیر وسپس سردبیر روزنامه شد. 
بیژن امامی» در مجله جوانان امروز: از گروههای 
موسیقی پاپ و راک حمایت کرد وبا حمایت 
مجله دو کنسرت بزرگ باحضور ۵هزار نفر 
در استادیوم هفت تیر و دیگری با حضور ۳۰ 
هزار جوان بیننده‌در استادیوم امجدیه (شسهید 
شیرودی) برگزار کرد.بیژن امامی بعد از 
روزنامه اطلاعات با دیگر نشریات در حال 
انتشار همکاری کرد. امامی در اواخر دهه پنجاه 
مجله جوانه" رامنتشر کرد. 

گفتگوه ای بیژن امامی, با هنرمندان موسیقی: 
یکی از منابع تاربخی است که می‌تواند برای 
یژوهشهایی در ساحت موسیقی. جامعه شناسی: 
ادبیات و سیر نظور فرهنگ ایران, مفید باشد. 


oP 


گے 


ضعیف کسی است کہ باھر شکستی عو ض شود 


ھ ادکار آلن‌به 


محب 


آقاحشمت. آدم خوش‌ظاهر و بدباطنی بود 
که اگر خیرش به کسی نمی زسید شری هم برای 
قسی قطاقت خوقیظامر ہوک یر ای اینکه‌با لمل 
محله فقط یک سلام داشت و والسلام۔ 

نه با کسی نشست و بر خاست می کرد. نه آدمی 
بود که پشت سر این و آن حرف بزند ونه رغبتی 
به خبر کشی و شایعه‌سازی درباره دیگران داشت 
و از طرف دیگر: بدباطن بود. چون با مستاجران 
خودش خوب تا نمی کرد و با آن‌هاء چنان که باید و 
شاید کنار نمی آمد. 

او یک ساختمان مسکونی چهار طبقه داشت 
که هر طبقه‌اش را به خانواده‌یی اجاره داده بود 
و خودش هم در زیرزمین همان ساختمان و در 
اتاقک کوچکی که کنار شوفاژخانه قرار داشست. 
تک وتنهازندگی می کرد.هیچ ک س دلیل تنها 
زند گی کر دن او رانمی‌دانست.آنهایی که ظاهرش 
رادی ده‌بودن د. عقیده داشتند زن و بچه‌اش را 
به‌خارج از کش ور فرستاده و خودش مجبور است 
باقناعت زندگی کند تا توانایی تأمین خرج و 
مخارج آنها را ذاش ته باشد و مستاجرانی که قبل 
از ما در ساختمان او سکونت داشتند. می گفتند 
اگر هم در گذشته عبال و اولادی داشته از دست 
خشت و تنگنظری او به ستوه آمد اند و از بس به 
آنها سسختی داد له شده و فرار کرده‌اند تا جا 
خودشان رانجات دهند و البته چون معروف است 
که وقتی روایت متعدد باشد باید جانب احتیاط 
را رعایت کرد پدرم که مردی فوق‌العاده محتاط 
بود هميشه می گفت: به ما چه مربوط است که در 
زندگی دیگران کنکاش کنیم؟ 

به‌همین جهت هم نه به حرف اهل محله و نه به 
گفته‌های اهالی ساختمان؛ اعتنایی تمی کرد ومن. 
که آن سالها سنین نوجوانی رامی گذراندم و خودم 
رانه سر ییاز می ديدم ونه ته پیز کاری به اظهار 
نظر گروههای دوست و دشمن آقاحشمت نداشتم 
و فقط می دیدم او با وجودی که به‌نظر نمی رسید 
بازنشسته جایی باشد. از صبح تاشب در خانه است 
وبا استفاده از اوقات فراعت نسبتاً زیادی که دارد. 
در زند گی داخلی تک‌تک مستاجران دخالت‌های 
نازوامی قد ظا اکر همان برای بک فانواده 
می آمں تاوقتی ته و توی قضیه رادرنمی آورد و 
قانع نمی‌شد که میهمان چه نسبتی با مستاجر او 
داشته و جرابه‌خانه‌اش آمده از پانمی‌نشست. 
یا اگر خانواده‌یی» به‌هر دلیل: شب بیرون از خانه 
می‌ماندند. وقتی برمی گشتتد. آقاحشمت از آنها 


بازجویی می کرد کے کجا بوده‌اند؟ چرا رفته‌اند؟ 
واگر روی خوش می دید چه بسا درباره آنچه 
خورده و نوشیده‌اند هم؛پرسش می کرد و آن‌قدر 
در این زمینه‌ها سماجت به‌خرج میداد که یکی 
دودفعه صدای بعضی مستاجرها در آمد وبه‌او 
جوابهاق مسر رالا طافند وحتی تسم گرفتند 
خانه‌شان راعوض کنند تا از شر چنان صاحبخانه 
فضولی راحت شوند. که هر دفعه. پدرم آنها را از 
خر شیطان پایین آورد و استدلال کرد که: 

-پیرم رد قصد و نیتی ن دارد. منتهی چون 
هیچ‌وقت حادثه‌یی در زند گی اش اتفاق نمی ‌افتد 
شنیدن این‌جور خبرها برایش جالب است: دو 
کلام جواب دادن به‌او هم چیزی نیست که برای 
هیچ کس زحمتی داشته باشد! 

بدتر از همه اقاحشمت انتظار داشت مستاجران 
روز اول هر ماه کرایه خانه‌شان را بیر دازند و اگر 
مستاجری از این قاعده تخلف می کرد جوشی 
میق عوچنان ات رتہزاتمی انتاقف 5قاجلوی 
در وهمسایه یک مثقال آبروبرای مستاجر بدبخت 
باقی نمی‌ماند. 

هر کدام از آیارتمان‌های ساختمان آقاحشمت. 


٩‏ آدان ۹۸ اطلاعات 


علاوه‌بر در ورودی, یک در آهنی کشویی هم 
داشت که وقتی ساکنانش می‌خواستند جایی 
پروند آن راجلو می کشیدند وقفل می کردند و 
تنها تفاوت طبقه اول که ما در آن سکونت داشتیم, 
با سایر طبقات این بود که از آشپزخانه یک در نیز 
به‌حیاط باز می‌شد و روزی که برای اجاره آیارتمان 
رفته بودیم؛ آقاحشمت. به‌خاطر همان دراضافی, 
کلی منت سر پدرم گذاشت و توضیح داد که: 

-اگر ناغاف ل میهمانی برایتان برسد وبرای 
پذیرایی چیزی توی خانه نداشته باشید: یکی 
از اعضای خانواده می‌تواند بدون اینکه میهمان 
متوجه شود از آن در بیرون برود. خرید کند و 
برگرد! 

یک روز تعطیل, که پدرم به‌مآموریتی اداری 
رفته بود و بقیه سا کنان ساختمان هم هر کدام رفته 
بودند مادرم پیش نهاد کرد براق دیدن خاله‌ام 
به‌خانه او برویم. منء چون با پسرخالەام قھر بودم. 
پيشنهادش رانیذیرفتم ومادرم که لباس پوشیده: 
منتظر بود تامن هم آمادهبشوم و همراهش بروم: 
وقتی به‌اندازه کافی اصرار کرد و دید فایده ندارد 
و آدمی نیسٹم که حاضر به منت کشی از پسر 


خالەام باشم. دسته کلید را روی تلویزیون گذاشت 
و گفت: 

-اگر یک وقت خواستی جایی بروی؛ در و پیکر 
را خوب ببند! 

- چشم مامان! 

بعد از رفتن مادرم. خودم را روی یکی از مبل‌ها 
انداختم و مشغول مطالعه کتاب پلیسی جدیدی 
شدم که روز قبل خریده بودم.داستان درباره 
تبهکاری بود که از زن دان گريخته و به‌سراغ 
افراد تناو پولدار می‌رفت.شیوه کارش هم به 
این صورت بود که اول دست و پای طعمه‌اش 
رامی‌بست و شروع به شکنجه‌دادن او می کرد تا 
محل دارایی‌هایش را نشان بدهد و وقتی به هدف 
کثیف خودش می‌رسید دشنه‌یی را تادسته در 
قلب طعمه فرو می‌برد و بعد همان‌طور که بی صدا 
آمده بود بی‌صدا می گریخت. 

غرق مطالعه رمان بودم که یک‌مرتبه چشمم 
به در ورودی آپارتمان افتاد و از قسمت شیشه‌ای 
آن سایه یک مرد رادیدم که پشت در ایستاده 
است. اول فکر کردم تحت تأثیر داستانی قرار 
گرفته‌ام که مشغول خواندنش هستم و به‌اصطلاح 
خیالاتی شدهام اما وقتی چند بار چشمانم را باز و 
بسته کردم و متوجه شدم با واقعیت روبرو هستم. 
بهذهنم رسد که برای خنفی کردن توطثه‌های 
فرد تبهکار.در آپارتسان راقفل کنم با این نیت؛ 
نگاهم رابه در دوختم و در همان حال به‌سمت 
تلویزیون رفتم و دسته کلید را برداشتم و خواستم 
به‌طرف در بر گردم و آن راققل کنم که یکدفعه 
موضوعی به ذهنم خطور کرد: 

"همان‌طور که من سایه تبهکار را از قسمت 
شیشهای در دیده‌ام؛ بعید نیست او هم سایه مرا 
وقتی به سمت در بروم؛ ببیند و بعید نیست با 
ینک حر کت غافلگیر کنندہ در را باز کند یقەام را 
بگیرد و کلکم را بکند" 

غرق در این افکاربودم که صدای زنگ در 
آپارتمان بلند شذ و متعاقب آن دستگیره به‌سست 
پایین حر کت کرد شکی برایم باقی نماند که تبهکار 
توف وف ازخالی بودن.._اختمان‌سوعای_عفاده 
کرده و به‌سراغ من آمده است‌بی‌درنگ به‌سمت 
آشپزخانه دویدم. از طریق در اضطراری خودم را 
به داخل حیاط انداختم و نفس راحتی کشیدم.اما 
بلافاصله دچار دلهره شذم و با خودم فکر کردم: 

"از کجامعل وم که تبهکار بعد از واردشدن 
به آپارتمان از همین در خارج تشوف؟ 2 

لذا,باعجله در اضطراری راقفل و خیال خودم را 
راحت کردم. اما واقعیت این بود که مرد تبهکار در 
داقل خان ماق عقورداشمت واععال می رقت 
وقتی‌مرا در داخل آپارتمان پیدانکند موقع بیرون 
آمدن از آنجا به سراغم بیاید.از این روء در حالی که 


دست و پایم مثل بید می‌لر زب د و رنگ به‌چهره 
نداشتم: با نوک پا خودم را به‌پشت در آپارتمان 
رساندم ودر یک لحظے در راقفل کردم وبرای 
آنکه محکم کاری کر ده‌باشم.در کشویی آهنی را 
هم جلو کشیدم وبه آن قفل زدم و تازه آن‌موقع 
بود که خبالم راحت شد و با خودم گفتم: 

- تبهکار روسیاه اگر رستم دستان هم باشد. 
برایش امکان رهایی از قفسی کے در آن افتاده 
وجود ندارد! 

بعد دوان دوان از پله‌های زیرزمین پایین رفتم 
تا آقاحشمت رادر جری ان ماوقع بگذارم و چون 
خانه‌اش تلفن داشت از او بخواھ م موضوع را 
بەپلیس اطلاع بدھد۔ 

وقتی به‌جلواقامتگاه آقاحشمت رسیدم» در زدن 
ومنتظر اجازه ورود مان دن رالازم ندیدم‌بایک 
حر کت سریع در راباز کردم خودم رابه‌داخل 
انداختم و.اما هرچه در گوشه و کتار گشتم. اثری 
از آقاحشمت پیدا نکردم.از دیدن آن‌وضع دچار 
وحشت بیشتری شدم و با خودم گفتم: 

-ای دل اف ل!قطعا مرد تبهکار اول به‌سراغ 
پیرمرد بخت‌بر گشته رفته ویس از کشتن وغارت 
دارایی‌های او جسدش را در جایی گم و گور کرده 
وبعد به‌سراغ من آمده 

زیرزمین محل اقامت آقاحشمت سوراخ وسمبه 
زیادی نداشت و خاطرجمع بودم مرد تبهکار جسد 
آقاحش مت را داخل اتاقک موتورخانه انداخته و 
بەسرم زد برای مطمئن شدن از قتل آن پیر مرد 
بینوا؛ سری به موتورخانه بزنم؛ اما وقتی یادم افتاد 
که احتمال دارد از دیدن جسد غرقه به خون دچار 
وحشت شوم و چه بساغش کنم از خیر این کار 

"چون تمام جنایتکاران بەمحل جنایت خودشان 
برمی گردند. اگر آن تبهکار موفق شود در خانه ما 
رابشکند وبیرون بیاید قطعاً به‌جایی برمی گردد 
که جسذ آقاحشمت را انداخته و اگر مرا در حالت 
غش کرده‌پیدا کند برای از بین بردن تنهاشاهد 
جنایت, دخلم را می آورد و" 

این بود که فکر دیگری کردم و تصمیم گرفتم 
برای مصون ماندن از خطراتی که تهدیدم می کرد 
از خانه خارج بشوم وبا وجودی که با پسر خالةام 
قهر بودم: به‌منزل خالهام بروم .بین راہ موضوع 
رابارها باخودم سبک وسنگین کردم و تاجایی 
که می‌شد به آن شاخ وبرگ دادم که وقتی 
می‌خواهم قضیه را برای مادر و خاله‌ام تعریف 
کنم قهرمانانه‌تر به‌نظر بیاید و مخصوصا سعی 
داشتم جوری حرف بزنم که پسرخاله‌ام مرعوب 
سرعت عملم در گیر انداختن فرد تبھکار بش ود 
و... اماء وقتی به خانه خاله‌ام رسیدم. نظرم عوض 
شد. خودم هر چه را رشته بودم پنبه کردم. چون 


به‌نظرم رسید اگر چیزی بگویم؛ پسرخاله‌ام فکر 
می کند که دارم چاخان می کنم .به همین جهت 
اصلا چیزی به‌روی خودم نیاوردم ومثل بچه 
آدم کنار مادرم نشستم و زبرچشمی ح ر کات 
پسرخاله‌ام رازیر نظر گرفتم تایبینم با دیدن من 
چه وا کنشی نشان می‌دهد. 

آن‌روز: تاموقع شام در منزل خاله‌ام بودیم 
و بعد از صرف شام وقتی قصد داشتیم به‌خانه 
خودمان بر گردیم, خاله به مامانم گفت: 

-شوهرت که نیست. شب پهلوی ما بمانید. 

مادرم هم که انگار منتظر بود چنین تعارفی 
رابشنود و فوری قبول کند. سرش رابه‌سمت 
شانهشی خم کرف لب برچید و گفت: 

-می‌ترسم مزاحم باشیم. 

-چه مزاحمتی؟ اینجا چه فرقی با خانه خودتان 
دارد؟ 

-فرقی که ندارد.ولی... 

مادرم:باوجودی که معلوم بود خام خواهرش 
شده رویش را به‌سمت من گرداند و پرسید: 

-چکار کنیم؟ برویم یا ہمائیم؟ 

من که خبر داشتم در خانەمان چه خبر است 
ومی‌ترسیدم اگر به‌خانه ہر گردیم هر دو به‌چنگ 
تبهکار زندانی بیفتیم» نه گذاشتم, نه برداشتم و 
پلافاصله جواب دادم: 

-مگر می‌شود روی فرمایش خاله خانم حرف 
زد؟ 
با آن اظهار نظر رندانه؛ تکلیف روشن شد و 
بعدازظهر روز بعد وقتی پشت در آپارتمان 
رسیدیھ تازه یادم افتاد کے به‌مادرم بگویم یک 
جنایت کار را داخل خانه حبس کردهام.مادرم. 
اول فکر کرد دارم شوخی می کنم و سر به‌سرش 
می گذارم. ام اوقتی چند بار قسم خوردم که 
حرف‌هایم عین واقعیت است. زانوانش شروع 
به‌لرزی دن کرد ر نگ از صورتش پرید ودر 
حالی که مرتب به‌صورتش می زد پرسید: 

-حالاچه خا کی به‌سرمان بریزیم؟ 

-من چیزی به‌عقلم نمی رسد۔ 

-ناسلامتی تو مردی و در غیاب پدرت باید 
پشت و پناه من باشی,چه جوری چیزی بەعقلت 
نمی‌رسد؟ 

-برای اینکه ھنوز کتاب را تسام نکرده‌ام و 
نمی دانے افرادی که توی کتاب با تبهکار مواجه 
می‌شدند چه اقدامی می کردند! 

مادرم. دو بامبی توی سرم زد که: 

-خاک بر سرت کنند! یک تبه کار توی 
خانه‌مان است. آن‌وقت تو به‌جای اینکه راه حل 
پیدا کی فکر وذکنرت پهلوی کاب است؟ مگ 
یدرت صد دفعه نگفت این کتاب‌هامخ آدم را 


یوک می کند؟ بقبه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ هه 
و کک رج کے 


جو انی می تو اند نوعی از جنون 


داشد 


سنایه 
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نهمین جشتواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه‌بادانی رسید 


کتابخانه امام رضا(ع) شهرستان مهران - استان ایلام 


کتابخانه امام رضا(ع) در سال ۱۳۷۲ در فضایی به مسا 


ت ۸۷۷مترمربع در شهرستان مهران 


افتتاح گردید. این کتابخانه در سال ۹۷ به عتوان کتابخانه برتر کڈ ی نهاد کتابخانه‌های 


عمومی برگزیده شد 


کتابخانه امام رضا(ع) دارای ۲۲۱۹۶ عتوان و۲۸۵۲۶ نس خه کتاب ب وده و بخش‌های مرجع؛ 
نشریات ادواری» کافی تت» بخش مستقل کودک و توجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش‌ها 


و امکانات آن می‌باشد. 


«ماه هشتم» زندگیتامة کوتاه و مستند امام رضاعلیه‌السلام را 
به مخاطبان علاقه‌متد و دوستداران آن امام همام ارائه می‌دهد. 
نوہستدہ تلاش دارد بادر نظر داشتن لوم «بهره گیری از متابع 
معتبر» «گزیدهگوبی »۰ «نهره‌متدی از صتایع هتری»: «قابل 
استفاده بودن برای سلیقه‌های گوناگون؟. اثری متفاوت و 
کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد 
انتخاب حکاپات تقل شده در کتاب به‌گونه‌ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 
رضا علیهالسلام معرفی نماید. 

این کتاب ۵۵ بخشی با وقایع زندگی امام علیه‌السلام از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه‌خاتون به مدیته آغاز می شود 


نهمین جشتوارہ بین‌المللی کتابخوانی رضوی که با مشار کت 
یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردیده با 
تقدیر از ۱۰۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 
صالحی به کار خود پایان خاد 

در پیام وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی آمده است: جشتواره های 
مروچ کتابخواتی. فرصتی ارزشمتد برای پیوتد عموم مردم با 


و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان (حضرت امام موسی کاظم عليهالسلام) 
ادامه می‌یابد, شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی 
بن موسی‌الرضا علیه‌السلام؛ نقل جالب‌ترین اتناقات در 
دوران ولایت‌عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 
علیهالسلام از دیگر موضوعاتي است که در کتاب آمده است 
بهره‌گیری هترمتذ ات مؤلف از احادیث اخلاقی و اعتقادی: 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویزگی بر جسته‌ای است که بر غتای,محتوایی کتاب 
تست بدا کت کت های موجود با موضوع سیره و زتدگی 
رضوی افزوده است. 


«بار مهربان» اندیشه‌های بشری است و زمانی که با آموزه‌های 
اصیل مذهیی ا ان می یابتد: نهمین 
جشتواره کتاب 


رضوی» تجلی امید به آیتده روشن و 
کتابخوان ایرا 


آن بصیر و ولایت مدار است. 
همچنین علیرضا مختار پوره دبیر کل نهاد بر گزاری این جشنواره 
رادر راستای معرفت‌افزایی ورسیدن به حیات طیبه عنوان کرد 


4 شوند: شکوه صدچت 


در تمام آثار ادبی نکته‌های ظریف و طنز آمیز 
فراوان یافت می‌شود که برای اهل دل نشاط آور 
و دلنشین است. 

این بار به کتاب طنزنامه موسی اسکانی متخلص 
به "فارغ "سری می زنیم که زاده روستای اسکان 
ز توابع ارگ بوده که از سال ۱ باسرودن 
شعر و در مجلات فکاهی و انجمنها به کار طنز 
می‌پر داخته است: 

از خدا خواهم که طنز پارسی 

بی امان یابد به موقع انتشار 

دوش فارغ گفت طنز پارسی 

آورد از بهر ایران افتخار 

عقل و ژور 

دیشب که خانه رفتن من دیر شد کمی 

زد همسرم به مغز سرم مشت محکمی 

گفتم به عمر خویش زنی را ندیده‌ام 

زورش به این زیادی و عقلش به این کمی 
بوی الرحمان 

گمان کردی دوبارہ جان گرفتی 

ز شادی چهره خندان گرفتی؟ 

عضا و عینک و سمعک چو آمد 

تین دان بو مرحمان گرفتی 


مهمان ہد که میزان وران است 
بی زحمت چشمهای او سور خوش است 
کم گوی که منعمان کریم‌اند همه 

آواز دهل شتیدن از دور خوش است 


محبت مادر 

گویند مرا چو زاد مادر 

پنداشت که من شدم سر خر 

دستم بگرفت و پا به پا برد 

با خود به ته خرابه‌ها برد 

انداخت مرا کنار دیوار 

گفتا که برو خدا نگهدار 

پس عقدہ من ز هستی اوست 

خواهم بکنم ز کلەاش پوست 

آرزوی میوه و گوشت 

با حقوق اند ک خود کم کمک خو می کنم 
ترک مرغ و ماهی و دراج و تیهو می کنم 
گر که افتد چشم من روزی به عکس تخم مرغ 
آرزوی املت و نیمرو و کو کو می کنم 


به استقبال شعر حافظ شیرین سخن 

الا با ابھاالساقی ادر کاساً وناولها 

مواظب باش در تهران نیفتی گیر قاتلها 
نرو بیرون به تنهایی تو ای دلدار سیمین بر 
وگرنه می کشندت قاتلین با سیم بکسلها 
گفتگوبامرغ 

دوش با مرغی بگفتم ای فلان 

از چه رو تخم تو شده اینسان گران 

گفت نرخ تخم ما را دیده‌ای؟ 

رو ببین یک دم بهای نرخ زعفران 
زایمان مردها 

گرچه می‌زایند زنها بعد نه ماه تمام 
بنده‌مخلص دمادم بی‌امان زاییده‌ام 
صبحگاهان چون ز خاور می‌زند سر آفتاب 
از نهیب همسر خود ناگهان زاییده‌ام 
خواهد از من پول و گوید آنچه داری را بده 
با عیال این چنین از بیم جان زایبده‌ام 
شکوه از روز کار 

کاش از اول نمی کردی تو شوهر ای ننه 
تا به هم نمی‌زادی مرا رنجور و مضطر 
ای ننه 

گرچه من همچون شما کردم به 
دنیا اشتباه 

دارم اکنون یک دوجین 
فرزند و همسر ای ننه 


شکوه از زن ۷ا فولاد وبا هسب سم E‏ روز ولد مره 
الا ای خداوند بالاو یت ۰ آشیزخانه رفت وبرای‌همسرش یک کاسه‌بزرگ زیبا کورن فلکس 
که نادی‌به چاک ر دواو ا اورد که برای صبحانه‌اشی بجوره‌وسپس اورابه شهر بازی برد چه 
دودست روزی!! اونا سوار همه بازیهای تو 3 

۳ شدندا یپ نا ۹ 
دوچشم و دو گوش و دهن ارک وان N‏ ۵ ص 
دادی‌ام دیوار ترس, فریاد 
ولی از چ این گوده زن دادی‌ام غلتک Coaster‏ « 
خدایامگر این زت فتنه گر همه چیزا!! € Fa‏ ۹ 
ز وضع گرانی ندارد خبر سر ساس 


هدب دولد سا لک 


زن ایستاده بود جلوی آینه و خودشونگاه‌می کرد. 
مرد نشسته بود روی لبه تخت و همسرش راتماشا 
می‌کرد.از آنجایی که تولد زنش نزدیک بود ازش پرسید: 
"کادو تولد چی دوست داری‌برات بگیرم عزیزم؟"زن گفت: 


پلی س گفت بزن بغل. زدم بغل: اومد گفت 
گواهینامه داری. گفتم بزار داشبورد رو ببینم دارم 
شاش بیازی داه باشم کارت راهبیفتق! 
بیرون 
هر وقت از بیرون میام خونه بابام میگه کجا بودی؟ 
میگم بیرون بودم؛ دیگه هیچی نمیگه! فکر کنم فقط 
دوست داره‌مطمتن بشه که خونه نبودم! 
7+ 
رعد و برق می زد مادرم خواست بره پشت بوم 
لباسهاروجمع کنہ گفت نکن ه یھو برق بگیرتم؟ 
پاشو توبرویسرم! از اون موقع دنبال پدر ومادر 
واقعی‌ام می گردم! 


درددل 


این روزا آدم دلش نماد با کسی درد دل کنه! ارو 
تا بھت ثابت نکنه از تو بدیخت‌تره ول نمی کنه! 
سادیسم 


یکی از علائم سادیسے می دونید چیه؟ اینکه بگی 
ميشه یه چیزی بپرسم؟ بعد که طرف میگه چی 
واینا؟ میگی هیچ بیخیال! 

مردها 
همه مرداعین همند. اولین بار توسط یک زن چینی 
در بازار اب فاد ه شد وبعدهابه شکل ضرب‌المٹل 


در آمدا 


زمان 
۰ ٩درصد‏ وقت کتاب خوندن‌من,هنگام نگاه کردن 
به این که چقدر مونده تموم بشه» تلف میشه! 


اطاداعات ملفتالی سماره ۳۸۲۱۱ زااد 
رخ ا 


سے موق قطع ا خاک و کو د لاز ۾ است تاکن 


سرح پروند 


e‏ بدنکت 


٭بعداز مدتهاچه شد تصمیم گرفتید صحبت کنید؟ 
در آن زمان استقلال در جمع ۸تیم برتر آسیاقرار 
داشت و خیلی امیدوار بودیم به قهرمانی برسدو 
به همین دلیل صحبتی نکردیم۔البته من از طریق 
مدیران و خود آقای شفر پیگیر وضعیت تیم بودم. 
ولی ترجیح دادم صحبتی نکنم۔ 

۶ ولسی در این مدت خیلی به عملکردتان در 
باشگاہ و سیاستهای شما انتقاد شد . 

وقتی به یکباره تعداد زیادی از رسانه ها بسیچج 
می‌شوند تا یک حرف رابزنند حتماجریانی 
پشت آن است.تاشب عید فطر وماه‌رمضان 
بازیکن ان خوبی جذب کردیم و هواداران خیلی 
راضی بودند. می شود اطلاعاتنش را خواند چون 
مربوط به همین سال گذشته است نه ۱۰۰ سال 
پیش. سه سال نقل و انتقالات را انجام می‌دادم و 
شرایط خوب بود و طبق لیست شفر هر بازیکنی 
که خواست جذب کردم. صیادمنش: رضا آذری, 
محمد دانشگر روح الله باقری: تیموری و ...همه 
در لیست آقای شفر بودند. یکباره تصمیم گرفته 
شد مدیریت باشگاه استقلال راعوض کنند. من 
هیچوقت رسانه نداشتم و سعی می کردم با کار 
خودم را تابت کنم. 

؛٭ اولین انتقادی که به شسما شد این بود که نام 
بازیکنان جدید رانیمه شب اعلام می کردید 


شاید می شد ساعت مناسبتری این اخبار رامنتشر 
می کردیم :ولی در آن سے سال نقل و انتقالات در 
ماه رمضان بود بازیکتان پا افطار رادر دفتر من 
می خوردند یا بعد از افطار می آمدند و جلسات تا 
نیمه شب طول می کشید. خیلی از بازیکنان راهم ما 
روز می گرفتیم. جالب است من اللهیار صیادمنش 
را جذب کردم همه گی دادند به رنگ کت من: 
این بعنی چیزهایی پشت یر ده اتفاق می‌افتاد. 
#از عملکرد خود در نقل و انتقالات دفاع می‌کنید؟ 
دقیقا. ما در آن سال ها بیشتر قل و انتقالات رااز 
پرسپولیس بردیم و خوشحالم که این اتفاق رخ داد 
و فکر می کنم عملکرد خوبی داشتیم. 

یعنی شما ادعا می کنید تمام بازیکنان مورد 
نظر سرمربی را جذب کرده اید. درست است؟ 


ناگفته‌های پندار توقیقی 


بعد از سکوتی طو لانی 


پندار توفیقی مدیری است که در لیگ چهاردهم و درحالی که کمتر کسی از اهالی فوتبال او 
رامی‌شناخت وارد تیم فوتبال استقلال شد وا زلیگ شانزدهم و در زمان سرمربیگ ری علیرضا 
منصوریان مسئولیت تقل و انتقالات این باشگاه راب ر عهد ہگ رفت. او در سال‌هایابتدایی 
حضورش در استقلال باجذب با زیکنانی مثل ور یا غقوری: کاوه رضایی؛ سرور جپاروف, 
بختیار رحمانی, تیام و تعدادی بازیکن جوان توانست محبوبیت خوبی در بین هواداران این 
تیم برای خود دست و با کند. اما در نقل و اتتقالات آخری که در استقلال حضور داشت 
انقاقهایی برایش رخ داد که باعث شد از سمت خود استعفا بدهد و در این مدت ه رگز حاضر 
نشده درباره این ماج راها توضیح بدهد.اما لو بعد از مدت هاسکوت در مورد تماماتهام‌هایی 


تمام بازیکنان جز وحید امیری را جذب کردیم. 
در مورد امیری هم آقای منصوریان بهتر است 
توضیح بدهد. هر بازیکنی که منصوریان دست 
گذاشت برایش جذب کردیم. بازیکنان جوانی هم 
جذب کردیم که آنهادر آیندهستاره‌می‌شوند. 
برای نورافکن تقاضا آمده‌بود ولی او راندادیم. 
مجید حسینی رابه راه آهن قرض دادیم وب رگشت 
و درم ورد خیلی از بازیکن ان این کار را کردیم تا 
بعد از کسب تجربه بر گردند. 

6« ولسی در سال آخسر حضور شما بازیکنان 
تاثیر گذار رفتند و انتقادها شروع شد. 
بزرگترین دروغ دنیا بخشی از واقعیت است. 
همه گفتند ابراهیمی, نورافکن: چباروف حسینی 
و تیام جداشدند. ولی کسی نگفت چه شد؟من 
بودم که فریاد می زدم تیام و حسینی بازیکنان 
استقلال هستند مگر باش‌گاه‌بخواهد آنها رابه 
فروش برساند. امید ابراهیمی به دلیل مسائل 
مالی و خانوادگی جداشد و هیچ دلیل دیگری 
هم نداشت. حالا بماند چطور پیشنهاد الاهلی به 
دستش رسید و یک ماه جواب تلفن من را نداد. 
من از طریق خسرو حیدری با او در ارتباط بودم 
وبه‌دلیل دوستی که با ابراهیمی دارم با وجود 
نامهربانی اش حرفی نمی زنم ولی من ۱۰۰۰ بار 
گفته ام و بازهم می گویم, تیام بازیکن استقلال 
بود و یک سال دیگر قرارداد داشت. در قرارداد 
بندی وجود داشت که بازیکن در انتهای فصل 
بایرداخت ۲۰۰ هزار دلار جداشود. در انتهای 
فصل یعنی درست بعد از بازی با ذوب آهن, در 
قرارداد او قید نشده بود او می‌تواند در طول فصل 
نقل وانتقالات جداش ود:شاھد ادعای من هم این 
است که باشگاه توانست از انتقال او ۰ ۳۵ هزار دلار 
یول کسب کند ودر غیر اینصورت همان ۲۰۰ 
هزار دلار رامی گرفت. اطلاعاتی کے به هوادار 
داده بودند؛ دروغ بود چون می‌خواستند گرو و 
نویمایر رااضافے کنند. در کویت به خودش و 
مسئول برنامه‌هایش گفتم اگر با باشگاهی مذاکره 


۹ آبان ۹۸ اطلاعان‌هفتگی 


سر ابا ۹۶ ادها 


که به او وارد شده است صحبت کرد که تقدیم شما می‌شود: 


کرده‌باشی مثل بازیکن تیم رقیب تعلیق و محروم 
می‌شوی. یک هوادار استقلال حتی حاضر شده بود 
۰ هزار دلار اضافه بات امافشار رسانه ای 
باعت‌شد تیام فکر کند واقعا می‌تواند جدا شود. 
ماحتی ۲۰هزار دلار از قرارداد فصل بعدش را 
هم داده بودیم. 

«حتما شنیدید که علی خطیر معاون سابق 
استقلال در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد 
قرار دادهای زمان شما مسخره بود؟ 
قرارداد من مسخره‌بود ؟! خودشان ۶بازیکن 
خارجی گرفتند و این ۶ بازیکن می‌خواهم بدانم 
آورده شان چه بود؟ من تیام و جپاروف را آوردم. 
آنهاچه کسانی را آوردند؟ تاکید می کنم در آن 
سال ماحتما السد رامی‌بردیم وبه نیمه نهایی 
می رفتیم و حتما می‌توانستیم یک پای فینال باشیم 
وحالا سوال من ازشما این است تیام و سبدمچید را 
می‌فروشند؟ برای خرید گرو و نویمایر به پول یاز 
داشتند؟ پس به صراحت می گویم مجید حسینی 
نمی‌توانست جدا شود و او را می‌شد نگه داشت. 
«ولی ظاهرادر آن زمان حسینی در شرایطی 
بود که دوست نداشت در استقلال بماند, 
مجید حسینی را یک دلال فراری داد و وقتی من او 
را به حراست وزارت ورزش معرفی کردم جواب 
معک وس گرفتم و کاری به کارش نداشتند. این 
ذال همان دلالی اسبت که کاوه رضایی را برآئل: 
همان دلالی است که بازیکن تیم رقیب رابه تر کیه 


برد ووقتی کل مسوولان کشوری برای حل کردن 
ماجرابەاین کشور رفتند. ایستاد و کنار او عکس 
گرفت. سیدمچید محصول آ کادمی باشگاه بود و 
مااورابه تیم بزرگسالان آوردیم. در قرارداد 
آمده بود او در صورت رضایت باشگاه با پرداخت 
۰ هزار دلار می‌تواند جداش ود ما زمان انتقال 
و راهم بستیم و همه حقوقدانه ا می‌دانند این 
زات با گاه :1:2 #هزاردلاویرآغ ام عقلال 
آوزده‌داشت.البته فروش او هم اقتصادی نبود 
چون ۴۰۰ هزار دلار تیام و ۶۰۰ هزار دلار سید 
مجید صرف خرید گرو و نویمایر شد. 

در مورد آن روزی که تیسام و جباروف در 
ت رکیه حضور داشتند پیشتر بگویید. 

جیاروف ۱۱۳ هزار دلار از استقلال طلب داشت و 
گفت پولم رابدهید تا تمدید کنم.یک هوادار ازنروژ 
زنگ زد گفت من پول جیاروف و تیام رامی‌دهم. 
گفتم باشه پول جیاروف را واریز کن, گفت پول 
واریز شد و یک فاکتور جعلی برای من فر ستاد و در 
نهایت ۱۳هزار دلار برای اویول ریخت. جیاروف 
به‌من گفت داری بامن شوخی می کنی؟ ما راضی 
کردیم او به تر کیه بیاید و تیام هم که اصلا بازیکن 
استقلال بود و آمد.در آن زمان شفر بیگیر حقوقش 
بود. آقای افتخاری از طریق شر کت پسرش ۸۰ 
هزار دلار را پرداخت کرد و پول تیام و جیاروف را 
هم قرار بود آقای ملکی برای ما حواله کند. ملکی 
ایجنت این دو بازیکن بود و گت صبح این پول را 
می‌دهم: آقای شفر هم بود و پول نیامد. صرافی ها 
داشت بسته می‌شد و آخرین جوابی که‌ملکی به 
من داد این بود که د کتر یک نذری کن انشاالله پول 
می آید. من به هوادارانی که وضع مالی شان خوب 
بود زنگ زدم وهمه جواب سربالا دادند و آنجا بود 
که فهمیدم پروژه بر کناری من شر وع شده است: 
حتی دیگر من رادر جلسه با اسپانسر باشگاه‌هم 
نمی‌بردند حتی ایجنتی که بود گفت قرار است 
کس دیگر جای شمابیاید وبه او گفته اند اگر با 
استقلال قرارداد نبستید هم نبستید. 

در مورد آخرین جلسه هیشت مدیره 


در آن جلسه:شبی که پدر آقای افتخاری به 
رحمت خدا رفتند یک نمایش خیلی مضحک انجام 
شد. آقای ملکی گفت آقای افتخاری خسته شده 
و آقای فتحی قبول زحمت کتنذ که مدیرعامل 
استقلال شوند. من همانجا استعفا دادم. فردای آن 
روز آقای فتحی قرار بود به تر کیه بروند گفتند 
آماده‌باش با هم برویم ولی من گفتم من نمی آیم 
وبا کسی برو که مدیر روابط عمومی وزارت با او 
مشکلی نداشته باشد ولی بدون پول به تر کیه نرو 
واگربا زیر ۲۰۰ هزار دلار بروی دوباره‌همین 
اتفاق ها تکرار می‌شود. آن شب وزی ر به آنها 


گفتند ۲۰ هزار دلار پول می‌دهد که آقای فتحی 
گفت این پول من را به فرود گاه‌هم نمی‌رساند. من 
این همه سکوت کردم و از اینکه هواداران من را 
دوست داشتند ناراحت بودند و به همین دلیل 
می‌خواستند تمام و کمال من را بزنند. دوستان در 
وزارت می گفتند توفیقی توازن نقل و انتقالات رابه 
هم زده از وریا پیرسید من در اواسط فصل با آنها 
قرارداد امضا کردم.دوبند در تمام قراردادها بود. 
مدیرعامل قراردادهارا امضا نمی کرد تا بازیکن 
تست‌های پزشکی را بدهد. سال آخر را نگاه کنید 
همه قراردادها را آقای فتحی امضا کردند درحالی 
که این قراردادها در زمان من بسته شدہ بود. 

* اماسال آخر این انتقاد به شماشد که بازیکن 
مصدوم جذب کرده اید. 

من هر بازیکنی که گرفتم بانظر آقای شفر بود. 
شمااز آقاخان حتما پیش تر خواهید شنید. آقای 
شفر از آلمان زنگ زد گفت حتما او رامی‌خواهد 
اودر لیست بعد از تبریزی نفر دوم بود.با اوبا 
شرط پزشکی قرارداد بستیم. میثم تیموری سال 
قبل سیب دیدہ بود ولی خیلی دفاع چپ خوبی 
است. ببینید امسال بادفاع چپ‌های استقلال چه 
کردند؟ ما با چه وضعیتی جیاروف را از سیاهان 
به استقلال بر گرداندیم؟ ۶ بازیکنی که بعد از ما 
آمدند چه شرایطی داشتند؟ ایسما منشاء پاتوسی: 
طارق‌همام؛ گرو ونویمایر چه آورده‌ای برای 
استقلال داشتند؟ حتما می‌دانید طارق زمان من‌هم 
پیشنهاد شد از طریق ایجنتش که کارمند باشگاه 
پرسپولیس بود.من گفتم اگر او خوب بود حتما 
برانک و جذبش می کرد. دو میلی ون يورو بازیکن 
گرفتند چه گلی به سر باشگاه زدند؟ ۴۰۰ هزار 
دلار روی تیام. ۶۰۰ هزار دلار روی مجید حسینی 
ویک میلیون دلار روی انتقال صیادمنش پول به 
باشگاه آوردم. شما چه گلی به سر استقلال زدید؟ 
صیادمنش را دادید چه بازیکنی آوردید؟ این چه 
بیزشسی است؟ ازنظر قنی‌نگاه کنید استقلال بة 
صیادمتش نیاز داشت از نظر اقتصادی این کار 
چه توجبهی داشت؟ ۳۵۰ هزار دلار یاتوسی را 
نمی دھید بعد ۴۰۰ هزار دلار می‌دهید چه کسی 
رامی آورید؟ مگر می شود به بهانه آوردن حاج 
صفی سهرابیان را آزاد کنید؟ احسان خوب است 
ولی وقتی می توانید آرمین رابدهید که مطمئن 


من این همه سکوت کردم و از اینکه 
هواداران من را دوست داشتند نار احت 


| بودند و به همین دلیل می‌خو استند تمام 


و کمال من را بزنند. دوستان در وزارت 
می‌گفتند توفیقی توازن نقل و انتقالات 
ر ایاھچ رده از وریا بپر‌سید:هن ٹر 


باشید او می آید. در تمام دوره‌های ماسرمربی 
نمی توانست لیست ۱۸ نفرہ را انتخاب کند آنقدر 
که در هر پست بازیکن داشتیم۔ 

٭ولی بازیکنسان سال آخر شما کمتر بازی 
کردند. 

یک بازیکن اجازه‌نداد آنها بازی کنند.در آن 
سال بازیکنی که در حد ابتدایی زبان انگلیسی بلد 
بود در تر کیب تیم نقش داشت. اونقش داشت 
در تیم وبه خیلی ها بازی نمی‌رسید. فرشاد 
محمدی مهر ستاره لیگ بود میٹم تیموری 
فوق‌العاده است. نمی‌دانم چرا روح الله باقری بازی 
نمی کرد؟ متاسفانه یک تعداد بازیکن بودند که 
باید خریدشان توجیه پیدا می کرد و از طرف دیگر 
یک فرد بود که در تر کیب تیم تاثیر داشت. یکی 
از بازیکنان تیم برای شفر خیلی مهم بود ولی آن 
بازیکن هم می‌توانست از بز رگتری خود استفاده 
کند یا سوء استفاده. اگر آرامش می‌دادند پارسال 
استفلال قهرمان بود. کمااینکه مدیر سابق استقلال 
در تلویزیون گفت اگر ما شفر را برنمی داشتیم و 
نتیجه می گرفت نمی‌توانستیم اخراجش کنیم»مگر 
از قهرمانی مهمتر هم داریم؟ 

و یک سوال مھم, بعد از مصاحبه ای که در 
مورد مهدی طارمی انجام دادید چه کسی گفت 
مصاحبه را حذف کنید؟ 

موضوع خیلی س اده امه تماما رکان کشور به 
ک رکه رفتند تااين پرون ده راحل گنن در حالی 
که در تاریخ براق اس تقلال یک بار این اتفاق رخ 
نداده است.هن گفتم اگ ر تخلف صورث گرفته 
بای د قهرمانی پس گرفته شود و ۲۰ دقیقه بعد 
باجنگ و دعوا گفتند این خبر باید حذف شود. 
آقای افتخاری گفتند شخص اول ورزش بسیار 
ناراحت هستند و مدیرعامل پرسپولیس گفتند 
ممکن است لیدرهای باشگاه به او آسیب بزنند. 
سوال من این است مرجعی که می گویڈ مصاحبه 
حذف شود چطور در موضوع سوپر جام ورود 
نمی کند؟ برای قراردادی که با فرشید باقری 
نوشتم از طرف وزارت ورزش وقت توبیخ شدم 
چرا که باقری را از باشگاه پرسیولیس بیرون 
آوردم و با او قرارداد بستم. خیلی از بازیکنان 
را گرفتیم طبیعی است که آن زمان وزار تخانه 


او اسط فصل با آنھاقرارداد امضاکردم۔ 07 / 
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یقیه از صفحه قبل 
این در ذهنش بوده که هواداران رقیب ناراحت 
شوند چرااین یکی تیم خوب یار می گیرداگر 
هردو باشگاه برای وزارتخانه است یکی حتما 
نمی‌تواند کارش درست باشد. رای سوپرجام که 
یسک موضوع داخلی بود را موضوع بزرگی کردند 
واین بلا راسر باشگاه آوردند. 

۶ یعنی عزمی از سوی مقامات یادولت وجود 
دارد که برسیولیس قهرمان شود؟ 

می به این ش کل تاہید نمی کنم اما کافی است به 
کلیپ‌های خوشحالی مدیر روابط عمومی وزارت 
ورزش در خصوص برد تیم رقیب نگاه کنید. او 
جزو تصمیم گیران وزارتخانه است. من در ترکیه 
در حال مذاکره هستم توئیت می کند به زودی از 
توفیق خدمت توفیقی مرخص می‌شویم در حالی 
که من هنوز استعفا نداده بودم. طبیعی است که 
برخی رویکرد ها انرزی و قدرت را می‌گیرد. بعد از 
فوت منصورخان پورحیدری تا هشت. نه ماه‌هیات 
مدیره ما چهارنفر بودند و این کاملا غیرقانونی بود. 
۶ به عنوان حرف پایانی اگر چیزی هست ... 
باشگاه استفلال خیلی بزرگ است هر کسی 
این لباس را می‌پوشد شخصیت پیدامی کند۔ 
پرسپولیس شخصیت قهرمانی دارد اگر در نیم 
فصل یکی دوبازیکن بگیرد پتانسیل رسیدن به 
رتبه‌های بالا را دارد. استقلال نشان داده‌هميشه 
این توان را دارد.من به آقای فتحی و دوستان 
گفتم هر کجا کمک خواستید ما هستیم ما هوادار 
استقلال باید بداند که چه اتفاقاتی در زمان شفر 
افتاد. هوادار بدان د تیام بازیکن استقلال بود و 
نمی‌توانست جداشود؛ سیدمجید حسینی هم 
همینط ور. جیاروف را با یک مبلغ مناسب توافق 
کرده‌بودیم ومی آمد. هوادار بداند امیدابراهیمی 
فقط به خاطر مسائل مالی از استقلال رفت. پولی که 
الاهلی می داد را ما نمي‌توانستيم یہ امید ابراهیمی 
بدهیم. اگر می دادیم شرایط تیم به هم می‌خورد. 
چند سال قبل تیم شانس اول قھرمانی بود یک 
پول زیاد سمت یک بازیکن رفت وهمه چیز به هم 
ریخت.مادر سال هایی که مالی استقلال رادرردست 
داشتیم و پرداخت ها را انجام می دادیم ؛ بازیکنان 
زیر هفتصد میلی ون را تقریبا صددرصد تسویه 
می کردیم بالای هفتصد میلیون را تا ۸۵ درصد 
تسویه می کردیم ۔سعی می کردیم مالی باشگاه را 
یه روز نگه داریم. نتیجه اش اتفاقاتی بود که افتاد. 
بی اشتباه‌هم نبودیم؛ هیچ مدی ری نمی تواند ادعا 
کند که اشتباہ نمی کنذ اما هواداران بدانند که اگر 
اشتباهی رخ دادہ عمدی تبوده است۔ 


درخبرها آمده‌بود که مارک ویلموتس سرمربی تیم 
ملے ایران‌قراردادی ۲ میلیون دلاری با تیم ملی, آن 
هم تنها به مدت یک سال منعقد کرده که این مبلغ 
شامل دستمزد او و دستیارانش خواهد بود. 

اگر چنین خبری صحت داشته باشد اگر نگوییم 
خیانت یا بلاهت. قدر مسلم یک دست و دلبازی 
ناموجه وسوءمدیریت اساسی صورت گرفته است 
که فدراسیون فوتبال ماباید به سرعت وبا شفافیت 
کامل نسبت به چنین رفتار و عملکرد غیرقابل 
توجیهی آن هم در این شرایط اقتصادی کشور و 
بحران مالی فذراسیون به افکار عمومی پاسخ بدهد 
که به چه دلیل وباچه متر ومعیاری دست به 
چنین اقدامی زده است؟ آن هم یک مربی که حتی 
در کشور خودش نیز قراردادی چنین چرب و نرم 
گیرش نمی آمد حتی نصف این رقم و بعید می‌دانم 
که‌هیچ رئیس فدراسیونی حتی در کشورهایی که 
مکل مالی ومشکل شل واضقال پول نداززد جار 
بودند چنین ولخرجی صورت دهند. 

راستی آقای رئیس! 

اگر قرار بر چنین ریخت وپاشی بود چرابا کارلوس 
کی روش که مربی کاملاً مشهورتر و کاربلاتری 
بود وبا فوتبال ای رآن نیز کاملاً آشناشدده‌بود و 
قرارداد کمتری‌ هم داشت ادامه ندادید؟ راستی 
در فدراسیون شما چه خبر است؟ فدراسیون 
گفته بود که ما قرارداد بسیار خوبی با ویلتموس 
بسته‌ایم و او بسیار مسئولانه برخورد کرده و حتی 
قبل از آنکة پولی بگیرد کار رات روع گرذه وب آیا 
واقعاً چنین بود؟ پس ترک ایران و معطل گذاشتن 
تیم و اردوی قبل از بازی مهم با عراق و مجبور 
کردن فدراسیون برای پر داخت بخش مهمی از 
قرارداد همین اول کار آن هم به قول خودتان با 
هزار دردسر و مکافات و با استفاده از تمام ظرفیت 
دیپلماسی کشور و وزارت ورزش برای خریدن 
ناز سرمربی و تشریف فرمایی ایشان به کشور 
برای تعیین تکلیف تیم در چنین بازی مهمی را 
کجای دلمان بگذاریم؟ راستی فدراسیونی که 
به خاطر اعتراض ساده و کاملا به حق چند داور 
مظلوم زن که ماههاست هیچ , 
حقوقی نگرفته‌اند(آنهم چه | 
حقوقی که در حد بخور و نمیر 
هم نیست) غیرتش گل می کند 
و برمی آشوبد و با قلدری تمام 
آنان را عناز می‌گذازد. 


در فدراسیون فوتبال ظاھراً بی در وپیکر ایران چه خبر است؟ 


استخدام مربی خارجی می‌رسد پای هر قرارداد 
تر کمانچایی را امضاهی کند و در برابر اعتراض 
آنه از ترس غالب تھی می کند و هر ناز و ساز 
ناکوک آنان رابه جان می‌خرد و دم نمی زند؟ 
چون آنها فیفا رادارند و خجالت و نجابت ایرانیها 
رانیز ندارند؟! 

راستی آقای رئیس!د ر بین مربیان کاربلد و وطن 
پرست و باشرف ایرانی یک مربی نبود که شاید با 
ده‌درصد این مبلغ تیم ملی راهدایت کند و تازه‌به 
بحرین و عراق هم نبازد؟ 

حالا چند سوال: 

۱-آیااگر فدراسیون فوثبال و متولیانش قرار بوداین 
پول را از جیب خودشان پاش رکت و مجموعه شخصی 
خودشان بدهند چنین ولخرجیهایی می‌کردند؟ 
۲-انعقادچنین قراردادهایی بااین ارقام آیابه صورت 
کلی و در مجموع موجب گرانتر شدن اداره فوتبال و 
اقتصاد ضعیف و ورشکسته شدن آن نمی‌شود؟! 
۳-تأثی ر این مبالغ بر افزایش قیمت مربیان و 
بازیکنان ایرانی و رشد تبعیض و فاصله‌های طبقاتی 
قابل توجه نه تنها در اقتصاد و اداره‌سایر ورزشها بلکه 
در همین حوزه فوتبال ولیگ داخلی چه میزان است و 
آیا حضرات به تأثیرات مخرب آن آگاهی دارند؟ 
۴-علت محرمانه اعلام کردن قراردادهای 
مربیان و بازیکنان: نحوه انجام مذاکرات و توافقهاء 
واسطه‌های جورواجور و نحوه توافق با دلالان و 
مدیربرنامه‌های آنهایی که به ایران می آیند و از 
جمله در همین مورد استخدام کادر مربیگری ٹیم 
ملی چیست؟ در کجای عالم فوتبال چنین رسم و 
رسومی برقرار است؟مگر اطلاعات قراردادهای 
حرفهای: اطلاعات مربوط به محل استقر ار و با 
تعداد موشکهای دفاعی کشور است؟ 

آبا علت این مخفی کاری‌ها( که متأسفانه دارد به 
یک رسم بدل می‌شود) این نیست که مردم ندانند 
ونفهمند که در فدراسیون چه خبر است و چه دسته 
گلهایی در سایه عملکرد آنان به آب می‌رود؟ 
۵-آیابه جای این سر مایه گذاری قابل توجه نمی شد 


با انعقاد قرارداد حرفه‌ای‌تری با مربی کار کشته‌تری 
آن هم ب انصف این رقم قرارداد بست و 
بقیه پول را صرف تقویت تیمهای پایه. 
ارتقای زیرساختهای معیوب فوتبال: 
کمک به ورزش بان وان؛پرداخت 
دستمزدهای معوقه و هزار کار 
لازم دیگر در مسیر کمک 
قران کش ور کرد 


نوار ناکامی فوتبال گیلان کی به پابان خواهد رسید؟ 


برای اینکه بگوییم گیلان یکی از استان های 
فوتبال خیز کشور است. هیچ نیازی نیست 
به دهه ۴۰ یا ۵۰ نقب بزنيم. کافی است به 
همین نزدیکترھا اشارہ کنیم؛ دردهه ۷۰۔۶ 
گیلان غیر از تیم های مطرحی چون ملوان 
بندر انزلی, سییدرود رشت تیم هایی دیگری 
ائفد چوکای قالش استقلال بن در انزلی» 
صنعت چای لاهیجان و بان نک ملی رودبنه. 
سازمان چای لنگرود. آتش نشانی کلاچای, 
شهرداری فومن, و تیم های مطرح دیگر هم 
مشغول فعالیت ورزشی دراستان بودند. 

اما این روزها فوتبال گیلان شاهد اتفاقات 
عجیبی است! شاید آخرین رویداد امیدوار 
کننده یکی دو سال اخیر در فوتبال گیلان؛ 
فینالیست شدن داماش گیلانیان در جام 
حذفی کشور بود. ام ادر کنارش سقوط 
سپیدرود از لیگ برتر کشور بے لیگ یک 
خبر ناراحت کننده‌ای برای ورزش گیلان 
محسوب شد. 

اینکه ملوان بندر ائزلے, به عنوان پر 
افتخارترین تیم گیلان در کشور شرایط 
خوبی در لیگ یک ندارد. اینکه سپیدرود 
رشت با مشکلات زیادی رو به رو است و 
مدیر عامل داماش گیلانیان از تیم داری 
خسته و دلشکسته شد ه است را در 

کجا باید جستجو کرد؟ 

استاندار گیلان: نمایند گان گیلانی 

در مجلس شورای اسلامی: مدیر کل 
ورزش جوانان گیلان. مدیران بخش 
خصوصی و با همه این شخصیت ها؟ 
چگونه است استان گیلان با این همه 
پتانسیل های فوتبالی در شهرهای 

خود یک تیم لیگ برتری ندارد؟ 
فوتبالیست ه ای طراز اول گیلانی 

بر ای ادامه حیات ورزشی خود مجبور 
هستند به تیم های دیگر کشور بروند. 

چرا ہاید فوتبالیست بندر انزلی در 

تهران توپ بزند(سید جلال حسینی) 

ء فوتبالیست لاهیجانی در گل گهر 
سیرجان(امین پور علی) و 

آذربایجان شرقی با تیم های تراکتور 

و ماشین سازی: خوزستان با تیم های 

نفت مسجد سلیمان و فولاد. بوشهر با 


مجید فلاح شجاعی 


شاهین و پارس جنوبی: خر اسان: کرمان و حتی 
مازندرانی که هیچگاه در فوتبال کشورمانند 
کت تی مطرح نبود هم در لیگ بر تر تیم دارد. 
اما تیم های گیلانی در جدول لیگ یک کشوں 
جایگاهی نا امید کننده دارند! 

کجای فوتبال گیلان دچار آسیب شده 
است؟ آیابا کمبوداد_تغداد های فوتبالی 
روبه روشده‌ایم؟ مدیران نابلد در راس 


امور سیاست. اقتصاد. ورزش و ...استان 


خود داریم؟ نوار ناکامی فوتبال گیلان کی 
به پایان خواهد رسید؟ 

برای نجات فوتبال گیلان.باید همه شخصیتهای 
مهم استان آستین همت خود رابالابزنند از 


شخصیت های مذهبی» سیاسی و اقتصادی 
گرفته تا پیش کسوتان دلسوز فوتبال گیلان 
»تا بتوانند ریشه های این نا کامی راجستجو 
کنند. بدون شک نمی توان همه این شکستها 
را به پای مباحت اقتصادی نوشت. می شود 
ريشه ها رابا گفتمان پیدا کرد وبا کمک هم به 
رفع مشکلات موجود انديشه کرد. 

نگارنده این سطور به اداره کل وزرش استان 
گیلان پیش نهاد می کند. چنین نشستی را در 
استان بر گزارکندتا بلکه بتوائیم دو باره شاهد 
رونق فوتبال گیلان در استان و کشور باشیم. 


ازبکستان - گرجستان -ژاین -چین 


38 فدراسیون کاراتهء احمد شقاقی سدق 
سک های آزاد این رشته را از سمت خود 
بر کنار کرد 
۶ آرمین هادی پور میرهاشم حسینی, سروش 
احمدی و سجاد مردانی به مرحلے نهایی 
رقابت‌های تکواندو گرندیری در سال ۲۰۱۹ 
راہ یافتند ۱ 
و مصطقی بابایی مس ول رک زاری لگ بر تا 
تکواندود سیستم الکترونیکی داوری مشکلی 
ندارد ولی دوستان باخت خود را به این سیستم 
نسبت می دهند 
٭مسابقات ووشوی بز ر گسالان کشورباقهرمانی 
تیم مردان زنجان به کار خود پابان داد 
6 سعید ملایی. جودو کار پناهن ده ایران در 
آخرین گرنداسلم سال ۱۹ ۲۰باپرچم فدراسیون 
جهانی به روی تاتامی می رود 
۶ مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد 
در حالی در تهران بر گزار می‌شود که زمزمه 
انصراف تیم دانشگاه آزاد در اعت راض به 
تصمیمات سازمان لیگ به گوش می رسد 
۶+ سیده الهام حسینی» موفق شد نخستین 
مدال بین‌المللی وزنه برداری بانوان ابر ان 
وا کسب گند 
تیم‌های شر کت کنندەدر رقابتهای جام جهانی 
کشتی فرنگی ۲۰۱۹ تهران مشخص شدند گروه 
یک: روسیه -ایران -قزاقستان - کوبا گروه دو: 


* در فاصله سه روز مانده تا ب گزاری انتخابات 
ریاست فدراسیون والیبال بهنام محمودی یکی 
ار گزینه‌های ریاست ٹیر تابد صلاحیت شا 
رقابته ای هندبال جام باشگاههای آسیابا 

کسب مقام نهم برای تیم سپاهان و یازدهمی 
زاگرس اسلام آباد پیگیری شد 
۶« باشگاہ پرسپولیس خبر توافق هافیک ‏ 
عراقی خود بشار رسن با باشگاه نیرویی 
هوایی عراق را رد کرد 
# باشگاه ذوب آهن در نظر دارد علاوه‌بر زبیر . 
نیک نفس و محمدباقر صادقی, چهار بازیکن 
دیگر تیم فوتبال این باشگاه را اخراج کند 

# باشگاه پرسیولیس از دریافت پیشنهاد خارجی 

ضا بیرانوند اظهار بی اطلاعی کرد 

٭ میرشاد ماجدی, عضو کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال گفت: فدراسیون حتما دید گاه‌های 
ارز ند جامعه فوتبال و مردم رابه اطلاع 
سرمربی تیم ملی خواهد رساند! 


7ط دما ر ۸۸ 


1 


ر سر هن 


شاد هیچ شکستی. ناتو ان نمی سازد 


پیام‌های مهربانی 
کے علی‌ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند بیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (تستبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
پگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (ب بیام از شماء چاپ از 
عا) ہیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک حفتہ قل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


کہ روست‌عزی زژ۴, هناب آقای ولی فرج اللهی او ل‌آذرسالروزتولذت مبارک: 
امیدوارم در تمام ثانیه‌های عمرت شادوخندان و در کنار خانواده محترمتان موفق و 
پیروزباشید دوستت حسین شفبعی- تهران 
8 همسر عنریز؟], فر فئاز ھاتف,آبان ماه تولد توست وبا تقدیم هزاران شاخه گل 
رزبه توای بهترین همسر دنیاتولدت را تبریک می گویم وامیدوارم که همیشه سالم 
وشادمان‌باشی همسرت پوسف دلخوش- تهران 
بنا بآقای رسولیءرٹیس مهت ر رارگاهشعبه سو" هقوقیء شهرستان 
رلیفان ومنابا ن آقایان» شلیباغر مریر هفتر هر فت ر شعبه و همیر ر ضا رفیعیء 
کار شناس معترع,بدینوسیله از اینکه در مورد رقع مشکلات مراجعه کنندگان 
نهایت مساعدت رابه کارمی‌بندید سپاسگزارم حبیب کریمی 
امان موسا با میان ترانه هایمان نوشستیم نامت راءنوشتیم با کلمانمان نام 
زیبایت رابه شاخه‌های گل رز و حالامی‌نویسیم دوستت داریم‌مامان جان. سوم آذر 
ولد تاز فرزندانت کمیل و سهیل سنچولی سمشهد 
کہ نا یآقای مپنرس ممر سن پانمھر زیباترین چشےانداز تتدیس نگاه 
توست وقشنگٹرین لحظہ لحظه روبیدن تو:سالروز تولدت راباتقدیم یکسبدگل 
سرختبریک‌م ی گوبیم دوستان و همکاران 


۲ بی مزب ار 


سای 


به نیابت از شما نیکوکاران 
رم توقیق خدمتگز اری به یتیمان را برعهده داریم 
مشارکتی خداپسند انه در تامین معاش » 
7 
و تربیت اتتام جیازمند با سقاراش 
و اهداء ثلث مال : خیرات + 


,11 حساب‌سپهرصادرات ۰۱۰۲۵۰۵۹۲۷۰۰۴ 
8© حساب فراگیر تجارت ۱۷۰۸۰۱۱۹۹ 
وج شماره کارت ۹۲۷۳ 2٩۱٩ ٩۰۰۲‏ بان اصفهان:چهارباغ‌پائین ۳۴۷۱۱۰۸۱ 


نهران : کریمخان ژند ۹۰۶۰۶۱ ۸۸ 


وحدت اسلامی ۰۶ ۲۷ ۱۵ ۵۵ 


۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


#همسر مور بانع مون رس مغمر هسن پا لمهر,آف_اق را گردیدهام مهربتان 
ورزیده‌ام بسیارخوبان دیدەام, اماتوچیز دیگری, عاش قانه دوستت دارم ۲۸ آبان 
تولدٹراتبریک می گویم همسرت 
گؤ ریا رواں, دوست نازنیتمتولدت رادرروز۲۸آبان بەتوای زیباترین وبهترین‌هدیه 
خداوند تبریک می گویم وا زخداوندبرایت آرزوی سلامتی وشادکامی دارم 
سمبه آسٹر کی - تھران 
8 مارر فوبع, زه راهان ,تولدت رابه توتبریک می گویم وبدان که عاشقاله واز 
صمیم قلب دوستت دارم فرزندت پوپاابراهیمی-کرج 
گهق رما بان,رفذر تاز نینم ,این روزهابه خاطرداشتنت لبریزاز عشق ومحبت ومهربالی 
هستم وخداراشاکرم وسپاس می‌گویم که تورابه زندگی من هدیه داد واین رابدان که 
عاشقانه واز صمیم قلب دوستت دارم پدرت؛علی رمضانی -لرستان 
موتس بان هم للم تولدت‌سبارک امیذوام خداوند سایەات راهمیشه 
بالای‌سرمن وفرزندانمان‌نگه داردوسالیان‌سال در کنا رهم خوشبختی را تجربه 
کنیم همسرت اسماعیل کرامتتی-تهران 
گل ررسای مھربان, رفتر نا زم,سومآذر نوزدهمین سالروز تولدت راباتقدیم ۱۹ 
شاخه گل بەتوتبریک می گوبیم,ب ی نھایت دوستت داریم 
پد رو مادر و برادرت ساسان فلاح رشت 
گا قاسمیع عزیز, رایی مھربان ,زندگی زیباست,اماتوزیبائرینی, دوم آذرسی 
ونھمین س روز تولدت وازدواجت رابەشماوزن دایی‌مهربانمان تبریک میگویم, 
خیلی دوستتان دارم مهسا رحیسی -اصفھان 
گل ررر ومار رع رزم, ,بعدازفرشسته‌ها ی آسمانی شمافرشته روی زمین هستید, 
دستان مهربانتان رامی‌بوسم واززحمانتان تشکر وقدردانی‌می کنم وامیدوارم در سایه 
پروردگارهميشه درشادی وسلامت‌باشید . فرزندتان شکوهنورمحمد-رودسر 


۸۷۰-۸۴۹۷-۲۴۱ پلسخ‌های 
۳۸۱ ۳ ۰_ پاهوش‌شود 
کلنچارپروید 


٩۹۵۴-۲۸۲-۷۷۲ , 


۱ پاسخ جایگزینی اعد اد با شکلیا: 
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و پا سے ان سس E‏ 1 
1 یاسخ عجزء حذف شده در تصویرپیادەروی 1 
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وارذسالی شده‌اید کہا گذشته‌تان بسیار متفاوت است وبه این فکرمی کید 
| که شاید بعد از مدتها مجبور شوید مسیر حر کتتان را تغییر دهید اما می‌دانید که 
این کار نشدنی است چرا که همین‌نوع نگاهتان بوده که تاکنون توانسته از شما 
دربرابر بسیاری از حرف و حدیتها حفاظت کند واگر دقت کنید حتی رکورد 
متفاوتی را هم تبت کر ده‌اید وحالا زمان اثبات حقانیت است هر چند که به خوبی 
پیداست احساس تنهایی می‌کنید. تنهایی که تلخ و البته شیرین است! 


باور کردنش سخت است اما با وجود مشکلات جسته و گر بخته که در 
| اطر افتان می بینید خود را در بهترین حالت ممکن احساس می کنید واین حس 
می تواند ماند گار باشد اگر مواظب افکارتان باشید و بدانید قدمی بز رگ را 
ہرمی دارید اگر بتوانید با شنیده‌ها کنار بیایید واینگونه پیش نرود که به محض 
| بروز مشکلی میدان راخالی کنید! در ضمن بذانید تمام این مسائل علاوه‌بر 
| فشارها به نوعی فرصت هم می‌تواند تبدیل شود و این ارزشمند است. ۱ 


شمافردی یکدنده‌بودید که اگر نمی‌توانستید ایده‌ها و افکار دیگران را 
بیذیرید پس از مدتی زاویه دیدتان رامحدود می کر دید واین تنهابه ضرر 
خودتان بود اماباید خدا راشاکر باشید که گذر زمان از شمافردی دیگری 
ساخت وحالا آنچنان در کنار اید ‌های مخت ف به کار ادامه می‌دهید که به 
قولی آب از آب تکان نمی خورد» بنابراین به ذهنتان ببالید و بدانید که اگر در 
چنین شرایطی قرار گرفتید وقتتان ببهوده تلف نشده است. 


فرصت خوبی در اختبار شماقرار گرفته تابرای یک تغییر بز رگ دست 
به کار شوید واین موضوع نگاهها را به سمت شما تغییر داده وحالا کافیست 
به انرژیهای مثبتی که به سمت شمامی آید دست رد نزنید و کاری نکنید که 
شرایط برای شماتعیین تکلیف کند وتنها کافیست علایقتان را دریابید وبدانید 
که‌هماهنگی گاه تأثبرات بزرگی رادر زند گی می تواندہر جای بگذارد وهرچند | 
که متوجه توانایی مؤٹر خود نباشید باید توجهتان را تقویت کنید. 
مزداد 


۱ سس یس یت 
| آمادهبرقراری ارتباظ مؤئرباشید اماباید بدانید که مسیرهای بعدی نیاز منك 
بر نامه‌ریزیهای جدی تر هستند به شرط آنکه بتوانید گذشته را کنار بگذارید 
وراه‌رابرای اتفاق ات بهتر و جد یدتر باز کنید. البته یک نکته دیگر راهم باید 
مدنظر قراردهید که گاه‌سماجتهای ما تنها راه بروز ایده‌های نوین را می‌بندند 
ونباید زمان رااز دست بدهید. 


3 ز‎ JOU CD 


ابن روزها خودتان راکاملاً آزاد احساس می کنید ومی‌بینید که درھرمسیری 
که قدم برمی دارید بک موفقیت ارزش مند انتظا رش مارام ی کش د وابن موضوع تا 
حد زبادی به نوع نگرش و تقوبت اعثماد به نفس شمامی‌تواند مربوط باش د وابن 
موضوع راہدانید که اگر موفق عمل می کنید بک بخش کار مربوط به آ رامشی است 
که اطرافبانتان برای شماابجاد کرده‌اند و شما هم بابد در شرابط خاص چنین شیوه‌ای 
را پی بگیرید پس قبول کنید ابن تصور که زندگی باشما سر لج دارد اشتباه است. 


باواکنشهای خوبی همراه‌شده‌اید و باید قدر این موضوع را بدانید وبیذیرید 
که این شکل رفتاری نمی تواند به طور مستمر تکرار شود ونباید از اعتماد به 
خودتان سوعاستفاده کنید ودر این مسیر کمک گرفتن از دیگران ساده‌ترین 
راهاست وباید از حر کتهای تنهایی و آزمون و خطا بیرهیزید.پس هوشمندانه 
عمل کنید وتاجایی که نیاز دارید روی موضوعات تمر کز داشته باشید. 


ایا 
باوجودسختی‌هابی که پشت سر گذاشتەاید و به معنی واقعی آن:همچنان 
هم با آنهادست به گریبان هستید.خیلی خوب اوضاع رادر کنترل دارید و این 
جای شکر دارد چون همین سخت کوشی شما باعث خواهد شد که آبنده‌ای کاملاً 
متفاوت از دبگران را تجربه کنید و در این روزهاهم کافیست سوالهایی که در 
ذهنت ان به وجود می آبد را مدبریت و از گزینه‌هایی که برابتان تازگی داردبا 
احتیاط عبور کنید و خوشحال باشید که در شرابط کاری متفاوت قرار گرفته‌ابد! 


نپ ادر 


۱ اطرافتان اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است وهمین که سعی می کنید | 


از مسایل جزیی و پیش با افتاده خودتان را دور نگه داریذ جای شکر دارد و 
در مورد موضوعی که بامشکل روبر و شده‌اید وفکر می کنید راه‌حلی ندارد 
هم کافیست تامل کنید وبیذیرید که‌اگر قراربود قفل‌ها گشوده‌نشوند. 
کلیذها رانمی‌ساختند: اما از وسواس دور بمانید که این نوع نگاه گاه گره‌هایی 
را ایجاد می کند که بسیار سخت می‌شود تحملشان کرد! 

۱ یی دی 

۱ این روزها تمر کز لازم را دارید وهمین که به محض روبرویی با تنشهای 
به وجود آمده تصمیمات منطقی می گیرید باید به خودتان تبریک بگویید 
ودر مورد موضوع ذهنی تان هم باید بگویم که به زودی وجوه پنهان بسیاری 
برای شما آشکار خواهد شد. به شرط آنکه ظرفیت لازم رابرای آن کنار 
گذاشته‌باشید.در مورد مسایلی که قبلا نسبت به آنهادید منفی داشتید و 
حالا مسایل را از زاویه‌ای دیگر بررسی می کنید هم باید به خودتان ببالید! 


0 تبحص( 


وجوه‌مختلف آن آشکار است. اما باید احتیاط کنید تا آنچه رادیدنی هست. 
نادیده‌نگیرید و در موردمشسکل کوچکی که با آن روبروشده‌اید هم خیلی 
نگران نباش ید چون موضوع جدی‌نیست پس سعی کنید با گذشت زمان 
اتفاقات خوب را خود تان بسازید و بدانید که هميشه همه چیز نمی تواند به 
نفع ما تمام شود. مگر اینکه نگاهمان را تصحیح کنیم. 


(e)‏ 0ط 


هستید امابه خوبی می دانید که این مسایل نمی توانند و نباید روی زند گی 
شماتأثیر عمی ق بگذارند واتفاقاً باحر کتی که به تا زگی آغازش کرد اید 
خواهید تواندت‌تمام اوضاع‌را در کعرل داش عیاش پربغسوس اینکه 
به زودی اتفاقی باورنکردنی در این باره رخ خواهد داد که می‌تواند بسیار 


آرامش بخش باشد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۲ ۶۳ 


در شرایطی که در بخش مهمی از زند گیتان خیلی خوب عمل نمی کنید | 


درگیر وداریک انجام وبه نوعی یک شروع هستید که خیلی خوب | 


درم وردموضوعی که به کارتان مربوط است ب اپیچید گیهایی روبرو | 


در اي رسدن یه گنج خر د دار گاه دانشت راد ر کت 
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#ذر دومسی 


آلمان:ای ن طرح هنری که ”خاطرات در حرکت "نام دارد توسط ''پائریک 
شیرن در مقابل دروازه‌برندثبر گ در آلمان اجراشده است. این اجرا به 
مناسبت سی امین سالگرد بر داشته شدن دیوار برلین بریا شده و در ساخت آن 
از اھ ار تور صص حاطر ات و آرزوهای «۲هرآزفر 
از مردم آلمان هستند استفاده شده است. 


ایر ان:دختربچه‌ای را می‌بینید کے در حال کمک کردن برای برداشت 
زعفرآن در مزرعه‌ای در تربت حید ریه در استان خر اسان رضوی است. 
زعفران بدست آمده از مزارع خراسان در ایران: در جهان بی‌نظیر هستند. 1 کے ِ 
و ۱ 8 
جزبرہ ریونین:مواد مذاب خارج شدہاز کوه آتشفشان ''فرنس "در جزیرہ 
ریونین رامی‌بینید که در اقیانوس هند قرار دارد. مواد مذاب رودخانه‌ای 
آتشین شکل داده‌اند که در مسیر خود چندین هکتار از جنگلهای جزیره را 
خاکستر می کنند. این آتشفشان به فورانهای شدید و مخرب شهرت دارد. 


میانمار یک بالن هوای داغ که به شکل زرافه ساخته شده است در حال 
پرواز در آسمان‌میانمار دیده‌می‌شود. رها کردن بالنهای رنگارنگ باشکلهای 
مختلف بخشی از فستیوال نور بود که در این منطقه بر گزار شد. 


کالیفرندا:این سے خواهر وبرادر که به سیک نوازنده‌های محلی لباس 
پوشیدەاند در شانزدهمین مراسم هالووین سنتی شهرشان که باجشن هالووین 
کمی متفاوت است شر کت کردهاند. در جشن سنتی این شهر تمام تفر یحاتشان 
رادر حالی که لباسهای خاص این جشن را پوشیدهاند انجام می‌دهند. 


فر اتسبه:این صحنه‌ای از یک فیلم هیجانی جدید نیست.بلکه طرحی از یک 
هنرمند فرانسوی است که آژدهای کالایس "نام دارد وبخشی از یک اجرای 
هنری توسط شر کت لماشین است. این نمایش هنری در ۳روز بر گزار شد 
و بعد از آن این مجسمه دایناسور به یک جاذبه توربستی تبدیل شده است. 


۶۴ ۹ آبان ۹۸ اطلاعات‌هنتگی ہے سے 


الاغی یا خودت رو بے خریّت می‌زنی؟ این همه 
سماچت پراق نقهمیدن واقعاً شافکازفااتو اصلا 
از خودت نیرسیدی چرا این دختر ه اسلخه رو به 
دست تونمیده؟ حاضرم باهات شرط ببندم این 
کسی هم که داره باهاش پیامک بازی می کنه 
همون فرید هست که مثلا نامزدشه ته این 
ماجرا که واسه من روشنه وقتی کارش تمام 
شد. تو رو یه جوری می‌پیچونه و با عشقش فرار 
می کنه و تو می‌مونی و بیست سال زندان: ولی اگه 
حرف منوقبول نداری, کاری رو که میگم بکن تا 
بهت تابت بشه؛ داخل جیب کایشن من که آن 
گوشه است یک "شوکر برقی" کوچک هست که 
وسیله کارمون برای مواقع سرقته. که متأسفانه 
شما دوربینها رو خاموش کردین و من غافلگیر 
شدم حالا تو آن "شو کر" رابردار وموقعی که 
دختسره‌اومد بایین یک ضربه به دستش بزن تا 


فاختز 
کت € 
کسس مم 


بقنه‌ از صفحه ۵۵ 


دیدم اگر جلومادرم راول کنم: حساسیت قضیه 
را نادیده‌می گیرد و دلش رابەشماتت کردن من 
خوش می کند۔این بود که حرفش راقطع کردم و 
گفتم:مامان!الان که وقت این حرف‌ها نیست. مرا 
بعد ا هم می‌توانی سرزنش کنی فعلاً باید به فکر 
تبهکار داخل قفس باشیم. 

مادرم, دوباره لرزه به‌اندامش افتاد و گفت: 

-چطور است همسایه‌ها رادر جریان بگذاریم و 
از آنها کمک بخواهیم؟ 

-بد فکری نیست. 

-پس تو برو همسایه‌ها راخبر کن. 

منتظر تمام شدن حرف مادرم نماندم به‌سمت 
طبقه بالا دویدم. خانه یکی یکی همسایه‌ها رادر 
زدم و به‌هر کدام از همسایه‌ها در چند جمله 
موضوع را گفتم و دقایقی بعد هر کدام از آنان: 
هر چه دم دستشان بود. از چماق و پنجه بو کس 
گرفته تا وردنه و کفگیر برداشتند و دوان دوان 
آمدند و جلو آپارتمان ما محشری بر پاشد که بیا 
و ببین. اول چند بار به در ضربه زدند و تبهکاری 


اسلحه‌اش بیفتة و بعد موبایلش رو نگاه کن تا 
بفهمی من راست میگم یانه؟ که اگه حرفم دروغ 
بود منوبکش وبا این "دختره دودره‌باز برو 
دنبال خوشبختیت ..قبوله؟" 

نمی‌دان م چرا و چط ور حرفهای آقا وٹوق را 
پذیرفتم؟ اما باور کردم و آنچه را او گفته بود 
انجام دادم وموقعی که فریبا بر اتر اصابت "شو کر 
برقی"روی زمین ولو و بی‌حس شد :بود ابتدا 
کلت را برداشتم و بعد موبایلش راچک کردم و 
وقتی فهمیدم همه حرفهای انباردار درست است 
و او قرار بوده بعد از سرقت دست وپای مرا هم 
پیندد وساعت ۳صبح همراه "فرید "از کشور 
فرار کنند. مانند آهن گداخته ذوب شدم وحتی 
یک لحظه خواستم به فریبا شلیک کنم که آقا 
وتوق گفت: "این آشغال ارزش نداره به خاطرش 
اعدام بشی پسر جان, طناب منو باز کن و خودت 
هم به پلیس زنگ بزن. که کارت با پلیس زیاد 
ست اة آقا پیس را قریبا که حالا وبعد از 
برطرف شدن بی حسی و دردش, حالش کمی جا 
آمده بود رو به من گفت: "دوستت دارم باربد ... 
من اما با موبایل خودم شماره ۱۱۰ را گرفتم و۔! 


EE 


را که داخل ساختمان بود. صدا کردند و چون از او 
جوابی نشنیدند ٹتیجه گرفتند که: 

-عمد ا حرف نمی زند تاما اغفال شویم و در را 
باز کنیم و به طرفمان حمله کند! 

کا 

-مگر کشک اس ت که حمله کندة آویک فر 
است. ماده دوازده نفریم. چن ان فتیله‌بیچش 
می کنیم که حظ کند! 

یکی دیگر از همسایه‌ها گفت: 

-اگر مسلح باشد؟ 

-نه اینکه ما مسلح نیستیم؟ 

۔ای باب ! کجای کاری؟ تبهکارها مسلسل 
خود کار دارند. با چماق و کفگیر که نمی شود مقابل 
مسلسل خود کار ایستاد! در طرفه‌العیتی همه‌مان 
رادرو می‌کند. 

-پس چه خاکی به‌سرمان بریزیم؟ 

این رامادرم پرسید ویکی از همسایه‌ها که 
پیرمردی موقر و سرد و گرم چشیدہ بود جواب 
داد: 

-بەنظے من.مقابله باچنین تبهکاری. کار ما 
نیست. باید یلیس را در جریان بگذاریم. 

پیشنهادش به‌فورنفت مورد تصویب قرار 
گرفت و نمی دانم کدامیک از همس ایه‌ها با پلیس 
تماس گرفت که دقایقی بعد مأموران رسیدند وبا 
حضور آنان در آپارتمان با احتیاط باز شد و دیدیم 
آقاحشمت بدبخت گوشه هال از شدت گرسنگی 


باشهادت آقا وئوق به نفع من, وبه خاطر نداشتن 
شاکی خصوصی: والبته به دلیل همکاری‌ام بانیروی 
افتظامی در جلوگیری از آن سزقت واعتراف فریبا 
در مورد فرید واینکه من اصلا در جریان "مصادره 
سمعکها" تبودم این امکان وجود داشت که به زندان 
هم نروم وحکم تعزیری برایم صادر شود امایه 
خاطر "سابقه قبلی" که داشتم و با تلاش دلسوزانه 
وکیلم. سرانجام یک سال را در زندان سپری کر دم 
وسه هفته قبل بود که آزاد شدم... 

RE 

این روزها دیگر هیچ چیزی برایم مهم نیست: 
دیگر نے دنبال دختری می گردم که باجملات 
جادویی روزی ده‌بار بگوید "دوستت دارم "ونه 
دنبال تروتمند شدن ورسیدن به پول هستم اما 
اما تنها دردی که دارم این اسٹ که مادرم بعد از 
آزادی‌ام و موقعی که به خانه‌مان رفتم, در رابه 
رویم باز نکرد واز پشت آیفون گفت: ''توجون منو 
قسم خوردی؛ اما قسمت رو شکستی.... تو دیگه 
پسر من نیستی!" 

نمی دانم اگر در این روزهای جهنمی " آقا وثوق" 
کنارم نبود چه می کردم؟ این روزها فقط دلم 
می‌خواهد بمیرم! 


بیهوش افتاده و وقتی با هزار مکافات به‌هوش آمد. 
اول با دیدن جمعیتی که اطرافش را گرفته بودند 
خوف کرد و نزدیک بود. دوباره از هوش برود: اما 
وقتی دقیق‌تر به آنهانگاه کرد ومتوجه شد از اهالی 
ساختمان هستند و همه آنها را می‌شناسد گفت: 

- این یک وجبی چه الم شنگه‌ای راہ انداخته؟ 
من آمده‌بودم از این بچه بیرسم مأموریت پدرش 
چقدر طول می کشد ؟ مادرش کجا رفته؟ و چرا او 
تنها در خانه مانده ؟و... 

بعد از روشن شدن واقعیت و رفتن مأموران 
پلیس: ماد رم که در حضور مأموران و همسایه‌ها 
حسابی شرمنده شده بود و احساس سرشکستگی 
می کرد. به‌خاطر دسته گلی که به آب داده بودم. 
تاجایی که قوت داشت با دمیایی پلاستیکی کتکم 
زد و تهدیدم کرد که موضوع رابا پدرم در میان 
می گزارد تا اوهم در حد استطاعت و بضاعتش 
تنییهم کند. که البته نه‌فقط این کار را نکرد, 
بلکه از ترس اینکه مبادا پدرم بهاو ایراد بگیرد 
و معترض شود که چرا پسربچه نوجوانش را در 
خانه تنها گذاشته و خودش به‌میهمانی رفته. به 
همسایه‌ها هم سفارش کرد به‌پدرم چیزی نگویند. 
ام | از حق نگذریم حادثه‌یی کے اتفاق افتاد. یک 
منفعت بز رگ برای تمام سکنه ساختمان داشت. 
چون از آن به‌بعد. اقاحعشمت ادب شد وعبرت 
گرفت که دیگر کاری به کار مستاجرانش نداشته 
باشد و دم به‌ساعت مزاحم آنها نشود. 


نی شماره ۳۸٦٢‏ 
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بابک لىخند هر دری به روی اسان گشادہ 
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